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 اهداء

امین و محمد  رهبر انصاف و عدالت، معلم بشریت رهبر محبوب مان،را در قدم نخست به  رساله ینا

 .یمنما یاهداء م وسلم، یهالله عل یصل صادق

با  و که صادقانه یتشو به تمام اهل ب یامبر صلی الله علیه وسلمپ امین و با وفای یاران همچنان به

 ، اهداء می نمایم.کردند یبرا تعق یامبرپ یروش زندگ امانتداری

ل تغافۀ بنده لحظ یمام که واقعًا در قسمت پرورش و تعل یگرام ینوالد یرا برا یشرساله خو همچنان

 .یمنما یننموده اند، إهداء م

 یروح یاتو آب ح یپدر معنو یثیتشان ح یکهر  یقتکه در حق یقدرم،عال یدتمام اسات یبرا همچنان

 کنم. یاء مبوده اند، إهد یبنده در زندگ

 یو معنو یکه لحظه به لحظه در فکر رشد روح یدارگران امینتمام دعوتگران و ب یهمچنان برا و

و تلاش دارند، اهداء  یقسمت سع ینهستند و عملًا در ا یو واقع یقیبشکل حق ینسرزم ینجوانان ا

 .ینمایمم

 حقیار"خداداد " 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ب
 

 سپاسگزاری

وسپاس پروردگاری را که برایم توفیق عنایت فرمود تا این رساله ماستری خود را به پایان  شکردر اول 

 برسانم.

در قدم دوم از وزارت محترم تحصیلات عالی ابراز تشکر وامتنان می نمایم، که از یک طرف زمینه 

 باشند.تحصیل را مساعد ساخته است واز طرف دیگر بزرگترین حامی برای مراکز تحصیلی می 

سپاس و تشکری خویش را خدمت تمام کسانیکه مرا در این راه یاری نمودند، تقدیم میکنم واز  در قدم سوم

مخصوصًا از پوهنحی شرعیات، دیپارتمنت فقه و قانون، اظهار سپاس می  ،شانلین سئومو پوهنتون سلام

 نمایم که در مدت تحصیل ام، برایم هرنوع کمک نمودند. 

 "ابراهیمی" محمد یونس، دکتور استاد گرامی ام از ویژهه ب ماساتید معظم وگرانقدرتمام ز ادر قدم چهارم 

امتنان اظهار  که رهنمایی بنده را به عهده گرفتند و وقت گرانبهای خویش را در این راستا صرف کردند،

 .الله خیرَا هنموده که مارا رهین منت خود ساختند، فجزا
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فقه اسلامی و نظام حقوقی افغانستان برای دیپلومات ها مصئونیت قضائی در نظر گرفته است، تا دیپلومات 

 فقه در ها دیپلومات قضائی مصئونیت اهمیت موضوع: .بشکل آرام و راحتی وظایف شان را انجام دهد

 یک روابط و قوام دوام،شمرده شده، زیرا  اساسی موضوعات از یکی افغانستان حقوقی نظام و اسلامی

 از این موضوع . عدم آگاهی مردم افغانستانگیرد می صورت ها دیپلومات توسط دیگر های دولت با دولت

 قتحقی جمله از حاضر تحقیقسوالات در این زمینه سبب اختیار این موضوع شده است.  حل به پاسخو 

 . است توصیفی تحلیلی بشکل و ی کتابخانه

 تا است، دیپلوماسی کارمندان آبروی و مال جان، کامل مصئونیت همان ،دیپلومات قضائی مصئونیت

 در پذیرنده کشور برای قضائی مقامات مداخله بدون، شان خطیر وظایف وقف خودرا آزادانه ها دیپلومات

مصئونیت محل اماکن و مأموریت دیپلومات، ، بتوانند. دارند اقامت آنجا در ها دیپلومات این که طولانی مدت

از خصوصیات دیپلومات در  آمد و رفت آزادی، گمرکی عوارض و از مالیات معافیت، اموالمصئونیت 

ماسی انواع مصئونیت دیپلو قضائی مصئونیتو  تعرض از مصئونیتفقه و نظام حقوقی افغانستان است. 

یپلومات د قضائی مصئونیت. باشد می وظیفوی و تمثیلی اقلیمی، امتداد بخاطر قضائی مصئونیتاست. 

مشروعیت فقهی و حقوقی دارد. مصادر مصئونیت قضائی دیپلومات: قرآن کریم، سنت نبوی، اجماع، 

 مستخدمین، رسان نامه، ها دیپلوماتو قوانین داخلی می باشد.  ها دولت میان معاهداتعرف، عرف دولتها، 

 ئونیتمصمصئونیت قضائی به مصئونیت قضائی دارند.  فنی و اداری مؤظفینو  المللی بین های شرکت

 یتهایفعال به دیپلوماتیک مأمورو مصئونیت قضائی جزائی تقسیم می گردد. اگر  اداری و مدنی قضائی

دیپلومات در صورتی که مرتکب جرم نمی گردد.  قضائی مصئونیت شامل بپردازد، ای حرفه یا تجاری

گردد مصئونیت قضائی جزائی ندارد. مبانی مصئونیت وصف نمایندگی و مصلحت خدمت اند. هر نوع 

 قطع، کدیپلوماتی مأمور صفت دادن دست ازتعرض به دیپلومات پذیرفتنی نیست. مصئونیت قضائی با 

نظام حقوقی در اکثریت موارد تحقیق با هم پایان می یابد. فقه اسلامی و  جاسوسیو  دیپلوماتیک روابط

 نقش و اسلامی فقه شمولی جهان به توجه با دیدگاه مشترک داشته و در کمتر موارد دیدگاه متفاوت داشتند.

 لوماتیکدیپ روابط گسترش به نسبت خاص محدودیتی فقه، این والای اهداف پیشرفت در فعال دیپلوماسی

 .ندارد وجود

 .افغانستان و قوانین حقوق مصئونیت قضائی، دیپلومات و فرستاده، فقه اسلامی،: کلید واژه ها
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 مقدمه

 و ینأجمع وصحبه آله وعلى محمد نبینا الأمین الصادق نبیه على والسلام والصلاة العالمین، رب لله الحمد

 :بعد

ادیان به آن پرداخته و در جامعه  تمامیکی از موضوعاتی که قانون الهی به عظمت و بزرگی یاد نموده و 

بوده  دارای اهمیّت و ارزش خاص مصئونیت جانی است که از گذشته دور ،ای بشری نیز مطرح بوده

لذا الله متعال جان آدمی را از هرگونه تعرض مصؤون قرار داده و برای محافظت آن از آسیب و  ،است

جنایات، فقه اسلامی به صورت عام و کلی برای تک تک اعضاء و جوارح انسان، قوانین بازدارندگی و 

و  ضمان قرار داده است، از طرف هم در هر کشور برای مصونیت جانی، در نظام قضای شان قواعد

 و حقوقی افغانستان هم در این مورد قوانینقوانین را بصورت عام و خاص وضع نموده است، که کشور 

 را تصویب نموده است. 

حال باید دید، در موارد خاص مانند آنجایی که انسان شهرش را رها نموده و به شهر دیگری هجرت می 

 ای انجام وظایف و برقراری روابط دیپلماتیککند، که یکی از مصادیق آن سفرا و فرستادگان سیاسی که بر

یر یا غ و مسلمان باشنداین سفرا و دیپلماتها می شوند،  ، بخصوص وارد افغانستانوارد کشور اسلامی

ونیت هایی را برای جان نمایندگان ئدر این مورد چه مصو نظام حقوقی افغانستان فقه اسلامی  ،مسلمان

مه دارد؟ ات آنها فقه اسلامی و نظام قضای افغانستان چه اصول و برنونیئسیاسی بیان کرده است؟ برای مص

، مروزه یک شخص حقیقی و یا حکمی حق دارند تا از او برخوردار باشنداو غیره مصونیت های که 

 بنابراین، تحقیق حاضر این موضوع را از دیدگاه فقه اسلامی و نظام حقوقی افغانستان به بررسی می گیرد.

 ت تحقیق:اهمیت و ضرور

موضوع مصئونیت قضائی دیپلومات ها در فقه اسلامی و نظام حقوقی افغانستان یکی از موضوعات اساسی 

توان  که امروز جامعه ما در مورد معلومات روی این موضوع اشد نیاز دارد، که می ،شود بر شمرده می

دیپلومات ها صورت می بشکل خلاصه گفت: دوام، قوام و روابط یک دولت با دولت های دیگر توسط 

، در صورت که این مصئونیت وجود نداشته باشد، دوام و روابط یک دولت با دولت های دیگر قطع گیرد

ز ادی، تجارتی، علمی و غیره می گردد، گردیده و در نتیجه دولت مذکور دچار بحران های سیاسی، اقتصا

دیپلومات ها یکی از مقاصد شریعت مصئونیت جانی اشخاص، از جمله مصئونیت جانی دیگر طرف 

که الله متعال به حفظ و عدم تعرض به آنها أمر کرده است، بناءً این رساله روی مصئونیت  ،اسلامی است
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نماید، تا از مصئونیت قضائی آنها، نسل إمروز آگاهی پیدا نموده و دست از  قضائی دیپلومات ها بحث می

 تعرض به آنها باز دارند.

 موضوعاسباب اختیار 

باعث دوام، قوام و برقراری ارتباط یک دولت با دولت های دیگر می اهمیت این موضوع که  -1

 که این اهمیت بیان گر سبب اختیار این موضوع است. گردد،

، سبب دیگری بود که این موضوع را انتخاب مصئونیت دیپلومات هاعدم آگاهی اکثریت مردم از  -2

 نمودم.

آیا دیپلومات ها از دیدگاه فقه ه مردم در این عرصه دارند، از قبیل پاسخ به حل سوالاتی که امروز -3

مصئونیت دیپلوماتک شامل دیپلومات های ؟ آیا اسلامی و نظام حقوقی افغانستان مصئونیت دارند

 ؟ و امثال آن.دیپلومات ها از کدام مصئونیت برخوردار هستند؟ مسلمان و کافر می گردد

ضوع به زبان فارسی بسیار کم و خلاصه بود، که نمی توانیست تحقیقات موجود پیرامون این مو -4

تمام جوانب این مسئله را دربر می گرفت، بنابراین، ایجاب می کرد تا تحقیقات بیشتر صورت 

 گیرد.

روی این مسئله در کتاب های فقهی و بزبان عربی موجود بود، که  پراگندههمچنان تحقیقات  -5

 دسترسی به آنها برای عام مردم مشکل بود.

 :تحقیق سوالات

 هر تحقیق دارای دو گونه سوالات است، سوال اصلی و سوالات فرعی، که تفصیل آنها قرار ذیل است:

 ؟است چگونه افغانستان حقوقی نظام و اسلامی فقه در ها لوماتپدی یئقضا مصئونیت :اصلی سوال

 :فرعی سوالات

 چیست؟ مصئونیت .1

 چیست؟ ها دیپلومات قضائی مصئونیت .0

 اند؟ ها کدام ها دیپلومات قضائی مصئونیت برای فقهی و حقوقی مصادر .2
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 است؟ نوع چند ها دیپلومات یقضائ مصئونیت .3

 گیرد؟ می صورت چگونه قضائی مصئونیت از تنازل. 2

  اند؟ ها کدام قضائی مصئونیت از تنازل آثار .2

 فقه اهدیدگ توصیفی تحلیلی روش با سؤالها این به پاسخگویی برای کوشم، می رساله این در رو این از

 .دهم قرار بررسی و بحث مورد مسأله این در را افغانستان حقوقی نظام و اسلامی

 پیشینه تحقیق

ولت روابط میان د پیدایش باید گفت: ،مصئونیت قضائی دیپلمات ها استاز آنجایی که رساله هذا در مورد 

ع امّا منب ،ها از طریق دیپلومات و مصئونیت داشتن دیپلومات ها در بین دولت ها، پیشینه تاریخی دارد

خاصی در فقه که به این مسئله ورود تخصصی به صورت مستقل داشته باشد که با رویکرد نظام حقوقی 

ازاین رو مقاله حاضر دارای نوآوری و موضوع  ،لی افغانستان نوشته شده باشد، یافت نشدو به زبان م

 ویکرد وجود دارد: و رونیت نمایندگان سیاسی دئامّا از لحاظ تاریخی نسبت به مص ،جدید فقه است

یلسوفان فونیت نمایندگان سیاسی را از اندیشه ئرویکرد خاص؛ بیشتر غربیان خاستگاه و ریشه مصالف: 

 یونانی و توسعه آن را در قرن بیستم در غرب می دانند.

که به شکل  ،این دیدگاه معتقدند که مصئونیت دیپلماتیک مبتنی بر منشأ غربی با ریشه یونانی و رومی است

اعات مر ،نمایندگان سیاسی ۀونیت سفیران و همئسنّتی و قانون وضعی آن روز در میان شهرهای یونان مص

ونیت نمایندگان سیاسی ریشه در یونان باستان دارد و از پدیده ئست. براساس این رویکرد مصمی شده ا

 .های غرب است

 توان اندیشه مصئونیت دیپلماتیک باتوجه به طبیعت اجتماعی و نیازهای فطری انسان می ،رویکرد عامب: 

سنتی مراعات می شده است، که در میان اقوام پیشین مخصوصاً در شرق به روش  ،را همزاد انسان دانست

طبق این رویکرد جوامع بشری از غرب و شرق عالم اعم از اینکه دارای چه آیینی هستند؛ هرکدام بر 

ونیت نمایندگان سیاسی سهمی داشته اند، که از آن جمله می ئاساس نیازهای شان در تحقق و توسعه مص

 های فنیقیه و مصر اشاره کرد(. توان به پادشاه نشینان بین النهرین)إیمار، أوبوایة دولت
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همین طور قبل از اسلام در جزیرة العرب مطرح بوده و با آمدن اسلام به کمال خود رسیده است. براساس 

این دیدگاه مصئونیت نمایندگان سیاسی همزاد انسان در روابط دیپلماتیک بوده و از پدیده های شرق است، 

ر این قسمت نوشته شده است که تعداد از این کتاب ها قرار از همین جهت در مورد آن کتابهای زیادی د

 ذیل اند: 

 الحصانة القضائیة للدولة: فؤاد عبدالمنعم ریاض .1

 سلطات الأمن و الحصانات و الامتیازات الدبلوماسیة: دکتور فادی الملاح. .0

 .عبیکانز الالحصانات و الامتیازات الدبلوماسیة و القنصلیة فی القانون الدولیة: دکتور عبدالعزی .2

 حصانة الدبلوماسی و العامل الدولی: دکتور ابراهیم بصراوی الکراف. .3

 .أساس الحصانة الفقهیة للقاضی المعاصر )استقلال القاضی(: معن توفیق دحام .2

 طرق تقلید القضات و علاقتها بالحصانة القضائیة فی ضوء الشریعة الاسلامیة: دکتور کمال خلف. .2

 الدبلوماسی : قارة الربح و میهوبی خدیجة. الحصانة القضائیة للمبعوث .7

 الحصانة القضائیة للدبلوماسی متعددة الاطراف: از عبدالمنعم البدراوی. .7

 تسلط عربی زبان به افغانستان ملت و مردم و بودند شده نوشته عربی زبان به ها کتاب این که آنجا از ولی

 ردمم تا نمایم، تحقیق است، کشورم ملی زبان که فارسی زبان به عنوان این روی تا دیدم لازم نداشتند،

 .کنند پیدا آگاهی موضوع این از افغانستان

همچنان این کتاب ها تنها مصئونیت دیپلومات ها را از دیدگاه فقه اسلامی بررسی نموده بودند، بنابراین، 

ث و غانستان مورد بحخواستم تا این تحقیق را بشکل مقایسه با استفاده از فقه اسلامی و نظام حقوقی اف

 بررسی قرار دهم.

 اهداف تحقیق:

هر تحقیق وقتی که نوشته می شود، دارای اهداف اند، تحقیق حاضر نیز دارای اهداف مشخص است که 

 قرار ذیل اند:
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 الف: اهداف عام:

 
لومات مصئونیت دیپ از دادن آگاهی است، شده گرفته نظر در تحقیق این نوشتن در که هدف نخستین -1

خودداری  مصئونیت دیپلومات ها را درک نموده و از تعرض کردن به جان آنها مردم تا است، ها

 نمایند.

 حل مشکل آن عده از مسلمانانی که بر این مسئله رو به رو می شوند. -2

 بیان قول راجح از بین اقوال علماء و آسان ساختن فهم مسئله برای خوانندگان. -3

که کمتر بطرف آن توجه صورت گرفته  و حقوقی دینیخدمت در پخش و نشر یک مسئله مهم  -4

 است.

 مرجع عام وخاص باشد.    تا روی این موضوع، مفصل ومدلل ،نوشتن یک رساله جامع -5

 ب: اهداف خاص

 حصول ثواب دنیا وآخرت، ان شاء الله. -1

ادای مسئولیت است، زیرا وقتی که یک محصل از دوره ماستری می خواهد فارغ شود، لازم  -2

 .شده است تا قبل از آن تحقیق را ارائه نماید و من این عنوان را به این هدف انتخاب نمودمدانسته 

 برجا گذاشتن یک صدقه جاریه از خود. -3

 :روش تحقیق

تحقیق حاضر از جمله تحقیق کتابخانه ی و بشکل تحلیلی توصیفی محسوب می گردد، که تفصیل آن قرار 

 :ذیل است

یر آیات از تفس نام سوره و شماره آیات، با ترجمه ههمرا مصئونیت دیپلومات هاالف: ذکر آیات در رابطه به 

 .نمونه، که نویسنده آن: مکارم شیرازی است، گرفته ام

اند، از کتاب های حدیث، با ذکر نویسنده کتاب،  به مصئونیت دیپلومات هاب: تخریج احادیث که در رابطه 

 طبع، همرای جلد و صفحه آن.خود کتاب، محل چاپ، نام ناشر، طبع و سال 

ج: از منابع معتبرقدیم استفاده نموده ام و کمتر به منابع معاصر مراجعه نمودم مگر اینکه درمنابع قدیم، 

 .پیدا نکردم
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د: بیان کردن صورت مسئله و ذکر اقوال علماء از کتاب های شان پیرامون آن، در صورت که مسئله 

 .اختلاف است ءکه میان فقهاۀ نقل قول راجح در اخیر مسئلاختلافی باشد، همرای دلایل شان و 

 .هـ: ازمنابع اهل سنت والجماعة استفاده نموده ام

و: به کتب تخریج احادیث مراجعه نموده، صحت و سقم احادیث را تخریج نموده وحکم آن را واضح ساخته 

 .ام و در پهلوی آن وجه استدلال حدیث را نیز ذکر کرده ام

دستوری نگارش مانند کامه)،(، شارحه):(، ندائیه)!(، سوالیه)؟(، قوس ها)( و نقطه ).( را تا ز: قواعد 

 .حدی توان مراعات نموده ام

 :پلان اجمالی تحقیق

 رایب دیپلومات تاریخی سیرفصل می باشد، در تمهید  سهتحقیق حاضر دارای یک مقدمه، یک تمهید و 

 فصل مباحث ذیل صورت گرفته است: سهاست، اما در  معرفی شده ها دولت تنظیم

 قضائی، مصئونیت مفهوم: اول مبحث فصل اول: عمومیات بحث گردیده است، که شامل دو مبحث است:

 نظریات و ها دیپلومات قضائی مصئونیت مفهوم: دوم مبحث بحث شده است. آن انواع و خصوصیات

 بحث گردیده است. آن پیرامون

 است، که شامل سه مبحث است: شدهصحبت  آن ینامب و ها دیپلومات قضائی مصئونیت انواعفصل دوم: 

 یقضائ مصئونیت: دوم مبحثدیپلومات ها بحث شده است.  اداری و مدنی قضائی مصئونیت: اول مبحث

ایم و جرمبحث سوم: مبانی مصئونیت های دیپلوماتیک  دیپلومات ها بحث گردیده است. جزائی و جنائی

 بحث شده است. علیه شان

بحث گردیده است، که  آن از تنازل و مصئونیت  خاتمه ها، دیپلومات مصئونیت به تعرضفصل سوم: 

 خاتمه: دوم مبحث بحث شده است. مبحث اول: تعرض به مصئونیت دیپلومات هاشامل دو مبحث است: 

 صحبت شده است. ها دیپلومات قضائی مصئونیت

 ردیدهگ ختم منابع و اعلام نبوی، احادیث کریم، قرآن آیات فهرست پیشنهادات، گیری، نتیجه با اخیر ودر

 .است
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 تمهید

 سیر تاریخی دیپلومات برای تنظیم دولت ها

تاریخ دیپلماسی ارتباط مستقیم با تاریخ انسان دارد، فرشتگان و انبیاء نخستین دیپلوماتها به شمار می روند، 

، (2)مبلغان پیام الهی و مسئول تزکیه و تعلیم انسان، (1)زیرا ایشان سفیران الهی و مظهر رحمت الله متعال

 .بودند (5)و الگو و نمونه کامل انسانی (4)بر مردم الله، حجت (3)بشارت دهنده و بیم دهنده

 دوره می توان تقسیم کرد: چهارتاریخ دیپلوماسی را به طور کلی به 

 دوره اول: دیپلوماسی قبل از اسلام.

 اسلام.دور دوم: دیپلوماسی در 

 دوره سوم: دیپلوماسی نوین.

 افغانستان. دوره چهارم: دیپلوماسی در

                                                             
لْناك   ما و  }: فرماید می متعال الله که طوری -1  ة   إلِاا  أ رْس  حْم   جهانیان برای رحمتی جز را تو و: ترجمه{. ترجمه: 127}الانبیاء، آیه .{للِْعال مِین   ر 

 .نفرستادیم

ما}: فرماید می متعال الله که طوری -2  لْنا ك  سُولا   فیِكُمْ  أ رْس  تْلوُا مِنْكُمْ  ر  ل یْكُمْ  ی  یكُمْ  و   آیاتِنا ع  كِّ لِّمُكُمُ  و   یُز  ة   و   الْكِتاب   یُع  لِّمُكُمْ  و   الْحِكْم   كُونُوات   ل مْ  ما یُع 

عْل مُون    ات فرستادیم خودتان نوع از شما میان در رسولى( كردیم كامل شما بر را خود نعمت قبله تغییر با كه) همانگونه{. ترجمه: 121}البقرة، آیه .{ت 

 .دهد یاد شما به دانستید نمى آنچه و بیاموزد، حكمت و كتاب و كند، تزكیه را شما و بخواند، شما بر را ما آیات

كُمْ  ق دْ  الْكِتابِ  أ هْل   یا}: فرماید می متعال الله که طوری -3  سُولنُا جاء  نُ  ر  یِّ لى ل كُمْ  یُب  ة   ع  سُلِ  مِن   ف تْر  قوُلوُا أ نْ  الرُّ نا ما ت  شِیر   مِنْ  جاء  ذِیر   لا و   ب  كُمْ  ق دْ ف   ن   جاء 

شِیر   ذِیر   و   ب  ُ  و   ن 
لى اللّا يْ  كُلِّ  ع   میان" فترت" بدنبال كه حالى در آمد شما سوى به ما رسول! كتاب اهل اى{. ترجمه: 13}المائدة، آیه .{ق دِیر   ء   ش 

 بشارت (پیامبر اكنون هم) اى، دهنده بیم نه و آمد، ما سوى به اى دهنده بشارت نه بگوئید قیامت روز) مبادا كند مى بیان شما براى را حقایق پیامبران،

 .است توانا چیز همه بر خداوند و آمد شما سوى به دهنده بیم و دهنده

رِین   رُسُلا  }: فرماید می متعال الله که طوری -4  كُون   لئِ لاا  مُنْذِرِین   و   مُب شِّ ل ى للِنااسِ  ی  ِ  ع  ة   اللّا عْد   حُجا سُلِ  ب  ُ  كان   و   الرُّ
زِیزا   اللّا كِیما   ع  {. 122}النساء، آیه .{ح 

 و (شود حجت اتمام همه بر و) نماند باقى حجتى خدا بر پیامبران این از بعد مردم براى تا بودند، دهنده بیم و دهنده بشارت كه پیامبرانىترجمه: 

 .است حكیم و توانا خداوند

ا}: فرماید می متعال الله که طوری -5  لْنا إنِا سُولا   إلِ یْكُمْ  أ رْس  ل یْكُمْ  شاهِدا   ر   بر گواه كه فرستادیم شما سوى به پیامبرى ما{. ترجمه: 12}المزمل، آیه .{ع 

 .است شما
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 دوره اول: دیپلوماسی قبل از اسلام.

 (1)در تمدن های ایران، هند، چین و مصر دیپلوماسی قبل از شکوفایی فرهنگ یونان جریان داشته است.

بوط است، که نشان دهنده روابط قرن قبل از میلاد مسیح مر 12در مصر مکاتبات سیاسی کشف شده که به 

قرن قبل از  12و مکاتبات دیپلوماتیک فراعنه مصر با همسایگان خود است، قرارداد صلح میان مصریها 

 (2)میلاد و ایجاد سپر دفاعی و تهاجمی و استرداد پناهنده گان نمونۀ از این مکاتبات است.

ه مقام سفارت منصوب می کردند، در این قوانین براساس قوانین هند باستان پادشاهان افرادی شایسته را ب

ویژگی های سفیران یاد شده است: بگذار وی فردی را به عنوان سفیر تعیین کند که مجهز به دانش بوده، 

 (3)امین، دارای مهارت و از خانواده اصیل باشد.

در جوامع باستان امتیازات و حقوق فرستادگان کاملًا مشخص و وظایف آنان به طور مشروح تعیین شده 

بود، از دید رهبران این جوامع دیپلوماسی هنر اجتناب از جنگ و برقراری صلح بود و بدین ترتیب، 

 ت و قدرتکه افزون بر خردمندی، گشاده رویی، تربیدیپلومات خبره و موفق کسی به شمار می رفت 

تشخیص اهتمام لازم را در حل صلح آمیز مشکلات بنماید، لذا آغاز جنگ یا صلح در دست فرستادگان 

 (4)سیاسی بود.

به طور کلی می توان گفت در سراسر این دوران، کم و بیش، میان پادشاهان ورؤسای دولت ها مکاتباتی 

یکدیگر را داشتند، پذیرش و رفتار با آنها در جریان بوده است، سفیران اجازه ورود و خروج به سرزمین 

نیز بر رویۀ مشخص و پذیرفته طرفین مبتنی بود، در زمینه چگونگی جلب اعتماد سفرا و نیز بازیابی آنان 

 (5) به حضور پادشاهان دولت ها محل مأموریت، آداب و مقررات خاصی وجود داشت.

و تحت حمایت خدایان شان به شمار می رفتند، به در بسیاری از این جوامع، سفیران جنبه مذهبی داشتند 

 طور که توهین به آنان گناه و جنایتی بزرگ محسوب می شد، لذا مصئونیت آنان تا حدود زیادی ناشی از

                                                             
 .23هـ ش، ص 1270علی آلادپوش و علی رضا توتونچیان، دیپلمات و دیپلوماسی، وزارت خارجه ایران، چاپ اول،  -1 

 .32هـ ش، ص 1272علی رضا دیهیم، حقوق دیپلوماتیک و کنسولی، مشهد، دانشگاه علوم اسلامی رضوی،  -2 

 .30همان مرجع، ص  -3 

 .32هـ ش، ص 1222غلام حسین میرزا صالح، مقدمۀ بر تاریخ تئوری دیپلوماسی، تهران، دانشگاه ملی ایران،  -4 

 .33همان مرجع، ص  -5 
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 (1)مقام مذهبی آنها بود. 

ر، ممردم یونان اغلبًا برای انجام مأموریتهای دیپلوماتیک چندین نفر را مأمور می کردند، دلیل عمدۀ این ا

 هیئت های اعزامی بود، غافل از آنکه این موضوع باعث بروزحضور نمایندگان احزاب مختلف در ترکیب 

 (2)عداوتها و دودستگیهای حزبی می شود.

یونانیها در انتخاب سفرا دقت بسیار داشتند و می کوشیدند افرادی خردمند، سخنور و صاحب نام را 

که دیدگاهای حکومت خودرا با سخنرانیهای گیرا به سمع مردم و  برگزینند، مهم ترین وظیفۀ سفیر آن بود

مسئولان شهر بیگانه برساند، با این حال او جارچی نیست، چرا که شغل جارچیها اغلب موروثی بود و 

 (3)تنها به صدای رسا و حافظۀ قوی نیاز داشت.

، اغلب به جای مذاکرات بر پایۀ مردم روم خودرا برتر از از سایر همسایگان و قدرتهای دیگر می دانستند

نفع دو طرف، همواره می کوشیدند تا خواسته های خویش را به طرف مقابل تحمیل کنند، شتاب آنان در 

تصرف قلمرو دیگران و استقرار سیستم رومی در سایر نواحی به حدی بود که باعث شده بود رومیان بیش 

یشه آنها جهان غیر رومی باید جزئی قلمرو روم اعلام از دیپلوماسی به قدرت نظامی متکی باشند، در اند

 (4)گردد.

با این حال از آنجا که اداره و کنترول سرزمینهای وسیع تصرف شده، به قدرت حکومت مرکزی نیاز 

داشت، بعضی اوقات امپراتوری روم برای حل مسائل و مشکلات خود ناچار به دیپلوماسی با همسایگان 

 (5)متوسل می گردید.

                                                             
 .2 – 2هـ ش، ص 1221هرمز انصاری، دیپلومات و روابط دیپلوماتیک، اصفهان، انتشارات نور معرفت،  -1 

 .02هـ ش، ص 1221ارولد نیکلسون، تکامل فن دیپلوماسی، ترجمه: احمد توکلی، تهران، انتشارات امیر کبیر، ه -2 

: المحقق، والسفارة للرسالة یصلح ومن الملوك رسل، (هـ327: المتوفى) الفراء ابن بـ المعروف یعلى، أبو ،خلف بن محمد بن الحسین بن محمد -3 

 .37، ص م 1370 هـ، 1230 الثانیة،: الطبعة، بیروت – الجدید الكتاب دار: الناشر، المنجد الدین صلاح

 .22تکامل فن دیپلوماسی، ص  -4 

 .23دیپلومات و دیپلوماسی، ص  -5 
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ن طوری که یونانیها به دلیل تشکیلات ناقص خود شکست خوردند، رومیها نیز بر اثر اشتباه، خودخواهی هما

و تسلط بر دیگران موفقیت نیافتند، نهایت اینکه، عقیدۀ آنان دربارۀ سلطۀ خود بر سایر ملل، مانع گسترش 

 جاد تشکیلات، پیشرفتهای درفنون و ظرایف دیپلوماتیک شد، هرچند با توجه به قدرت فراوان آنان در ای

 (1)دستگاه دیپلوماسی رخ نمود. 

 دور دوم: دیپلوماسی در اسلام.

در قرون وسطا و طی ده قرن حاکمیت کلیسا بر قاره اروپا دیپلوماسی این قاره رشدی نیافت و اگر هم به 

ط ممالک اسلامی به بسندرت سفیری اعزام می شد زیر نظر کلیسا بود، در همین زمان با شکوفایی اسلام، 

روابط خود با سایر ملل پرداختند و برنامه ها و اصول دیپلوماتیک آنان الگوی اروپاییان در قرنهای بعد 

شد، از این رو لازم است به بیان و بررسی دیپلوماسی عصر نبوی بپردازم و برخی نکات مهم آن را در 

 عصر باز نمایم:

است که پیامبر صلی الله علیه وسلم در جایگاه رئیس حکومت و منظور از دیپلوماسی نبوی فعالیتهای 

او برای تحقیق بخشیدن به خط مشیهای سیاسی اسلام و همچنین پاسداری از حقوق و نمایندگان و سفرای 

 (2)منافع دولت اسلامی در داخل و خارج از قلمرو حکومت اسلامی انجام می دادند.

لیه وسلم را در سه سطح قبیلوی، منطقوی و فرامنطقوی می توان روابط و دیپلوماسی پیامبر صلی الله ع

 تحلیل کرد:

 : پیامبر صلی اللّ علیه وسلم اول: دیپلوماسی قبیلوی

اجتماعی خاص خود  –هم زمان با ظهور اسلام، قبایل و طوایف عرب جزیرة العرب تشکل و نظام اداری 

م دند، نظارا داشت، واحدهای قبیلوی به صورت دولتهای کوچک محلی، که به نظام ملوک الطوایفی می مان

اجتماعی و سیاسی خود را اداره می کردند، در واقع هر قبیله به صورت جامعۀ سیاسی بود و از عناصر 

ومت( برخوردار بود و سرزمین قبیله عمده تشکیل دهنده دولت )جمعیت متشکل، قدرت سیاسی و نوعی حک

 (3)نیز بعضی وقت بدون رهبر و بعضی وقت به صورت ثابت و طبق اراده شیخ تعیین می گردید.

                                                             
 .32 – 22 ص دیپلوماسی، فن تکامل -1 

 .070ص هـ ش، 1273عمید زنجانی، حقوق تعهدات بین الملی و دیپلوماسی در اسلام، تهران، سمت، چاپ اول،  -2 

 .113همان مرجع، ص  -3 
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از این رو پیامبر صلی الله علیه وسلم بر قراری روابط حسنه با تمام واحدهای سیاسی قبیلوی را در پیش 

گرد آورد، بجاست نقطۀ آغاز دیپلوماسی پیامبر صلی گرفت و کوشید همۀ قبایل را تحت نظام سیاسی واحد 

الله علیه وسلم را پس از تشکیل حکومت اسلامی در مدینه منوره همان )منشور و میثاق مدینه( بدانیم، 

باید گفت که این میثاق، که از ابتکارات پیامبر اسلام صلی الله علیه وسلم بود، به منظور دربارۀ میثاق مدینه 

کنان یک سرزمین برای تشکیل یک دولت بسیط تنظیم شده بود، ساکنانی که با تفاوت در متحد ساختن سا

جمعیت دولت نوپای اسلامی را تشکیل می دادند، این منشور ماهیتی بسان قانون عقیده و دین، عنصر 

اساسی دارد و نخستین گام ساختاری در تأسیس نظم سیاسی و حقوقی بر پایه وحی و شریعت است، که با 

ابتکار پیامبر صلی الله علیه وسلم نظام قبیلوی از صورت محدود خود به سازمان عالی تر و وسیع تر تبدیل 

 (1)شده است.

نهایت اینکه پیامبر صلی الله علیه وسلم استقلال واحدهای قبیلگی آن روز مدینه را به رسمیت شناخته بودند، 

هُم  است: )طوری که در حدیث شریف این رسمیت چنین نقل شده  ة   أنََّ  (2)(.رِبَاعَتِهِم   عَلَى وَاحِدَة   أمَُّ

)استقلال سیاسی و  فراخ و نیكو ،خوش زندگى( یک امت بر کدام از مهاجرین و انصارهر ترجمه: آنها )

 .نداقتصادی( خود خواهد بود

گی هر استقلال قبیلوجه استدلال از حدیث: دراین حدیث مشخص شده است، که پیامبر صلی الله علیه وسلم 

کدام از مهاجرین و انصار را به رسمیت می شناسد و این ابتکار پیامبر صلی الله علیه وسلم در قرار دادن 

قبایل در درون امت سبب شد که رسول الله صلی الله علیه وسلم از تمام استعدادها و انرژی نهفته در الگوی 

 قبیله در راستای گسترش دولت خویش بهره گیرد.

دیپلوماسی پیامبر صلی الله علیه وسلم پس از سال پنجم هجری تحرک بیشتری یافت، زیرا پیامبر صلی الله 

علیه وسلم در این زمان ابتکار عمل را در دست گرفت و روابط با قبایل عرب را که تاکنون حاکمیت مدینه 

                                                             
 .123هـ ش، ص 1231سید مصطفی میرمحمدی، اصل عدم مداخله در اسلام و حقوق بین الملل، دانشگاه مفید، قم،  -1 

: زنجویه، تحقیق لابن ، الأموال(هـ021: المتوفى) زنجویه بابن المعروف أحمد أبو الخرساني، الله عبد بن قتیبة بن مخلد بن حمید -2 

: بعةالسعودیة، الط الإسلامیة، والدراسات للبحوث فیصل الملك مركز: سعود، الناشر الملك بجامعة - المساعد الأستاذ فیاض ذیب شاكر

 أحمد بن محمد بن علي بن . ابن حجر رحمه الله می گوید: این حدیث صحیح است. أحمد322ص  0م، ج  1372 - هـ 1322 الأولى،

 السلف، أضواء دار: موسى، الناشر بن عمر بن الثاني محمد: الحبیر، المحقق ، التلخیص(هـ720: المتوفى) نيالعسقلا الفضل أبو حجر بن

 .2223م، رقم الحدیث  0227 - هـ 1307 الأولى،: الطبعة
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مکه،  وسلم ایجاد رابطۀ دوستانه بارا نپذیرفته بودند، سرعت بخشید، اولین هدف مهم پیامبر صلی الله علیه 

در سال ششم هجری )در صلح مهم ترین شهر در تمام سرزمینهای عرب بود، ایشان اولین تماس سیاسی را 

ا»قریش بر قرار کرد و به آنان چنین پیام فرستاد: با اهل « خزاعی ورقاءبدیل بن »از طریق حدیبیه(   إنَِّ

اوَلَكِ  أَحَد   لقِِتَالِ  نَجِئ   لَم   نَا نَّ تَمِرِینَ  جِئ  شًا وَإنَِّ  مُع  هُمُ  قَد   قرَُی  بُ  نَهِكَت  ت   ال حَر  تُهُم   شَاؤُوا فَإنِ   بِهِم   وَأَضَرَّ ةً مُ  مَادَد   دَّ

نِي وَیُخَلُّوا نَ  بَی  اسِ  وَبَی  هَر   فَإِن   النَّ خُلوُا أَن   شَاؤُوا فَإنِ   أَظ  اسُ  فیِهِ  دَخَلَ  فیِمَا یَد  وا فَقَد   وَإلِاَّ  فَعَلوُا النَّ ا هُم   إِن  وَ  جَمُّ  أبََو 

سِي فَوَالَّذِي هُم   بِیَدِهِ  نَف  رِي عَلَى لأقَُاتِلَنَّ فَرِدَ  حَتَّى هَذَا أَم  فِذَنَّ  سَالِفَتِي تَن  ُ  وَلَیُن  رَهُ اللهَّ  (1)«.أَم 

 و اند آمده جان به جنگ از قرشیان ،ایم آمده عمره براى ، بلکهایم نیامده كسى با جنگ براى ماترجمه: 

دین  ه اینب خواستند و یافت غلبه من دین اگر كه ،واگذارند دیگران با مرا و كنیم معین مدتى خواهند اگر

 خویش دین كار در آنها با ،اوست فرمان به من جان كه الله به نخواهند اگر وشوند  داخل همانند دیگر مردم

 .شود روان الله فرمان یا بدهم جان تا كنم مى جنگ

برای دستیابی به راه حلی غیر از جنگ  پیامبر صلی الله علیه وسلم وجه استدلال از این حدیث: این پیام

آغاز شد، همچنان این پیام بسیار حساس و مهم تلقی می شد و دو طرف که در گذشته همواره در حالت 

بار زبان دیپلوماسی را بر بدر و احد را پشت سر گذاشته بودند، این جنگی به سر می بردند و دو جنگ 

شمشیر ترجیح دادند، زیرا پیامبر صلی الله علیه وسلم در انتخاب روابط مسالمت آمیز با قریش پیش گام 

بود، او همان طور که در مدینه بر موضع صلح آمیز خود پای می فشرد، در صلح حدیبیه نیز از آن دفاع 

 این حدیث بوضوح این موضوع معلوم می گردد.کرد و مانع بروز تشنج و تیرگی روابط شد، که از 

اوج موفقیت دیپلوماسی می نویسد: راجع به این موضوع رحمه الله  (2)شیخ محمد ابوزهرهاز همین جهت 

پیامبر صلی الله علیه وسلم در ارتباط با قبایل در سال نهم هجری و به هنگام حضور نمایندگان طوایف 

                                                             
القاهرة،  – الشعب دار: ، صحیح البخاری، الناشر(هـ022: المتوفى) الله عبد أبو البخاري، المغیرة بن إبراهیم بن إسماعیل بن محمد -1 

 .0721، رقم الحدیث 1377 – 1327 الأولى،: الطبعة

رة، ) - 2 م(، محمد بن أحمد أبو زهرة، یکی از بزرگترین علماء معاصر بحساب میاید،  1394 - 1131هـ =  1334 - 1311أبَو زُه 

، و بیش از صد کرده استپوهنتون های مختلف تدریس  در در شهر مدینه متولد گردید و دروس را در مدارس مختلف آموخته است، و

 کتاب تألیف نموده از جمله: الخطابه، تاریخ الجدل في الإسلام، اصول الفقه، تواریخ مفصلة ودراسة فقهیة أصولیة للأئمة الأربعة وغیره.
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، در این سال بیش از سی منوره آغاز گردیدمختلف عرب برای بیعت و انعقاد پیمانهای سیاسی در مدینه 

 برپیامنزد یحی، یهودی و زردشتی بودند، هیئت از طوایف مختلف عرب که بیشتر از اعراب جنوب، مس

 (1)صلی الله علیه وسلم آمدند. 

 : پیامبر صلی اللّ علیه وسلم دوم: دیپلوماسی منطقوی

 هنگامی که نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نظام سیاسی خودرا در مدینه منوره بنیان نهاد، با چندین دولت

روابط سیاسی بر قرار کرد و به تدریج اغلب آنها را  عربی و غیر عربی در جزیرة العرب و اطراف آن،

 به دین اسلام فراخواند، مهم ترین آنها به شرح ذیل اند:

پیامبر صلی الله علیه وسلم در دیپلوماسی نخست خود با دولتهای نیمه مستقل عربی و فرستادن نامه و نماینده 

ه کالله عنه را همراه نامۀ به نزد مقوقس،  به دربارشان و دعوت آنان به اسلام حاطب بن ابی بلتعه رضی

از محمد ابن عبدالله به مقوقس،  فرستاد، در بخشهای از این نامه آمده بود: روم ۀدست نشاندمصر و  حاکم

بزرگ قبطیان... پس از سپاس و ستایش الله متعال، من تورا به دین اسلام فرا می خوانم، به اسلام روی 

وند تورا دو چندان پاداش دهد، اگر پشت بر اسلام کنی، گناه قبطیان بر تو خواهد آور تا ایمن بمانی، تا خدا

 (2) بود...

                                                             
للملایین، بیروت،  العلم دار: الناشرم،علا، الأ(هـ1331: المتوفى) الدمشقي الزركلي فارس، بن علي بن محمد بن محمود بن الدین خیر

 .21ص 1ج م، 2002 مایو/  أیار - عشر الخامسة: الطبعة

 – العربي الفكر دار: الناشر، وسلم وآله علیه الله صلى النبیین خاتم، (هـ1233: المتوفى) زهرة بأبي المعروف أحمد بن مصطفى بن أحمد بن محمد -1 

 .270ص  2، ج هـ 1302، القاهرة

مِ اصل متن چنین است:  -2  ِ  بِس  مَنِ  اللهَّ ح  حِیمِ، الرَّ د   مِن   الرَّ دِ  مُحَمَّ ِ  عَب  قسِِ  إلى وَرَسُولهِ، اللهَّ طِ، عَظِیِم المُقَو  بَعَ  مَنِ  عَلىَ سَلَامُ  القبِ  ا الهُدَى، اتَّ دُ  أمََّ عُوكَ  إنِييفَ : بَع   أدَ 

لَامِ، بِدِعَایَةِ  لمِ   الإِس  ، أسَ  لَم  لمِ   تَس  تكِ وَأسَ  ُ  یُؤ  رَكَ  اللهَّ نِ، أجَ  تَی  تَ، فَإنِ   مَرَّ كَ  فَإنَِّ  تَوَلَّی  مُ  عَلَی  طِ، إثِ  لَ } القبِ  ا ال كِتَابِ  یَاأهَ  نَنَا سَوَاء   كَلمَِة   إلَِى تَعَالَو  نَكُم  وَ  بَی  بُدَ  ألَاَّ  بَی   إلِاَّ  نَع 

 َ رِكَ  وَلَا  اللهَّ ئًا بِهِ  نُش  ضُنَا یَتَّخِذَ  وَلَا  شَی  ضًا بَع  بَابًا بَع  ا فَإنِ   اللهَِّ  دُونِ  مِن   أرَ  هَدُوا فَقُولوُا تَوَلَّو  لمُِونَ  بأِنََّا اش   الملك عبد بن بكر أبى بن محمد بن أحمد { ".مُس 

، مصر -القاهرة التوفیقیة، المكتبة: الناشر، المحمدیة بالمنح اللدنیة المواهب، (هـ302: المتوفى) الدین شهاب العباس، أبو المصري، القتیبي القسطلاني

: المتوفى) قيالدمش ثم البصري القرشي الفداء أبو كثیر بن عمر بن إسماعیل. ابن کثیر رحمه الله این حدیث را حسن لغیره دانسته است. 232ص  1،ج 

 .127ص  1، ج م1332 - هـ1312 الثانیة الطبعة: الطبعة، بیروت، حزم ابن دار: الناشر، الحاجب ابن مختصر أحادیث بمعرفة الطالب تحفة، (هـ773

 فرا اسلام قبول به را تو من: بعد اما. کند مي متابعت هدایت از که کسي بر درود. قبط بزرگ مقوقس به خدا ۀفرستاد و بنده محمد طرف ازترجمه: 

! تابك اهل اي: بگو. "است تو گردن به قبطیان گناه كنى دریغ اگر و داد خواهد پاداش برایت بار دو خداوند بمانى، سالم تا بیاور اسلام خوانم، مي

 دخداون جز كه -این آن و كنیم، عمل بدان بیائید رانیم، مي زبان بر را آن همه و- است مشترك شما و ما میان كه یي دادگرانه سخن سوي به بیایید
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در ارسال پیام بر مشترکات و پذیرفتن اصل توحید و اعلام نبوت و روش پیامبر صلی الله علیه وسلم  

مقوقس در دعوت سران همۀ کشورها در پیش گرفت که در اکثر موارد موفقیت آمیز بود، از همین جهت 

نامه ای با حفظ احترام به مقام معنوی و سیاسی پیامبر صلی الله علیه وسلم نوشت: به محمد بن عبدالله از 

 منمقوقس: سلام بر تو، من نامه تو را خواندم و از محتوای آن و آنچه که بدان فرا می خوانی آگاه گشتم. 

 تو در سرزمین شام آشکار خواهیو بر این گمان بودم که  هستی حقیکی از پیامبران بر تو می دانستم که 

 (1) گشت.

مقوقس با نوشتن این پاسخ محترمانه و فرستادن هدایایی از جمله ماریۀ قبطیه از پذیرفتن دعوت پیامبر 

  صلی الله علیه وسلم سر باز زد.

امتیازی سیاسی در برابر دولتهای محلی را « (2)شناسایی»پیامبر صلی الله علیه وسلم در موارد متعدد 

پذیرش اسلام به سران پیشنهاد می کرد، این سیاست انعطاف پذیرترین رفتاری بود که پیامبر صلی الله علیه 

وسلم در روابط خارجی پیش گرفت، پیامبر صلی الله علیه وسلم این دیپلوماسی را با کسب موفقیتهایی ادامه 

و بحرین فرستاد  (3)نامه ها و هیئت هایی نزد پادشاهان یمن، غسانداد، بنابراین، رسول صلی الله علیه وسلم 

 (4)و در تمام این موارد به پیروزیهای سیاسی نایل آمد.

 سوم: دیپلوماسی فرامنطقوی پیامبر صلی اللّ علیه وسلم:

                                                             
 سر -تدعو این از- هرگاه پس. نپذیرد خدایي به یگانه، خداوند جاي به را، دیگر برخي ما از برخي و نكنیم او شریك را چیزي و نپرستیم را یگانه

 ". هستیم -خدا نواهي و اوامر- منقاد ما كه باشید گواه: بگویید تابند، بر

، السیرة الحلبیة من إنسان العیون فی سیرة الأمین (هـ1233: المتوفى) الدین برهان ابن الدین نور الفرج، أبو الحلبي، أحمد بن إبراهیم بن علي -1 

 .233ص  2، ج هـ1307 - الثانیة: الطبعة، بیروت – العلمیة الكتب دار: الناشرالمأمون، 

 .به معنای آن است که دولتهای دیگر، وجود یک دولت را که تازه تأسیس شده است و یا تغییر رژیم یافته است به رسمیت بشناسند« شناسایی» -2 

 . 22، ص ش هـ1272 رضوی، اسلامی علوم دانشگاه مشهد، کنسولی، و دیپلوماتیک حقوق دیهیم، رضا علی

غسان: منطقۀ بود که امروز به شرق اردن معروف است، منطقۀ بود که به دلیل خرابی سد مآرب عده ای از مردم همچون طایفه ازد به آن  -3 

ب آمهاجرت کردند و چون سرزمین حاصلخیزی بود، طایفه ازد در آن ناحیه مسلط شدند و بعدها غسان نام یافتند و برخی هم می گویند: غسان نام 

 عبد وأب الدین شهاب الله عبد بن یاقوتبنومازن ابن ازد بن غوث و بنوجفنه و خزاعه در آنجا نازل شدند و محل زندگی شان انتخاب نمودند.  است که

 .022ص  3، ج م 1332 الثانیة،: الطبعة، بیروت صادر، دار: الناشر، البلدان معجم، (هـ202: المتوفى) الحموي الرومي الله

 .002هـ ش، ص 1272ادی، دیپلوماسی و رفتار سیاسی در اسلام، قم، بوستان کتاب، چاپ اول، عبدالقیوم سج -4 
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روابط خارجی دولت نبوی در اواخر زندگی ارزشمند پیامبر صلی الله علیه وسلم تا مرکز قدرتهای آن 

از آنجا که مناطق شمال حجاز و  :گار یعنی ایران و روم گسترش یافت، دیپلوماسی نبوی با دولت رومروز

سرزمین شام برای رسول الله صلی الله علیه وسلم اهمیت فراوان داشت، نامه هایی را برای حاکمان و 

دحیة بن خلیفه کلبی رضی پادشاهان منطقۀ شامات و روم ارسال کرد و آنها را به اسلام فراخواند، ایشان 

الله عنه را به سوی دربار قیصر روانه ساخت، هرقل که از عالمان برجستۀ مسیحی بود و از بشارت مسیح 

به ظهور پیامبر اسلام آگاهی داشت، با خواندن نامه ایشان سخت متأثر شد، او در باره اسلام و پیامبر صلی 

 رای بررسی و پاسخ مثبت به دین اسلام تشکیل داد، اما اعیانالله علیه وسلم تحقیق کرد و مجلس اعیان را ب

 (1) و بزرگان با آن مخالفت کردند. 

دیپلوماسی نبوی با دولت ایران: در عصر نبوی، ایران تحت نفوذ و حکومت ساسانیان بود و وضعیت 

الفت تاب مخ سیاسی و اجتماعی رضایت بخشی نداشت و مردم از ظلم و تبعیض به شدت ناراضی بودند، اما

 (2)با دولت ستم پیشه را نداشتند.

رسول اکرم صلی الله علیه وسلم با آگاهی از چنین اوضاعی، در آغاز سال هفتم عبدالله بن حذافه سهمی 

را به دربار کسری اعزام نمود، او با جمعی از اعیان فارس وارد دربار شد و شخصًا نامه رضی الله عنه 

مِ یامبر صلی الله علیه وسلم به کسری چنین آمده بود: را به کسری داد، در نامه پ مَنِ  اللهَِّ  بِس  ح  حِیمِ،ال الرَّ  مِن   رَّ

د ُ  صَلَّى اللهَِّ  رَسُول مُحَمَّ رَى إلَِى وسلمّ علیه اللهَّ بَعَ  مَنِ  عَلَى سَلام   فَارِسَ  عَظِیمِ  كِس   سُولهِِ،وَرَ  بِاللهَِّ  وَآمَنَ  ال هُدَى، اتَّ

دُهُ محمد وأن له، شریك لا وحده الله إلا إله لا أَن   وَشَهِدَ  عُوكَ  وَرَسُولهُُ، عَب  ِ، بِدَاعِیَةِ  أَد   اللهَِّ  رَسُولُ  أنََا فَإنِيي اللهَّ

ذِرَ : كَافَّةً  النَّاسِ  إلَِى ا كانَ  مَن   لیُِن  لُ  وَیَحِقَّ  حَیًّ قَو  لِم   ال كافرِِینَ، عَلَى ال  ، أَس  لَم  تَ  فَإنِ   تَس  كَ  أبََی  مُ  فَعَلَی   (3).ل مَجُوسِ ا إثِ 

                                                             
 إحیاء دار: الناشر، شیري علي: المحقق، والنهایة البدایة، (هـ773: المتوفى) الدمشقي ثم البصري القرشي الفداء أبو كثیر بن عمر بن إسماعیل -1 

 .002ص  3، ج م 1377 - هـ ،1327 الأولى: الطبعة، بیروت، العربي التراث

هـ ش، ص 1273سمیح عاطف الزین، محمد در مدینه )تحلیلی از زندگانی سیاسی و اجتماعی پیامبر(، ترجمه: مسعود انصاری، تهران، جامی،  -2 

1212. 

 والشمائل المغازي فنون في الأثر عیون، (هـ723: المتوفى) الدین فتح الفتح، أبو الربعي، الیعمري الناس، سید ابن أحمد، بن محمد بن محمد بن محمد -3 

 تحفةابن کثیر رحمه الله این حدیث را حسن لغیره دانسته است.  .207ص  0، ج 1313/1332 الأولى،: الطبعة، بیروت – القلم دار: الناشر، والسیر

 .127 ص 1 ج ،الحاجب ابن مختصر أحادیث بمعرفة الطالب
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ه درود بر هر آن ك ،به كسرى، بزرگ فارس الله،از محمّد، فرستاده  ،مهربان و بخشاینده اللهبه نام ترجمه: 

پیرو هدایت گردد و به اللهَّ و فرستاده او ایمان آورد و به آنكه معبود )راستینى( جز اللهَّ نیست، كه یگانه و 

 ،من تو را به دعوت الهى فرا مى خوانم ،آنكه محمد بنده و فرستاده اوست، گواهى دهداست و دون شریک ب

، هشدار دهم و تا حجّت بر كافران اندتا آنان را كه زنده  ،به سوى جمله مردمانم اللهچرا كه من فرستاده 

تابى، بى گمان  ر تا در امان باشى و اگر سر بروپس اسلام آ ،تمام شود )حكم عذاب بر آنان مسلمّ گردد(

 گناه مجوسیان بر تو است.

 پادشاه ایران برای تنبیه فرستندۀ به کار گزار خود در یمن دستور داد: دو مرد از دلاوران خودرا به سراغ

 (1)این مرد در حجاز بفرست تا اورا به حضور من آورند. 

وسلم بسیار عجولانه و ناشی همان طور که ملاحظه می شود، پاسخ خسرو پرویز به پیامبر صلی الله علیه 

از غرور و احساسات بود، زیرا او نتوانست موقعیت سیاسی و نظامی پیامبر صلی الله علیه وسلم را حتی 

در حد رئیس قبیله تحلیل و بررسی کند، تصور او بر این بود که می تواند با اعزام دو نفر محمد صلی الله 

د، پاسخ پیامبر صلی الله علیه وسلم نیز بسیار قاطع بود، علیه وسلم را دستگیر و به دربارش احضار کن

وان کرده بود، حاضر نشد به خواندن تمام حتی مکتوب را که خسرو در پاسخ پیامبر صلی الله علیه وسلم ر

ُ »نامه گوش فرا دهد و فرمود:  قهُُ، وَاللهَّ ق   مُمَزي  (2)«.مُل كَهُ  وَمُمَزي

 و پادشاهی اورا هم تکه تکه کند. كند تكه تكه را او پادشاهي خداوندترجمه: 

وجه استدلال از این حدیث: در این حدیث دیده شد که پیامبر صلی الله علیه وسلم جواب بسیار قاطعانه داد 

 و آن دعای بدی بود که در حق او انجام داد.

دولت نبوی  گرچند دعوت دولت های فرامنطقوی چون ایران و روم، خالی از خطر و تهدیدات نظامی برای

نبود، اما رسول اکرم صلی الله علیه وسلم رسالتی جهانی داشت و شکوه قیصر روم و کسرای ایران مانع 

                                                             
 دار: الناشر ،الأصبهاني نعیم لأبي النبوة دلائل، (هـ322: المتوفى) الأصبهاني نعیم أبو مهران بن موسى بن إسحاق بن أحمد بن الله عبد بن أحمد -1 

 . 237، ص م 1372 - هـ 1322 الثانیة،: الطبعة، بیروت النفائس،

 عادل - الأرنؤوط شعیب: المحقق، حنبل بن أحمد الإمام مسند، (هـ031: المتوفى) الشیباني الله عبد أبو أسد بن هلال بن حنبل بن محمد بن أحمد -2 

. هیثمی رحمه الله می گوید: روات این 12222، رقم الحدیث م 0221 - هـ 1301 الأولى،: الطبعة، بیروت، الرسالة مؤسسة: الناشر، وآخرون مرشد،

 الدین حسام: المحقق، الفوائد ومنبع الزوائد مجمع، (هـ727: وفىالمت) الهیثمي الدین نور الحسن أبو ،سلیمان بن بكر أبي بن عليحدیث ثقات هستند. 

 .12733، رقم الحدیث م 1333 هـ، 1313، القاهرة القدسي، مكتبة: الناشر، القدسي
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از آن نبود، رسول الله صلی الله علیه وسلم مصمم بود که آنان را به پذیرش دین اسلام فرا خواند که سرانجام 

 (1)آن رساندن پیام اسلام به تمام بشر بود.

در مجموع از بررسی دیپلوماسی نبوی صلی الله علیه وسلم در سه سطح قبیلوی، منطقوی و خلاصه: 

فرامنطقوی چنین بر می آید که سطوح موفقیت پیامبر صلی الله علیه وسلم به ترتیب متفاوت بوده است، 

وفق بود، اما م دیپلوماسی پیامبر صلی الله علیه وسلم در میان قبایل به دلیل پشتوانۀ نظامی نیرومند بسیار

یافت، به ویژه در مواردی که روابط پیامبر صلی الله علیه وسلم با دولتها در سطح دولتها موفقیت نسبی 

بیشتر بود و امنیت دولتها در معرض تهاجم نیروهای مسلمان قرار داشت، همچنین در موارد که دیپلوماسی 

بود، چنان که این عدم تأثیر گذاری در سطح ضمانت اجرایی نداشت مانند مصر، تأثیر آن چندان ملموس ن

 قدرتهای بزرگ آن روز شفاف تر می نمود، با وجود این، آثار بلند مدت این دیپلوماسی را نمی توان نادیده

 گرفت. 

 نوین دیپلوماسی: سوم دوره

ه ک به رسمیت شناخته شد« ملت –کشور » از نیمۀ دوم قرن هفدهم و پس از انعقاد صلح وستفالی سیستم 

مظهر آن پادشاهان بودند، ظهور این پدیده با مرزهای مشخص و حاکمیت و استقلال باعث شد دولت 

مرکزی در بسیاری از زمینه ها از جمله روابط خارجی اقتدار یابد و شکلی جدید از روابط دیپلوماتیک 

 (2)بین کشورها پدید آید.

دیپلوماسی در مفهوم امروزی آن به کار گرفته شود، در قرن هژدهم ترقی دیپلوماسی باعث شد تا واژۀ 

 (3)علاوه از آن دستگاه دیپلوماسی کشور بیش از پیش برهمگان آشکار شد.

، دراین ایام وظیفۀ دیپلومات در جمع آوری اطلاعات طی قرن نزدهم دیپلوماسی ارج و قرب خاصی یافت

سایل ارتباطی تماس مداوم دیپلوماتها را در کشور محل مأموریتش دیگر جاسوسی تلقی نمی شد، توسعۀ و

                                                             
 .772 – 772ص  ،(پیامبر اجتماعی و سیاسی زندگانی از تحلیلی) مدینه در محمد -1 

 .101هـ ش، ص 1227ترجمه: عباس آگاهی، آستان قدس رضوی، مشهد، ژاک هونتزینگر، در آمدی بر روابط بین الملل،  -2 

 .23دیپلومات و دیپلوماسی، ص  -3 



          

18 
 

با کشور متبوع خود تسهیل کرد، همچنان افرادی دیپلومات می شدند که مجرب، باهوش، صحیح العمل و 

 (1)... باشند.

قرن بیستم را، به خصوص پس از جنگ جهانی اول و دوم، باید سرآغاز تحول سریع دیپلوماسی و 

 دوران شاهد دو تحول بزرگ در عرصۀ دیپلوماسی است: دیپلوماتیک محسوب کرد، چرا که این

 بعضی از اصول قدیمی دست و پاگیر دیپلوماسی کنار گذاشته شد.

قسمت مهمی از وظایف دیپلوماسی به وزیر امور خارجه و در مسائل مهم به رؤسای کشورها واگذار شد، 

 (2)و سازمانهای بین المللی نهاده شد.نیز چاره اندیشی بسیاری از مسائل مشترک کشورها بر عهدۀ همایشها 

از ویژگی های دیپلوماسی نو در این دوره چند جانبگی و علنی بودن و دائمی بودن آن است، شایان یاد 

آوری است دیپلوماسی دراین دوره با وظایف مربوط به تحکیم روابط بین دولتها و سازمانهای بین المللی 

دوران می توان به توسعه و گسترش بی سابقۀ روابط دیپلوماتیک،  همراه است، همچنان از مشخصه های این

ادارات آن و توسعۀ قانون گذاری داخلی و بین گسترش شبکۀ وزارت خارجه و افزایش شدید حجم کار 

 (3)المللی در عرصۀ حقوق دیپلوماتیک و کنسولی اشاره کرد.

 دوره چهارم: دیپلوماسی در افغانستان.

آغاز روابط دیپلوماسی بشکل رسمی و دائمی در افغانستان از زمان امان الله خان آغاز گردید، زیرا قبل 

از امان الله خان روابط دیپلوماسی افغانستان در بعضی از کشورهای همسایه از جمله ایران، پاکستان، هند 

 خان، وی یکی از شاهان و غیره بشکل غیر رسمی وجود داشت، اما با روی کار آمدن حکومت امان الله

سلطنتش موضوع استقلال افغانستان را در صدر مشروطه خواه و آزادی طلب افغانستان بود، او از آغاز 

تاج شاهی به سرنهاد، چنین بیان  1313برنامه های کاری اش قرار داده بود، او زمانی که در سوم مارچ 

ا اندیشه ها و افکار من همکاری کنید، حکومت کرد: به آن شرط این تاج تخت را می پذیرم که شما ب

                                                             
 .22 – 23همان مرجع، ص  -1 

 .02حقوق دیپلوماتیک و کنسولی، ص  -2 

 .23 - 22 ص کنسولی، و دیپلوماتیک حقوق -3 
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افغانستان باید از نگاه داخلی و خارجی کاملًا مستقل و آزاد باشد و با کشورهای خارجی روابط دیپلوماتیک 

 (1)بشکل مستمر داشته باشد.

تاریخ را اعلام نمود و از آن میلادی استقلال رسمی افغانستان  1313اگست  17سرانجام امان الله خان در 

از دیپلوماسی معاصر افغانستان گذشته است، در مدت حکومت امان الله خان، افغانستان  یک قرنکنون تا

برای حفظ قدرت سیاست بی طرفی، ذهنیت دیپلوماسی محافظه کارانه و واکنشی را اتخاذ کرد، که زیادتر 

 (2)در سایه بازی کشورهای دیگر عمل می کرد.

دستگاه دیپلوماسی کشور در ساختار، تا اندازۀ به مجری نسبتًا مسلکی سیاست م 1372تا اواخر دهه  

خارجی کشور بدل گشته بود، ولی هنوز بادیدگاها و سلیقه های شخصی و خاندانی باقی مانده بود، دستگاه 

 دیپلوماسی کشور با دیدگاها شخصی به پیش برده می شد و منافع ملی واهداف سیاست مشخص برای

 (3) ساختن منافع داخلی در روابط بین المللی وجود نداشت. برآورده 

با سپری شدن شش دهه از استقلال کشور و شکوفایی سیاست خارجی مستقل و با اشغال افغانستان توسط 

م، نمایندگی های رسمی افغانستان اشغالی، نمایندگی های مختلف 1373اتحاد جماهیر شوروی در دسامبر 

رین افغان و به هدف اصلی برنامه های شخصی برای خودشان و ظاهری برای مجاهدین با حمایت مهاج

 (4) نجات افغانستان از اشغال شوروی و جلب مساعدت های بین المللی در نقاط مختلف جهان فعال گردید.

از قبیل تنش های سیاسی،  بعد از خروج شوروی تاکنون تمام تنش های که در سیاست خارجی افغانستان

با کشورهای همسایه و منطقه صورت گرفته  تجارتی، تعلیمی و تحصیلی، مهاجرتی و غیره،اقتصادی، 

است، بوسیله روابط دیپلوماتیک حل و فصل شده است، که می توان گفت: سیاست خارجی افغانستان تحت 

اداره و مدیریت این کشور است و در سیاست خارجی این کشور نقش خوبی از طریق دیپلوماتیک بازی 

 (5) وده است.نم

                                                             
 .11هـ ش، ص 1271انتشارات ایران شهر، چاپ اول، ناصر مستوری کاشانی، افغانستان دیپلوماسی دوچهره، ایران،  -1 

 .0هـ ش، ص 1237محمد آصف ایوبی، افغانستان و صد سال سیاست خارجی، روزنامه هشت صبح، کابل، میزان  -2 

 .0افغانستان و صد سال سیاست خارجی، ص  -3 

 .0افغانستان و صد سال سیاست خارجی، ص  -4 

 .0همان مرجع، ص  -5 
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 فصل اول

 عمومیات

ث می بح بشکل مقایسه بین فقه اسلامی و نظام حقوقی افغانستان دراین فصل مباحث ذیل

 گردد:

 آننواع مبحث اول: مفهوم مصئونیت قضائی، خصوصیات و ا
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 آن. مصئونیت قضائی پیرامون دیدگاه هاو مبحث دوم: مفهوم دیپلومات 

 مصئونیت قضائی  فاوتو ت نابعمشروعیت، ممبحث سوم: 
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 مبحث اول

 آننواع مفهوم مصئونیت قضائی، خصوصیات و ا

 در این مبحث مطالب ذیل بحث می گردد:

 مطلب اول: تعریف مصئونیت قضائی در فقه اسلامی

 مطلب دوم: تعریف مصئونیت قضائی در نظام حقوقی افغانستان

 و نظام حقوقی افغانستان. اسلامی مقایسه میان تعریف فقهمطلب سوم: 

 مطلب چهارم: خصوصیات مصئونیت قضائی

 مطلب پنجم: انواع مصئونیت دیپلومات ها

 مطلب اول: تعریف مصئونیت قضائی در فقه اسلامی

مطلب نخست مصئونیت قضائی را در لغت تعریف نموده، سپس در اصطلاح از دیدگاه فقهاء در این 

 اسلامی تعریف می گردد، که تفصیل آن قرار ذیل است:

 قضائی فرع اول: تعریف لغوی مصئونیت

ه شده گرفت« صَون » مصئونیت و قضاء، مصئونیت از کلمه است،  کلمهمصئونیت قضائی مرکب از دو 

است، در زبان عربی به معنای نگهداری کردن، در امان ماندن و دور داشتن از تعرض « صَون » است و 

نُ رحمه الله می گوید: ) (1)طوری که ابن منظور افریقی و  ئًا تَقِيَ  أَن: الصَّ بًا أَو شَی   وِعَاؤُهُ  وَهُوَ : وصِیَانه...  ثَو 

ضَه یَصُونُ  والحُرُّ ... فیِهِ  یُصان الَّذِي بَهُ  الإِنسان یَصُونُ  كَمَا عِر   (2).(ثَو 

                                                             
، (م 1311 - 1232=  هـ 911 - 013) فریقىا ،رویفعى، أنصاري منظور ابن الدین جمال الفضل، أبو على، بن مكرم بن محمدابن منظور،  -1 

تولد و وفاتش در مصر شده است، در زمانش منشی دیوان قضاء در قاهره بود و در طرابلس  و دانشمندان  نحو، صرف و لغت بود،امامان یکی از 

از جمله تألیفاتش: لسان العرب و معانی القرآن می باشد. الذهبي، شمس الدین أبو عبد الله محمد بن أحمد بن  بحیث قاضی ایفای وظیفه نموده است،

ماز )المتوفى:  لإسلام وَوَفیات المشاهیر وَالأعلام، المحقق: بشار عوّاد معروف، الناشر: دار الغرب الإسلامي، الطبعة: هـ(، تاریخ ا941عثمان بن قَای 

 .141ص  5م، ج  2003الأولى، 

 – صادر دار: الناشر، العرب لسان، (هـ711: المتوفى) الإفریقى الرویفعى الأنصاري منظور ابن الدین جمال الفضل، أبو على، بن مكرم بن محمد -2 

 .022ص  12، ج هـ 1313 - الثالثة: الطبعة، بیروت
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و آن عبارت از پوش «: صِیَانهو»نگهداری شود،  عبارت از اینکه چیزی و یا لباسی«: صَون»ترجمه: 

انسان ، همان طوری که می داردمصئون  انسان را آبروی یاست که در آن چیزی محفوظ می ماند و آزاد

 لباس خودرا نگهداری می کند. 

حقوق دانان عرب، معانی حرمت، امان، امتیاز، استثنا، معافیت و حصانه را در برابر کلمه مصئونیت به 

 (1)ر می برند، که البته معنای اخیر)حصانه( شایع تر است.کا

دادگاه، هیأتَ و نظر رأى در لغت: مفرد است به معنای منسوب به قضاء است و قضاء « قضائی » کلمه 

ضِیَة معشجآمده است و حكم  داورى، انجام دادن ع رحمه الله مي گوید: ) (2)ابن الاثیراست.  اق  وأصلهُ: القَط 

ل.  : إذَِا حكَم وفَصَلوالفَص   ( 3).(یُقَالُ: قَضَى یَق ضِي قَضاءً فَهُوَ قاض 

 )قضاوت کرد( قَضَىگفته می شود: طوری که ترجمه: اصل قضاء به معنای قطع و فصل است، 

رد ک: وقت که حکم )پس او قضاوت کننده است(فَهُوَ قاض   )قضاوت کردن( قَضاءً  )قضاوت می کند(یَق ضِي

 .نمودو فیصله 

ون تعقیب قانمصئونیت قضائی یعنی محفوظ و در امان ماندن دارندۀ آن از مشخص و معلوم گردید که پس 

 است. و مأموران قضائی

 مصئونیت قضائی: اصطلاحی: تعریف فرع دوم

لی شریعت و باید گفت کلمه مصئونیت قضائی یک کلمه نو است و فقهاء قدیم از آن چیزی تعریف نکرده اند،

که به غرض حل مسائل سیاسی، اقتصادی و غیره نزد  اسلامی برای سفرا و نمایندگان کشورهای خارجی

                                                             
سید مصطفی میرمحمدی، مصونیت و مزایای هیئت های نمایندگی دولت ها و سازمانهای بین المللی، انتشارات بین المللی الهدی، تهران، چاپ  -1 

 .23هـ ش، ص 1277اول، 

د الكَرِیم الشیبانيّ الجزري، أبو السعادات، مجد الدینمبارك بن ، م( 1022 - 1122هـ =  222 - 222): ابن الأَثِیر -2   ،محمد بن محمد بن محمد ابن عَب 

ابن الاثیر، یکی از علمای لغت، ادب و اصول بود، در جزیرۀ ابن عمر از جزایر موصل تولد و نشأت کرد، سپس در موصل مسکن گزید و در 

یب النهایة في غر ،جامع الأصول في أحادیث الرسوللاثیر کاتب است، از جملۀ تالیفاتش: همانجا وفات یافت، وی برادر ابن الاثیر المؤرخ و ابن ا

الدین  أبو العباس شمس ،ابن خلكان ،أحمد بن محمد بن إبراهیم بن أبي بكروغیره می باشد.  الإنصاف في الجمع بین الكشف والكشاف الحدیث والأثر،

م، ج 1333، 1الطبعة: ، بیروت –الناشر: دار صادر ، المحقق: إحسان عباس، عیان وأنباء أبناء الزمانوفیات الأ، هـ(271البرمكي الإربلي )المتوفى: 

 . 331ص  1

النهایة في غریب ، هـ(222ابن الأثیر )المتوفى:  ،الجزري ،الشیباني ،السعاداتأبو ،مجد الدین ،المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكریم -3 

 .77ص  3، ج م1373 -هـ 1233بیروت،  -الناشر: المكتبة العلمیة ،  محمود محمد الطناحي -تحقیق: طاهر أحمد الزاوى  ،الحدیث والأثر
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شریعت اسلامی برای این اشخاص مصئونیت کامل در نظر گرفته است، دولت اسلامی تشریف می آورند، 

ا بشکل آزاد و حرمت و مصئونیت در نظر گرفته است تا این اشخاص وظایف و مسئولیت های شان ر

بدون هراس و ترس انجام دهند، پس سفرا و نمایندگان در فقه اسلامی از امتیاز امان برخوردار هستند، 

در کشورهای وقت که  و کسانی که همراه شان اند و آنچه که از اموال دارند، بنابراین، سفرا و نمایندگان

گیرد و یا اموال شان به غارت برده شود و ، جائز نیست که به آنها تجاوز صورت اسلامی داخل می شوند

یا آنها مورد اهانت قرار بگیرند، همان طوری که جائز نیست بر بالای آنها جزیه مقرر گردد، این مصئونیت 

 (1)ها و امتیازات تا وقت که در کشور اسلامی آنها اقامت دارند نافذ می باشد.

بیان نموده است و اشخاص و افراد «  (2)عقد امان» اسلامی بنام  فقهاین حرمت، امتیاز و مصئونیت را 

که از این مصئونیت برخوردار می شوند، مستأمن می نامد، پس مستأمن را فقهاء اسلامی چنین تعریف 

خُل مَن  )نموده است:  لیِمَ  یَد  رِهِ  إقِ  لِمًا بِأمََان   غَی  ا أَم   كَانَ  مُس  بِیًّ  (3)(.حَر 

و مملکت غیر همراه امان داخل می گردد، مسلمان است که در کشور  یعبارت از شخصترجمه: مستأمن 

 باشد و یا حربی.

یة فالحصانة القضائ)، مصئونیت قضائی را چنین تعریف نموده اند: )4(اما فقهاء معاصر از جمله: صلاح عامر

 ائیةتدخل من قبل السلطات القض أیهو ضمان الاستقلالیة التامة للموظف الدبلوماسی للتفرغ الحر لمهامه دون 

                                                             
 .723م، ص 0222عثمان ضمیریة، اصول العلاقات الدولیة فی فقه الامام محمد بن الحسن الشیبانی، دارالفکر العربی، القاهرة،  -1 

تبَِاحَةِ  رَف عُ ن تعریف نموده اند: عقد امان را فقهاء اسلامی چنی -2  بيِي  دَمِ  اس  مِ  أوَِ  قِتَالهِِ  حِینَ  وَمَالهِِ  وَرِقيهِ  ال حَر  هِ، ال غُر  تقِ رَارِهِ  مَعَ  عَلیَ  تَ  اس  مِ  تَح  لاَمِ الإ   حُك  . س 

 1، ج م1371، بیروت، للإعلانات الشرقیة الشركة: الناشر، الكبیر السیر شرح، (هـ372: المتوفى) السرخسي الأئمة شمس سهل أبي بن أحمد بن محمد

 الكتب دار: الناشر، المنهاج ألفاظ معاني معرفة إلى المحتاج مغني، (هـ377: المتوفى) الشافعي الشربیني الخطیب أحمد بن محمد الدین، شمس .072ص 

 .022ص  3، ج م1333 - هـ1312 الأولى،: الطبعة، بیروت، العلمیة

ارت از برداشتن و رفع اباحت خون حربی، گردن او و مال او در وقت جنگ با او است، یا رفع کردن تاوان و غرامت از بالای ترجمه: عقد امان عب

 او، به همراه اقامت او در تحت حکم اسلام.

، بیروت-الفكر دار: الناشر، المختار الدر على المحتار رد، (هـ1020: المتوفى) الحنفي الدمشقي عابدین، ابن العزیز عبد بن عمر بن أمین محمد -3 

: الطبعة، كراتشي – ببلشرز الصدف: الناشر، الفقه قواعد، البركتي المجددي الإحسان عمیم محمد. 037ص  2، ج م1330 - هـ1310 الثانیة،: الطبعة

 .77، ص 1372 – 1327 الأولى،

م 1330صلاح الدین محمود فوزی عامر، مشهور به صلاح عامر، یکی از فقهاء و قانون گذاران مشهور مصر در عصر حاضر است، در سال  -4 

در  ددر الغریبه مصر تولد گردید، نامبرده تحصیلات خودرا تا دکترا از پوهنتون الازهر در رشته حقوق بدست آورد، وی بعد از فراغت بحیث استا

لاح ص تون ایفای وظیفه نموده است و دارای تالیفات کثیره است، از جمله: قانون التنظیم الدولی، مقدمة لدراسة القانون الدولی العام و غیره.این پوهن

 https://m.marefa.orcq المعرفة.  –عامر 

https://m.marefa.orcq/
https://m.marefa.orcq/
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 (1)ویلة فترة اقامته فیها(.طللدولة المستقبلة  

استقلال و آزادی کامل برای کارمندان دیپلوماسی است،  تضمین نمودنترجمه: مصئونیت قضائی عبارت از 

ور بدون مداخله مقامات قضائی برای کشنمایند، خطیر شان آزادانه خودرا وقف وظایف دیپلومات ها تا 

 پذیرنده در مدت طولانی که این دیپلومات ها در آنجا اقامت دارند.

خلاصه: در فقه اسلامی مشخص گردید که مصئونیت قضائی یا عقد امان، همان حرمت و مصئونیت کامل 

جان، مال و آبروی کارمندان دیپلوماسی است، تا دیپلومات ها آزادانه خودرا وقف وظایف خطیر شان 

اخله مقامات قضائی برای کشور پذیرنده در مدت طولانی که این دیپلومات ها در آنجا اقامت نمایند، بدون مد

 دارند.

 مطلب دوم: تعریف مصئونیت قضائی در نظام حقوقی افغانستان

 یااما کود جز تعریف نکرده است،بشکل صریح قوانین افغانستان مصئونیت قضائی دیپلومات ها را 

خویش چنین توضیح داده است: هرگاه کارکن ملل متحد یا کارکن سازمان های  01افغانستان ضمنًا در ماده 

بین المللی دیگر یا نمایندۀ سیاسی دولت خارجی مرتکب جرمی گردد که احکام این قانون بالای وی قابل 

ه موقف، امتیازات و مصئونیت طابق معاهدات بین الدول و میثاق های بین المللی کمتطبیق باشد، با آنها 

های کارکنان و نمایندگان متذکره را تنظیم می نماید و جمهوری اسلامی افغانستان به آن ملحق گردیده 

 (2)است، رفتار صورت می گیرد.

دراین ماده مشخص گردید که مصئونیت قضائی در نظام حقوق افغانستان متأثر از معاهدات بین الدول و 

للی شده است، بنابراین، هر تعریف که میثاق های بین الملل از مصئونیت قضائی دارد، میثاق های بین الم

همان تعریف مورد قبول نظام حقوقی افغانستان هم می گردد، پس میثاق های بین الملل از مصئونیت قضائی 

چنین  خود بیان نموده است، 31 و 23های  کنواسیون وین درباره روابط دیپلوماتیک در مادهطوری که 

: شخص مأمور دیپلوماتیک مصون از تعرض است، نمی توان اورا به هیچ عنوان 03ماده د: تعریف دار

با وی رفتار محترمانه ای که در شأن او است خواهد مورد توقیف یا بازداشت قرار داد، دولت پذیرنده 

                                                             
لوماسیة فی الفقه الاسلامی و القانون المقارن، دراسة مقارنة، مجلة الفقه و القانون المقارن، الکویت، ولید خالد الربیع، الحصانات و الامتیازات الدب -1 

. جابر غنیمی، الحصانة القضائیة، یومیة مستقلة 722م، ص 1332. صلاح الدین عامر، مقدمة لدراسة القانون الدولی العام، دارالنهضة العربیة، 02ص 

 .1م، ص 0201المغرب، 

 (.01هـ ش، ماده )1232(، مطبعه پرویز، کابل، 1022زارت عدلیه، کود جزا، جریدۀ رسمی ) و -2 
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و حیثیت او اتخاذ خواهد داشت و اقدامات لازم را برای جلوگیری از وارد آمدن لطمه به شخصی  و آزادی 

 کرد.

 این کنواسیون در مورد چنین بیان می دارد: 21ماده 

مأمور دیپلوماتیک در دولت پذیرنده از مصئونیت قضائی جزائی برخوردار است، او از مصئونیت  -1

 قضائی مدنی واداری نیز بهره مند خواهد بود، مگر در موارد زیر:

دعوای راجع به مال غیر منقول خصوصی واقع در قلمرو دولت پذیرنده، مگر آنکه مأمور  –الف 

 دیپلوماتیک مال را به نمایندگی دولت فرستنده و برای مقاصد نمایندگی در تصرف داشته باشد.

دعوای راجع به ماترکه که در آن مأمور دیپلوماتیک بطور خصوصی و نه به نام دولت  –ب 

 امین ترکه و وارث یا موصی له واقع شده باشد. فرستنده، وصی و

دعوای راجع به هرگونه فعالیت حرفه ای آزاد یا تجاری که مأمور دیپلوماتیک در دولت  –ج 

 پذیرنده و خارج از وظایف رسمی خود به آن اشتغال دارد.

 مأمور دیپلوماتیک مجبور به ادای شهادت نیست. -2

جز در موارد مذکور در تبصره  –اقدام اجرائی نخواهد شد  علیه مأمور دیپلوماتیک مبادرت به هیچ -3

های الف، ب و ج، بند اول این ماده و به شرط آن که چنین اقدام اجزایی به مصئونیت از تعرض 

 شخص یا محل اقامت او لطمۀ وارد نیاورد.

عاف ممصئونیت قضائی مأمور دیپلوماتیک در دولت پذیرنده اورا از تعقیب قضائی دولت فرستنده  -4

 (1)نخواهد داشت.

هیه تقاموس اصطلاحات حقوقی که توسط تعداد از استادان پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل  اما

سهولت  :ندف نموده اچنین تعریبشکل صریح دیپلومات ها را قضائی و ترتیب گردیده است، مصئونیت 

کشور اعطا می گردد که در کشور دیگر به های که به اساس قواعد بین المللی، به نمایندگان سیاسی یک 

 (2)، از مسئولیت جزائی معاف می باشد.نمایندگی از دولت ممطبوع شان ایفای وظیفه می نماید

 ورتص کابل پوهنتون سیاسی علوم و حقوق پوهنحی استادان از تعداد توسط این تعریف هم کهدیده شد که 

                                                             
( مترجم: پرویز ذوالعین، مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه ایران، چاپ 1320آوریل  17کنوانسیون وین درباره روابط دیپلوماتیک) -1 

 .21و  03هـ ش، ماده 1273چهارم، تابستان 

 .022هـ ش، ص 1277 ستانکزی و دیگران، قاموس اصطلاحات حقوقی، چاپ توسط پروژه امور عدلی و قضایی افغانستان، کابل، نصرالله -2 
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 لمللی،ا بین قواعدگرفته است، اشاره به آن دارد که مصئونیت قضائی همان سهولت های است که به اساس  

 و این همان دیدگاه کود جزا است، که قبلًا تذکر رفت. گردد می اعطا کشور یک سیاسی نمایندگان به

 افغانستان حقوقی نظام واسلامی  فقه تعریف میان مقایسه: سوم مطلب

و بررسی میان تعریف فقه اسلامی و نظام حقوقی افغانستان، دیده می شود که هردو تعریف با با مقایسه 

هم در برخی از موارد دیدگاه مشترک دارند و در برخی موارد از هم متفاوت هستند، که تفصیل شان قرار 

 ذیل است:

 الف: موارد مشترک

 صورت گرفته است. در هردو تعریف روی مصئونیت قضائی برای دیپلومات ها تأکید -1

در هردو تعریف اشاره شده است که هدف از این مصئونیت آن است که سفرا و دیپلومات ها  -2

 انجام دهند.در کشور پذیرنده کارهای شان را بشکل آزادانه و بدون ترس و هراس 

در هردو تعریف گفته شده است: این مصئونیت شامل مصئونیت جان، مال و آبرو می گردد، یعنی  -3

 مال و آبروی دیپلومات ها از تعرض و تجاوز مصئون است. جان،

در هردو تعریف تذکر رفته است که این مصئونیت یک نوع امتیاز و حرمت برای سفرا و دیپلومات  -4

 است.

 ب: موارد متفاوت

در فقه اسلامی این مصئونیت را بنام عقد امان و شخص که از این مصئونیت برخوردار است،  -1

 ، اما نظام حقوقی افغانستان این مضوع را تذکر نداده است.مستأمن نامیده است

نظام حقوقی افغانستان مصئونیت قضائی دیپلومات ها را مطابق معاهدات بین الدول و قواعد بین  -2

 .می شناسد، اما فقه اسلامی مطابق دستور شریعت اسلامی شناسدالملل عملی می 

 قضائی مصئونیت از پذیرنده دولت در یپلوماتیکد مأموردر کنوانسیون وین چنین تذکر رفته است:  -3

و موارد  بود خواهد مند بهره نیز واداری مدنی قضائی مصئونیت از او است، برخوردار جزائی

را هم در مصئونیت قضائی مدنی و اداری استثنا نموده است، ولی فقه اسلامی این موضوع را 

 تذکر نداده است.

همچنین  ،نیست شهادت ادای به مجبور دیپلوماتیک مأمور: است رفته تذکر چنین وین کنوانسیوندر  -4

پلومات یعنی هر دولت که دی گفته شده است: مأمور دیپلوماتیک تحت تعقیب دولت فرستنده می باشد،
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خود را به هر کشوری که می فرستد، مکلف است تا از او نظارت نموده تا اگر جرم و خطای را 

 اما این موضوع در فقه اسلامی تذکر نرفته است. نماید،دیپلومات مرتکب می شود، مجازات 

 در فقه اسلامی و نظام حقوقی افغانستان مطلب چهارم: خصوصیات مصئونیت قضائی

دیپلومات ها را از نگاه فقه اسلامی بررسی نموده، سپس از نگاه  قضائی مصئونیت خصوصیاتنخست 

میان فقه اسلامی و نظام حقوقی افغانستان مقایسه می نظام حقوقی افغانستان بررسی می نمایم و در اخیر 

 نمایم، که تفصیل آن قرار ذیل است:

 اسلامی فقه در قضائی دیپلومات ها مصئونیت الف: خصوصیات

فقه اسلامی برای مصئونیت قضائی دیپلومات ها بعضی از خصوصیات را در نظر گرفته است، که تفصیل 

 آن قرار ذیل اند:

 محل مأموریت دیپلوماتمصئونیت اماکن و  -1

در نظر گرفتن مصئونیت سفارتخانه های بیگانه در کشورهای اسلامی یک امر معمول و عرفی است، 

بنابراین، هیچ نص قطعی از قرآن کریم و سنت برخلاف آن وجود ندارد، پس مشهور است که عرف می 

ابِتُ )تواند یکی از منابع احکام در شریعت اسلامی باشد، زیرا قاعده در اصول فقه است:  فِ  الثَّ ابِتِ  بِال عُر   كَالثَّ

 (1)(.بِالنَّصي 

 ترجمه: آنچه که بوسیله عرف ثابت می گردد، مثل ثابت گردیدن بوسیله نص است.

چه دلیلی بهتر از اینکه تمام دولت های اسلامی این عرف را پذیرفتند و به طور وجه استدلال از این قاعده: 

 مستمر و دوام دار بدان عمل کردند.

ا }یا متعال می فرماید: همچنان الله ه  نُوا الاذِین   أ یُّ دْخُلوُا لا آم  یْر   بُیُوتا   ت  ى بُیُوتِكُمْ  غ  تا أنِْسُوا ح  سْت  لِّمُواتُ  و   ت  لى س   ع 

 (2){.أ هْلِها

                                                             
 قواعد. 20ص  7، بیروت، ج الفكر دار: الناشر، القدیر فتح، (هـ721: المتوفى) الهمام بابن المعروف الدین كمال ،السیواسي الواحد عبد بن محمد -1 

 . 73، ص الفقه

 {.07}النور، آیه  -2 
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اى كسانى كه ایمان آورده اید در خانه هایى غیر از خانه خود وارد نشوید تا اجازه بگیرید و بر ترجمه: 

 .سلام كنیداهل آن خانه 

وجه استدلال از آیه: عموم این آیات بر سفارتخانه های بیگانه و اماکن مأموریت و اعضای آن مطابقت 

یَةُ  هَذِهِ  نَزَلَت  رحمه الله می گوید: ) (1)عربیالدارد، از همین جهت ابن  ةً  الْ  ت   كُلي  فِي عَامَّ  (2)(.بَی 

 نازل شد.ترجمه: این آیه به طور عام درباره هر خانه ای 

 مصئونیت اموال مأمور دیپلوماتیک -2

دومین خصوصیت مصئونیت قضائی دیپلومات ها آن است که هرگاه فرستاده یا سفیر وارد سرزمینهای 

اسلامی شود، شخص او و اموالی که به همراه دارد، مصئونیت دارند، بنابراین، برخلاف میل و رضایت 

لكُِ  وَلَا رحمه الله می نویسد: )  (3)که سرخسی ی توان آن اموال را از او گرفت، طوریوی نم لِمُونَ  یَم   ال مُس 

تَأ مَنِینَ  رِقَابَ  وَالَهُم   ال مُس  رَازِ  وَأَم  حِ   (4) (.بِالإ 

 ترجمه: مسلمانان گردن ها و اموال مستأمنین را بوسیله بدست آوردند، مالک نمی گردند.

                                                             
یکی از حفاظ  ،عربیالابن قاضی ، محمد ابن عبدالله ابن محمد، ابوبکر، معروف و مشهور به (م 1141 - 1091=  هـ 453 - 411) عربیالابن  -1

ر وفات نمود و د« قرب فاس»متولد شده است و در « إشبیلیه  »در  بود، است که به اجتهاد رسیده مالکی ءو فقیهی از فقها قرآن و حدیث متبحر

ازجمله شاگردانش در مشرق: طرطوسی و ابوحامد غزالی است و در مراکش: قاضی عیاض و دیگران بودند. از جمله همانجا بخاک سپرده شد، 

 عمريالی الدین برهان فرحون، ابن محمد، بن علي بن إبراهیمتألیفاتش: المحصول فی علوم القرآن، احکام القرآن و مشکل الکتاب و السنة است. 

 للطبع التراث دار: الناشر، النور أبو الأحمدي محمد: وتعلیق تحقیق، المذهب علماء أعیان معرفة في المذهب الدیباج، (هـ933: المتوفى) المالکی

 .  212 – 211ص  1، ج القاهرة والنشر،

، لبنان – بیروت العلمیة، الكتب دار: الناشر، القرآن أحكام، (هـ232: المتوفى) المالكي الاشبیلي المعافري العربي بن بكر أبو الله عبد بن محمد -2 

 .223ص  2، ج م 0222 - هـ 1303 الثالثة،: الطبعة

ه و فقیهی مشهور سرخسی: محمد ابن احمد ابن ابی سهل، ابوبکر سرخسی از اهل سرخس خراسان و ملقب به شمس الائمه، یکی از بزرگان، علام -3

هجری وفات نمود. عمر بن رضا بن محمد راغب بن عبد الغني، كحالة  430احناف بود، ازجمله تألیفاتش: المبسوط فی الفقه می باشد، در سال 

. عبد القادر 233ص  1بیروت، دار إحیاء التراث العربي بیروت.، ج  -هـ(، معجم المؤلفین، الناشر: مكتبة المثنى 1401الدمشق، الحنفی )المتوفى: 

 –هـ(، الجواهر المضیة في طبقات الحنفیة، الناشر: میر محمد كتب خانه 995بن محمد بن نصر الله القرشي، أبو محمد، محیي الدین الحنفي )المتوفى: 

 .23ص  2كراتشي، ج 

ص  12، ج م1332 - هـ1313، بیروت – المعرفة دار: الناشر، المبسوط، (هـ372: المتوفى) السرخسي الأئمة شمس سهل أبي بن أحمد بن محمد -4 

37. 
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می  – دیپلوماتیکدرباره مستأمن و به نظر عصر حاضر درباره مأمور  –رحمه الله  (1)همچنان نووی

لَامِ  دَارَ  كَافرِ   دَخَلَ  إذَِاگوید: ) سِ  ة ، أوَ   بِأمََان   الإ  لَادِ  ال مَالِ  مِنَ  مَعَهُ  مَا كَانَ  ذِمَّ َو  ، فيِ وَالأ  مَان 
َمَانَ  شَرَطَ  فَإِن   أَ  الأ 

لِ، ال مَالِ  فيِ َه  بِ  بِدَارِ  خَلَّفَهُ  لِمَا أَمَانَ  وَلَا  تَأ كِید   فَهُوَ  وَالأ   (2)(.ال حَر 

هرگاه کافر با امان یا ذمه وارد سرزمین های اسلامی شود، مال و فرزندی که به همراه دارد در ترجمه: 

امان است، اگر در خصوص مال و خانواده شرط امان کند، تاکید است، ولی آنچه را در دارالحرب به جای 

 د امان ندارد.می گذار

 معافیت مأمور دیپلوماتیک از مالیتها و عوارض گمرکی -3

براساس فقه اسلامی، اموال سفیران از پرداخت عوارض معاف بوده است، البته به شرط عمل متقابل دولتها 

خَذ   وَلامتبوع آنان، طوری که امام ابویوسف رحمه الله می فرماید: ) سُولِ  مِنَ  یُؤ   ومِ الرُّ  مَلكُِ  بِهِ  بَعَثَ  الَّذِي الرَّ

طِيَ  قَد   الَّذِي مِنَ  وَلا جَارَةِ  مَتَاعِ  مِن   مَعَهُمَا كَانَ  مَا إلِاَّ  عشر؛ أَمَانًا أعُ  ا التي رُ  فَأمََّ رَ  فَلا مَتَاعِهِم   مِن   ذَلكَِ  غَی   عُش 

هِم    (3).(فیِهِ  عَلَی 

شد، عشر دریافت نمی شود، مگر آنکه ترجمه: از فرستاده امپراطور روم و از کسی که به وی امان داده 

 همراه آنان مال التجاره باشد، به جز مال التجاره از دیگر اموال آنان عشر دریافت نمی شود.

 ممنوعیت خیانت به جان و مال افراد به وسیله دیپلومات های مسلمان -4

مزایا و مصئونیتهای از  همان گونه که اموال مأموران دیپلوماتیک را در کشورهای اسلامیفقهاء مسلمان 

پیش گفته برخوردار دانستند، با گشودن بُعدی دیگر از موضوع، دیپلوماتهای مسلمان را از خیانت در اموال 

                                                             
، تألیفات زیاد می باشد هـ(، یکی از محدثین و علام اسلام است، و فقیه مذهب شوافع191متوفى: ریا، محیي الدین، یحیى بن شرف )نووي، أبو زك -1

ج الدین عبد الوهاب بن تقي الدین السبكي، )المتوفى: دارد ازجمله: المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج، ریاض الصالحین، الاذکار و غیره. تا

ثانیة، لهـ(، طبقات الشافعیة الكبرى، المحقق: محمود محمد الطناحي وعبد الفتاح محمد الحلو، الناشر: هجر للطباعة والنشر والتوزیع، الطبعة: ا991

هـ(، طبقات 151ابن قاضي شهبة الأسدي، )المتوفى:  ،الدین. أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر الشهبي الدمشقي، تقي 115ص  5هـ، ج 1413

 .153ص  2هـ، ج  1409بیروت، الطبعة: الأولى،  –الشافعیة، المحقق: الحافظ عبد العلیم خان، دارالنشر: عالم الكتب 

 المكتب: الناشر، الشاویش زهیر: تحقیق، المفتین وعمدة الطالبین روضة، (هـ272: المتوفى) الدین النووي محیي زكریا أبو ،شرف بن یحیى -2 

 .032ص  12، ج م1331/  هـ1310 الثالثة،: الطبعة، عمان -دمشق -بیروت الإسلامي،

، محمد حسن سعد ، سعد الرءوف عبد طه:  تحقيق، الخراج، (هـ281:  المتوفى) يوسف أبو الأنصاري، حبتة بن سعد بن حبيب بن إبراهيم بن يعقوب -3 

 .102، القاهرة، ص للتراث الأزهرية المكتبة:  الناشر
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 (1)دشمن )اهل حرب( بر حذر داشتند، زیرا این عمل در اسلام از مصادیق نیرنگ است، طوری که زیلعی

بِ  دَارَ  دَخَلَ  إذَارحمه الله می گوید: ) لِم   بِأمََانِ  ال حَر  رُمُ  تَاجِر   مُس  هِ  یَح  ضَ  أَن   عَلَی  ء   یَتَعَرَّ وَالِهِم   مِن   لِشَي   أَم 

 (2)(.وَدِمَائِهِم  

ترجمه: وقت که تاجر مسلمان بوسیله امان داخل دارالحرب می گردد، بر بالایش حرام است که تعرض و 

 تجاوز به چیزی از اموال و خون های اهل حرب نماید.

دین مقدس اسلام، برای دیپلومات و فرستاده مجاز نیست که از وضعیت خود سوء استفاده و  خلاصه: در

 در محل مأموریت به آنان خیانت کند.

 آزادی رفت و آمد اعضای دیپلومات -5

در شریعت اسلام، آزادی رفت و آمد انسان در روی زمین مجاز قرارداده شده است، طوری که الله متعال 

یْف   ف انْظُرُوا الْْ رْضِ  فِي یرُواسِ  }قُلْ می فرماید:  أ   ك  د  لْق   ب  ُ  ثُما  الْخ 
شْأ ة   یُنْشِئُ  اللّا ة   النا    إِنا  الْْخِر 

لى اللّا يْ  لِّ كُ  ع   ش 

{ ء    (3).ق دِیر 

 مینه به) خداوند سپس كرده؟ آغاز را آفرینش چگونه خداوند بنگرید و كنید سیر زمین در بگو،ترجمه: 

 .است قادر چیز هر بر خداوند كند، مى ایجاد را آخرت جهان( گونه

به مناطق حجاز و ولی این آزادی مطلق نیست، از همین جهت غیر مسلمان نباید بدون اجازه امام مسلمین 

حِجَازَ  كَافِر   دَخَلَ  وَمَتَىمکه داخل شود، طوری که نووی رحمه الله در این باره می گوید: ) رِ  ال  نِ  بِغَی  ِمَامِ، إذِ 
 الإ 

رَجَهُ  رَهُ أخَ  هُ  عَلِمَ  إنِ   وَعَزَّ نُوع   أنََّ تَأ ذَنَ  وَإنِِ  دُخُولِهِ، مِن   مَم  لَحَة   دُخُولِهِ  فِي كَانَ  إِن   لَهُ  أذُِنَ  دُخُولهِِ، فِي اس   مَص 

لِمِینَ، دِ  أَو   كَرِسَالَة   للِ مُس  نَة   عَق  ة ، أوَ   هُد  لِ  أَو   ذِمَّ تَاجُ  مَتَاع   حَم  هِ  یَح  لِمُونَ  إلَِی   (4)(.ال مُس 

                                                             
م( عثمان بن علي بن محجن، فخر الدین، زیلعي: فقیه حنفي، اصلش از زیلع صومال است، سپس به قاهره آمد و در  1343هـ =  943زیلعی: ) -11 

شش جلد  یآنجا مشغول درس و فتوا بود تا آن که در آنجا وفات نمود، دارای تالیفات کثیره است، از جمله: تبیین الحقائق في شرح كنز الدقائق دارا

سبة إلى معتق دوني )ندر فقه، تركة الكلام على أحادیث الأحكام، شرح الجامع الكبیر در فقه وغیره. قاسم بن قطُلوُبغا أبو الفداء زین الدین أبو العدل السو

دمشق، الطبعة:  –لم الناشر: دار الق تاج التراجم، المحقق: محمد خیر رمضان یوسف،هـ(، 193أبیه سودون الشیخوني( الجمالي الحنفي )المتوفى: 

 . 345ص  1. الجواهر المضیة في طبقات الحنفیة، ج 111ص  1م، ج 1332-هـ  1413الأولى، 

 ةالأمیری الكبرى المطبعة: الناشر، الدقائق كنز شرح الحقائق تبیین، (هـ 732: المتوفى) الحنفي الزیلعي الدین فخر البارعي، محجن بن علي بن عثمان -2 

 .022ص  2، ج هـ 1212 الأولى،: الطبعة، القاهرة بولاق، -

 {.02}العنکبوت، آیه  -3 

 .227ص  12، ج المفتین وعمدة الطالبین روضة -4 
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ترجمه: هرگاه کافری بدون اجازه امام مسلمین وارد حجاز شود، اخراج می گردد و چنانچه براین ممنوعیت 

اطلاع داشته تنبیه می شود، اگر اجازه ورود بخواهد، چنانچه ورود به مصلحت مسلمانان باشد از قبیل: 

 د نیاز مسلمانان، ببه او اجازه داده می شود.ابلاغ پیام، انعقاد صلح یا حمل کالای مور

 عدم جلوگیری از بازگشت مأمور دیپلوماتیک به وطن -6

در شریعت اسلامی، مأمور دیپلوماتیک هرزمان اراده کند، می تواند به وطن خود باز گردد، گرچه مایل 

وسلم  الله صلی الله علیه باشد اسلام آورد یا آورده باشد، برای نمونه ابورافع وقتی از سوی قریش نزد رسول

دِ  أخَِیسُ  لا إنيي»مأموریت یافت و شیفته اسلام شد، پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود:  بِسُ أَ  وَلا بِال عَه  دَ  ح   ال بُر 

جِع   وَلكِنِ  ، ار  هِم  بِكَ  فيِ الذِي قَلبكَ  فِي كَانَ  فَإن   إلَی  جِع   ا لأنَ، قَل   (1).«فَار 

کنم و فرستادگان را توقیف نمی کنم، نزد آنان برگرد، آنچه اکنون در دل داری  ترجمه: من نقض عهد نمی

 آنگاه هم اگر بود، باز گرد.

ظِ  عَلَى دَلِیل   ال حَدِیثِ  فِي)رحمه الله در شرح این حدیث می گوید:  (2)وجه استدلال از حدیث: صنعانی  حِف 

دِ  هُ  وَعَلَى لِكَافرِ   وَلَو   بِهِ  وَال وَفَاءِ  ال عَه  بَسُ  لَا  أَنَّ سُلُ  یُح  بَسَ  ن  أَ  یَجُوزُ  فَلَا  لَهُ  أَمَان   وُصُولَهُ  فَكَأنََّ  جَوَابَهُ  یَرُدُّ  بَل   الرُّ  یُح 

 (3)(.یُرَدَّ  بَل  

ترجمه: این حدیث دلیل بر وفای به عهد و حفظ آن هرچند نسبت به کافران است و نیز گویای آن است که 

 اورا باز گرداند.توقیف فرستاده روا نیست و باید 

                                                             
تاني الأزدي داود أبو ،عمرو بن شداد بن بشیر بن إسحاق بن الأشعث بن سلیمان -1  جِس   الأرنؤوط شعَیب: المحقق، داود أبي سنن، (هـ072: المتوفى) السي

د - . آلبانی رحمه الله می گوید: 0727، رقم الحدیث م 0223 - هـ 1322 الأولى،: الطبعة، بیروت، العالمیة الرسالة دار: الناشر، بللي قره كامِل محَمَّ

 المجاني - الحدیثیة التحقیقات منظومة برنامج، داود أبي سنن وضعیف صحیح، (هـ1302: المتوفى) الألباني الدین ناصر محمداین حدیث صحیح است. 

 .0727، رقم الحدیث بالإسكندریة والسنة القرآن لأبحاث الإسلام نور مركز إنتاج من -

م(، محمد بن إسماعیل بن صلاح بن محمد حسني، كحلاني، صنعاني، أبوإبراهیم، عز الدین،  1911 - 1111هـ =  1112 - 1033صنعاني: ) -2 

مار می رود، از بیت الامامه یمن است، و نشأت و وفات او در صنعاء شده است، بیش از صد یکی از مجتهدین در فقه و از محدثین جهان اسلام بش

وغیره.  لانيتالیف دارد، از جمله توضیح الأفكار، شرح تنقیح الأنظار دارای دو جلد، سبل السلام، شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام لابن حجر العسق

بیروت،  –هـ(، البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، الناشر: دار المعرفة 1250ني الیمني )المتوفى: محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكا

 .133ص  2ج 

، (هـ1170: المتوفى) بالأمیر كأسلافه المعروف الدین، عز إبراهیم، أبو الصنعاني، ثم الكحلاني الحسني، محمد بن صلاح بن إسماعیل بن محمد -3 

 .332ص  0، القاهرة، ج الحدیث دار: الناشر، السلام سبل
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 نظام حقوقی افغانستان در قضائی دیپلومات ها مصئونیت : خصوصیاتب

از اینکه نظام حقوقی افغانستان در بخش مصئونیت قضائی دیپلومات ها از قواعد بین المللی متأثر است، 

ظر ن قواعد و حقوق بین المللی بعضی از خصوصیات و مزایا را برای مصئونیت قضائی دیپلومات ها در

 گرفته شده است، که تفصیل شان قرار ذیل اند:

قواعد و حقوق بین الملل برای اماکن مأموریت و محل : مصئونیت اماکن مأموران دیپلوماتیک -1

( کنوانسیون وین 30طوری که ماده )سکونت افراد مأموریت، مصئونیت در نظر گرفته است، 

محل اقامت خصوصی مأمور »است: م، چنین تصریح نموده 1311درباره روابط دیپلوماتیک 

 (1)«.دیپلوماتیک مانند اماکن نمایندگی مصئون از تعرض و مورد حمایت خواهد بود

در این ماده بوضوح دیده می شود که اماکن و محل نمایندگی مأموران دیپلومات ها از تعرض 

 مصئون است.

ین درباره روابط دیپلوماتیک ( کنوانسیون و30( ماده )2: بند )مصئونیت اموال مأمور دیپلوماتیک -2

اموال مأمور دیپلوماتیک مصئون از تعرض »م، در این مورد چنین تصریح می نماید: 1311

 (2)«.خواهد بود

 دراین ماده بوضوح معلوم گردید که اموال مأموران دیپلوماتیک از تعرض و تجاوز مصئون است.

( کنوانسیون وین درباره روابط 34ده ): مامعافیت مأمور دیپلوماتیک از مالیتها و عوارض گمرکی -3

دیپلوماتیک چنین تصریح نموده است: مأمور دیپلوماتیک از پرداخت کلیه مالیات ها و عوارض 

 شخصی یا مالی، کشوری یا منطقه ای یا شهری معاف است، مگر در موارد زیر:

 شود.مالیات های غیر مستقیم که معمولًا جزء قیمت کالا یا خدمت محسوب می  -اول 

مالیات ها و عوارض اموال غیر منقول خصوصی واقع در سرزمین دولت پذیرنده جز در  -دوم 

مواردی که مأمور دیپلوماتیک آن را از طرف دولت فرستنده برای مقاصد نمایندگی در تصرف 

 داشته باشد.

 مالیات بر ارث که ازطرف دولت پذیرنده دریافت می گردد. -سوم

 مالیات و عوارض مأخوذه از درآمدهای خصوصی به دست آمده، در دولت پذیرنده و -چهارم

                                                             
 (.22م، ماده )1321کنوانسیون وین درباره روابط دیپلوماتیک  -1 

 (.22همان مرجع، ماده ) -2 
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 تجاری واقع در کشور پذیرنده.همچنین مالیات برسرمایه های بکار افتاده در بانگهای  

 مالیات و عوارضی که از دستمزد در برابر انجام خدمات خاص وصول می شود. -پنجم

دیپلوماتیک از مالیات معاف هستند، مگر در موارد که  دراین ماده مشخص گردید که مأموران

مأموران کارهای شخصی می کنند، در این صورت از کارهای شخصی شان باید مالیات پرداخت 

 نمایند.

( کنوانسیون وین چنین تصریح نموده است: 39: ماده )مصئونیت خانواده مأمور دیپلوماتیک -4

، به شرط آنکه تبعه دولت پذیرنده نباشند، از مزایا هستندبستگان مأمور دیپلوماتیک که اهل خانه او 

 (1)و مصئونیت های برخوردار خواهند بود.

دراین ماده مشخص شده است که خانواده و بستگان مأموران دیپلوماتیک از مزایا و مصئونیت 

 برخوردار هستند، در صورت که تبعه دولت پذیرنده نباشند.

( کنوانسیون وین در مورد چنین تصریح نموده 21: ماده )ماتیکآزادی رفت و آمد مأموران دیپلو -5

است: دولت پذیرنده آزادی رفت و آمد و مسافرت همه اعضای نمایندگی را در قلمرو خود با 

ا یرعایت قوانین و مقررات مربوط به مناطق که ورود به آنها از لحاظ امنیت ملی ممنوع بوده و 

 (2) ماید.تابع مقررات خاصی است، تأمین می ن

قواعد و حقوق بین الملل مشکلی در آزادی رفت و آمد اعضای مأموریت در سرزمینهای شد که دیده 

اسلامی و غیر اسلامی نمی بیند، و این آزادی مانعی برای نظارت و محدود کردن رفت و آمد آنان 

مناطقی که رفت و آمد به مناطقی که حمایت از آنها برای امنیت و سلامت مسلمانان لازم است، یا 

 (3)در آنها خاص مسلمانان است، نخواهد بود.

( کنوانسیون وین در مورد چنین تصریح 44: ماده )تسهیل بازگشت مأموران دیپلوماتیک به وطن -1

می کند: دولت پذیرنده می یابد حتی در صورت وجود منازعات مسلحانه، تسهیلات لازم را فراهم 

زایا و مصئونیت ها به جز اتباع خود و نیز افراد خانواده آنان، بدون آورد تا اشخاص بهره مند از م

 (4) توجه به تابعیت شان بتوانند در اولین فرصت خاک این دولت را ترک کنند.

 دراین ماده دیده شد که دولت پذیرنده مکلف است تا در صورت ضرورت زمینه بازگشت مأموران

                                                             
 (.27) ماده م،1321 دیپلوماتیک روابط درباره وین کنوانسیون -1 

 (.02) ماده ،همان مرجع -2 

 .303حقوق دیپلوماتیک، ص  -3 

 (.33) ماده م،1321 دیپلوماتیک روابط درباره وین کنوانسیون -4 
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 دیپلوماتیک را مساعد نماید. 

 میان فقه اسلامی و نظام حقوقی افغانستان در این موردج: مقایسه 

با مقایسه و بررسی میان فقه اسلامی و نظام حقوقی افغانستان، دیده می شود که فقه اسلامی با نظام حقوقی 

افغانستان در مورد خصوصیات مصئونیت قضائی، در موارد با هم اشتراک دارند و در موارد از هم 

 تفصیل شان قرار ذیل اند:متفاوت هستند، که 

 اول: موارد اشتراک

از خصوصیات مصئونیت قضائی دیپلومات ها: مصئونیت جان، اماکن، اموال و خانواده مأموران  -1

 دیپلوماتیک است، این موضوع هم در فقه اسلامی و هم در نظام حقوقی افغانستان تذکر رفته است.

آزادی رفت و برگشت مأموران دیپلوماتیک از خصوصیات دیگر مصئونیت قضائی دیپلومات ها:  -2

 است، این موضوع هم در فقه اسلامی و هم در نظام حقوقی افغانستان بکار رفته است.

از خصوصیت دیگر مصئونیت قضائی دیپلومات ها: تسهیل نمودن زمینه بازگشت اعضای  -3

قی افغانستان دیپلوماتیک به وطن شان است، این موضوع هم در فقه اسلامی و هم در نظام حقو

 بکار رفته است.

از مال تجارتی و کارهای شخصی مأموران دیپلوماتیک که برای سفارت شان انجام نمی دهند،  -4

 مالیه گرفته می شود، این موضوع در فقه و حقوق روابط بین الملل تذکر رفته است.

 دوم: موارد متفاوت

ز تعرض مصئون است، ولی آنچه را در فقه اسلامی گفته شده است: اموال مأموران دیپلوماتیک ا -1

در دارالحرب به جای می گذارد، امان ندارد، اما در حقوق روابط بین الملل این موضوع بشکل 

عام بدون از استثنا بکار رفته است، یعنی تمام اموال مأموران دیپلوماتیک مصئون خوانده شده 

 است.

 رطش به البته است، بوده معاف عوارض پرداخت از سفیران اموالدر فقه اسلامی گفته شده است:  -2

ولی در حقوق روابط بین الملل عمل متقابل دولتهای متبوع را شرط  آنان، متبوع دولتها متقابل عمل

 قرار نداده است.

 در و استفاده سوء خود وضعیت از که نیست مجاز فرستاده و دیپلومات برای اسلام، مقدس دین در -3

 این موضوع در حقوق روابط دیپلوماتیک تصریح نشده است. ،کند خیانت آنان به مأموریت محل
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 همک و حجاز مناطق به مسلمین امام اجازه بدون نباید مسلمان غیردر فقه اسلامی گفته شده است:  -4

 .استحقوق روابط دیپلوماتیک بر خلاف این موضوع  شود، داخل

 مطلب پنجم: انواع مصئونیت دیپلومات ها

می توان به دو دسته تقسیم بندی کرد: مصئونیت از تعرض و مصئونیت مصئونیتهای دیپلوماتیک را 

 قضائی، که تفصیل هر کدام شان قرار ذیل است:

 الف: مصئونیت از تعرض

مصئونیت از تعرض یعنی غیر قابل تخطی بودن حرمت یک محل یا یک شخص است، حرمت محل، یعنی 

این نوع از مصئونیت ت شخص، یعنی عدم نقض آزادی و حقوق او، بنابراین، ورود بی اجازه به آن و حرم

از نگاه فقه اسلامی بررسی نموده، سپس از دیدگاه نظام حقوقی افغانستان مورد بررسی قرار  نخست را

 داده و در اخیر میان فقه اسلامی و نظام حقوقی افغانستان مقایسه می نمایم:

 این مورداول: دیدگاه فقه اسلامی در 

به رسمیت شناخته شده است و هیچ گونه تعرض به « امان»مصئونیت از تعرض در فقه اسلامی براساس 

 (1)شخص سفیر، خانواده، اموال، یاد داشتها و مکاتبات او روانیست.

از جمله دلیلی که بر این نوع مصئونیت از آن استدلال نمود، رفتار پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم با 

 است، از این رو به جهت اهمیت آن این مورد را با تفصیل بیشتر بیان می کنم:« مسیلمه کذاب»نمایندگان 

مسلیمه کذاب از کسانی بود که در سال دهم هجری به مدینه آمد و اسلام آورد، ولی پس از مراجعت به 

لِمَةَ  مِن  )سرزمینش، ادعای نبوت کرد و طی نامۀ به پیامبر صلی الله علیه وسلم نوشت:   إلَِى! اللهِ  رَسُولِ  مُسَی 

د   كَ  سَلَام   اِلله، رَسُولِ  مُحَمَّ ا عَلَی  دُ  أَمَّ تُ  قَد   فَإنِيي: بَع  رِك  رِ  فيِ أشُ  َم  فَ  لَنَا وَإنَِّ  مَعَكَ، الأ  رِ، نِص  َم  ش   الأ   فَ نِص   وَلقِرَُی 

رِ، َم  ش   وَلَكِن   الأ  م   قرَُی  تَدُونَ  قَو   (2)(.یَع 

 ، سلام بر تو، امابعد: من در امر نبوت شریک توالله، به محمد فرستاده اللهترجمه: از مسیلمه فرستاده 

                                                             
 .227 – 222م، ص 1330وهبة الزحیلی، آثار الحرب فی الاسلام، الناشر: دارالفکر، بیروت، الطبعة الرابعة،  -1 

جِردي موسى بن علي بن الحسین بن أحمد -2  رَو  ، الشریعة صاحب أحوال ومعرفة النبوة دلائل، (هـ327: المتوفى) البیهقي بكر أبو الخراساني، الخُس 

 .221ص  2، ج هـ 1322 - الأولى: الطبعة، بیروت – العلمیة الكتب دار: الناشر
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قرار داده شدم، نیمی از سرزمین متعلق به ماست و نیمی دیگر از آن قریش، ولی قریش مردم ستم پیشه  

 اند.

از  یامبر صلی الله علیه وسلم نمودند، یکیدو نفر به نمایندگی از مسیلمه، نامه را به مدینه آوردند و تسلیم پ

آنها نامه را برای پیامبر صلی الله علیه وسلم خواند، پیامبر صلی الله علیه وسلم پس از آگاهی از مضمون 

نامه رو به فرستادگان مسیلمه نمود و فرمود: شما خود چه می گویید؟ آنها گفتند: آنچه را مسیلمه می گوید، 

لَا  وَاللهِ »امبر صلی الله علیه وسلم فرمود: ما نیز می گوییم، پی سُلَ  أَنَّ  لَو  تَلُ  لَا  الرُّ تُ  تُق  نَ  لَضَرَب   (1)«.اقَكُمَاأَع 

 ترجمه: آگاه باشید! به خدا قسم، اگر نه این است که فرستادگان کشته نمی شوند، شما را گردن می زدم.

مسیلمه کشته نمی شوند، به دلیل وجود این وجه استدلال از حدیث: در این حدیث دیده شد که فرستادگان 

قاعده که به فرستادگان نباید تعرض کرد، در واقع پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم در این سخن عرف عدم 

تعرض به فرستادگان را به رسمیت شناخت و همچنان پیامبر صلی الله علیه وسلم خواست تا دراین سخن 

 ونیت بپردازد و به مسلمانان توصیه کند این اصل را رعایت کنند.به تأسیس یا قانونی کردن اصل مصئ

 دوم: دیدگاه نظام حقوقی افغانستان در این مورد

نظام حقوقی افغانستان که در این مورد از قواعد و حقوق روابط بین الملل اخذ شده است، بنابراین، 

 (2)ن المللی است.مصئونیت از تعرض نسبت به مأموران دیپلوماتیک، قاعدۀ بنیادین بی

پس سفیران و هیئتهای همراه او از مصئونیت شخصی برخوردارند و باید از تعرض و بد رفتاری به آنان 

شخص مأمور دیپلوماتیک ( کنوانیسون وین بر آن تأکید نموده است: 03خودداری کرد، طوری که ماده )

بازداشت قرار داد، دولت پذیرنده با مصون از تعرض است، نمی توان اورا به هیچ عنوان مورد توقیف یا 

وی رفتار محترمانه ای که در شأن او است خواهد داشت و اقدامات لازم را برای جلوگیری از وارد آمدن 

 (3)لطمه به شخصی  و آزادی و حیثیت او اتخاذ خواهد کرد.

 

                                                             
 .0721، رقم الحدیث داود أبي سنن وضعیف صحیح. آلبانی رحمه الله این حدیث را صحیح می داند. 0721، رقم الحدیث داود أبي سنن -1 

 .277هـ ش، ص 1272الملل عمومی، گنج دانش، تهران، چاپ بیست و سوم، محمد رضا ضیایی بیگدلی، حقوق بین  -2 

 (.03) ماده م،1321 دیپلوماتیک روابط درباره وین کنوانسیون -3 
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 سوم: مقایسه میان فقه اسلامی و نظام حقوقی افغانستان در این مورد

بررسی میان فقه اسلامی و نظام حقوقی افغانستان، دیده می شود که فقه اسلامی و نظام حقوقی با مقایسه و 

افغانستان دراین مورد دیدگاه مشترک دارند و کدام مورد افتراق میان هردو وجود ندارد، زیرا در هردو 

 تأکید شده است که مأموران و فرستادگان دیپلوماتیک از تعرض مصئون است.

 قضائی ب: مصئونیت

مصئونیت قضائی یکی دیگر از انواع مصئونیت های دیپلوماتیک به شمار می رود و به این معناست که 

مه و محاکدادگاه جلب محکمه و مأموران دیپلوماتیک برخلاف مردم و دیگر اتباع خارجی نمی توان به حکم 

 (1)کرد.

دیدگاه نظام حقوقی افغانستان مورد  پس نخست این مطلب را از نگاه فقه اسلامی بررسی نموده، سپس از

 بررسی قرارداده و در اخیر میان هردو مقایسه می نمایم:

 اول: دیدگاه فقه اسلامی در این مورد

شایان ذکر است که مصئونیت قضائی مأموران دیپلوماتیک دو گونه است: مصئونیت جزائی و مصئونیت 

 مدنی و اداری که تفصیل هردو نوع قرار ذیل است:

 ،ونیت جزائی: مصئونیت جزائی از مهم ترین نتایج مصئونیت قضائی محسوب می شودمصئ -1

بنابراین، از دیدگاه فقهاء اسلامی فرستادگان و مستأمنین مصئونیت جزائی نسبی دارند، از همین 

 (2)د.نجهت در مورد جرایم حق الناس مانند قذف و یا مستلزم قصاص تعقیب جزائی می شو

ی: در قسمت مصئونیت مدنی و اداری، باید گفت که فقه اسلامی در این مصئونیت مدنی وادار -2

هرگاه کافر با امان یا ذمه وارد سرزمین های اسلامی شود، مال و فرزندی بخش چنین دیدگاه دارد: 

 که به همراه دارد در امان است، اگر در خصوص مال و خانواده شرط امان کند، تاکید است، ولی

                                                             
 .221حقوق دیپلوماتیک، ص  -1 

، للخرشي خلیل مختصر شرح، (هـ1121: المتوفى) الله عبد أبو المالكي الخرشي الله عبد بن محمد. 033ص  2رد المحتار علی الدرالمختار، ج  -2 

 الله عبد أبو الشافعي ،مناف عبد بن المطلب عبد بن شافع بن عثمان بن العباس بن إدریس بن محمد. 2ص  7، ج بیروت – للطباعة الفكر دار: الناشر

 صلاح بن یونس بن منصور. 27 – 27ص  2، ج م1332/هـ1312، بیروت – المعرفة دار: الناشر، الأم، (هـ023: المتوفى) المكي القرشي المطلبي

 . 203ص  2، بیروت، ج العلمیة الكتب دار: الناشر، الإقناع متن عن القناع كشاف، (هـ1221: المتوفى) الحنبلى البهوتى إدریس بن حسن ابن الدین
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 (1) آنچه را در دارالحرب به جای می گذارد امان ندارد. 

اموال سفیران از در خصوص  ین شکلهمهمچنان اماکن، مکاتبات دیپلومات ها مصئون است، به 

پرداخت عوارض معاف بوده است، البته به شرط عمل متقابل دولتها متبوع آنان، طوری که امام 

ه امپراطور روم و از کسی که به وی امان داده شد، عشر از فرستادابویوسف رحمه الله می فرماید: 

دریافت نمی شود، مگر آنکه همراه آنان مال التجاره باشد، به جز مال التجاره از دیگر اموال آنان 

 (2) عشر دریافت نمی شود.

 دوم: دیدگاه نظام حقوقی افغانستان در این مورد

افغانستان هم در این مورد از آن اخذ گردیده است،  براساس عرف و معاهدات بین المللی که نظام حقوقی

( 21مأموران دیپلوماتیک از مصئونیت جزائی در کشور محل مأموریت استفاده می کنند، طوری که ماده )

مأمور دیپلوماتیک در دولت پذیرنده از مصئونیت قضائی جزائی کنوانسیون وین دراین خصوص می گوید: 

 (3).برخوردار است

( 21( ماده )3بند )جرم در کشور متبوع خویش تعقیب جزائی می شود، طوری که درصورت ارتکاب 

مصئونیت قضائی مأمور دیپلوماتیک در دولت پذیرنده اورا از تعقیب قضائی دولت تصریح می دارد: 

 (4)فرستنده معاف نخواهد داشت.

وین چنین تصریح نموده است: مأمور ( کنوانسیون 21همچنان در مورد مصئونیت مدنی و اداری، ماده )

دیپلوماتیک در دولت پذیرنده از مصئونیت قضائی جزائی برخوردار است، او از مصئونیت قضائی مدنی 

 واداری نیز بهره مند خواهد بود، مگر در موارد زیر:

دعوای راجع به مال غیر منقول خصوصی واقع در قلمرو دولت پذیرنده، مگر آنکه مأمور  –الف 

 لوماتیک مال را به نمایندگی دولت فرستنده و برای مقاصد نمایندگی در تصرف داشته باشد.دیپ

 دعوای راجع به ماترکه که در آن مأمور دیپلوماتیک بطور خصوصی و نه به نام دولت –ب 

                                                             
 .230ص  10روضة الطالبین وعمدة المفتین، ج  -1 

 .102، ص الخراج -2 

 (.21) ماده م،1321 دیپلوماتیک روابط درباره وین کنوانسیون -3 

 (.21همان مرجع، ماده ) -4 
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 فرستنده، وصی و امین ترکه و وارث یا موصی له واقع شده باشد. 

دعوای راجع به هرگونه فعالیت حرفه ای آزاد یا تجاری که مأمور دیپلوماتیک در دولت  –ج 

 پذیرنده و خارج از وظایف رسمی خود به آن اشتغال دارد.

استثنائات مذکور مبین تحولات حقوق دیپلوماتیک است که در حقوق بین الملل عرفی وجود ندارد، البته 

وانسیون وین: دیپلومات نمی تواند در قلمرو دولت پذیرنده به فعالیت ( کن30شایان ذکر است که طبق ماده )

، قاعدههای حرفه ای یا تجاری به قصد انتفاع شخصی بپردازد، بدیهی است در صورت عدم رعایت این 

 برخورداری از مصئونیت مدنی منتفی می گردد.

 ج: مقایسه میان فقه اسلامی و نظام حقوقی افغانستان در این مورد

مقایسه و بررسی میان فقه اسلامی و نظام حقوقی افغانستان، دیده می شود که نظام حقوقی افغانستان در  با

این بخش با فقه اسلامی در مورد دیدگاه مشترک دارند و در موارد از هم متفاوت هستند، که تفصیل شان 

 قرار ذیل اند:

 رد مشترکواول: م

مأموران و دیپلومات ها مصئونیت قضائی جزائی، مدنی و اداری  فقه اسلامی و نظام حقوقی افغانستان برای

 قایل اند.

 دوم: موارد متفاوت

در فقه اسلامی مصئونیت جزائی دیپلومات ها نسبی خوانده شده است، یعنی در صورت که دیپلومات  -1

ن یها مرتکب جرایم حق الناس می شوند مانند قتل و قذف، باید مجازات شوند، اما در کنوانسیون و

 مصئونیت جزائی را مطلق خوانده است.

در کنوانسیون وین تصریح شده است، در صورت که دیپلومات مرتکب جرایم گردد، مورد تعقیب  -2

 قضائی کشور متبوعش می گردد، اما این موضوع در فقه اسلامی تذکر نرفته است.

متقابل است، اما در عمل دولت مصئونیت مدنی و اداری دیپلومات ها در فقه اسلامی براساس  -3

کنوانسیون وین گفته شده است: در صورت که دیپلومات کارهای شخصی می کند و یا به فعالیت 

 حرفه ای یا تجاری به قصد انتفاع شخصی بپردازد، از مصئونیت مدنی و اداری بیرون می گردد.
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 مبحث دوم 

  مصئونیت قضائی آنو نظرات پیرامون  مفهوم دیپلومات

 مطالب ذیل بحث می گردد:دراین مبحث 

 مطلب اول: تعریف دیپلومات

 وم: نظرات پیرامون مصئونیت قضائی دیپلوماسیدمطلب 

 مطلب اول: تعریف دیپلومات

دراین مطلب نخست دیپلومات را در لغت تعریف نموده، سپس در اصطلاح از دیدگاه فقه اسلامی تعریف 

افغانستان تعریف گردیده و در اخیر میان فقه اسلامی و نظام حقوقی گردیده، متعاقبًا از دیدگاه نظام حقوقی 

 افغانستان مقایسه می نمایم:

 فرع اول: تعریف لغوی دیپلومات

« پلومادی»است، کلمه « تا کردن»به معنای « دیپلم»بر گرفته از کلمه یونانی « دیپلومات»کلمه و واژه 

به هرکس اعطا می شد، از امتیازاتی خاص برخوردار می یا طومارمانندی بود که « تا شده»بیانگر نوشتۀ 

دولتها داده می شد، اطلاق گردید، به تدریج با شد، بعدها این کلمه بر منشور یا سندی که به فرستادگان 

مبادلۀ افزون تر این اسناد، لزوم استخدام افرادی مجرب که به نگهداری و تنظیم آنها بپردازند، بیشتر 

 (1)آن چنین کسانی را دیپلومات و حرفۀ آنها را دیپلوماسی نامیدند.احساس شد، پس از 

است، که در عربی و فارسی « سفیر»ارتباط مستقیم دارد، کلمه « دیپلومات»کلمه و واژۀ دیگری که با 

سفیر در لغت به معنای رسول، پیام رسان و اصلاح کننده استفاده می گردد، « دیپلومات»بیشتر به جای 

فیِرُ م است، طوری که ابن منظور افریقی رحمه الله می نویسد: )میان دو قو سول: السَّ لِحُ  الرَّ مِ، نَ بَی   وَال مُص  قَو   ال 

عُ   (2)(.سُفَراءُ  وَال جَم 

 ترجمه: سفیر به معنای رسول و اصلاح کننده بین قوم است و جمع سفیر، سفرا است.

                                                             
 .2دیپلومات و دیپلوماسی، ص  -1 

 .272ص  3لسان العرب، ج  -2 
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يَ  وإنِمارحمه الله علت تسمیه سفیر را به مصلح و رسول چنین بیان نموده است: ) (1)مرتضی زبیدی  هب سُمي

شِفُ  لأنَّه لِحَ  منهما؛ كل   قَل بِ  في ما یَك  سُولِ؛ على أیَضاً  ویُطلقَ  بینهما، لیُص  هِرُ  لأنَّه الرَّ  (2)(.به أمُِرَ  ما یُظ 

است، زیرا آنچه که در قلب هرکدام از دو قوم است، ترجمه: واینکه سفیر به مصلح بین دو قوم مسمی شده 

کشف می کند، تا اصلاح بین آنها بوجود آید، همچنان سفیر بر رسول اطلاق می گردد، زیرا آنچه را که 

 مأمور شده است، ظاهر می سازد.

خلاصه: مشخص گردید که دیپلومات یا سفیر همان شخص رسول و فرستاده یک دولت برای دولت دیگر 

 ، تا میان هردو دولت ارتباط صلح و غیره را بر قرار سازد.است

 دیپلومات در فقه اسلامی اصطلاحی تعریف: دوم فرع

از کلمات معاصر است، فقهاء قدیم آن را تعریف نکرده اند، اما فقهاء معاصر « دیپلومات»ازاینکه کلمه 

 الفقه في الإجماع موسوعة رئیس (3)اللحیدان محمد بن صالح بن فهدجمعه عثمان ضمیریه، از جمله: 

 الإسلام دیار إلى والموادعة الحرب أهل من المبعوث هو)چنین تعریف نموده اند:  ،و اعضاء آن الإسلامي

 (4)(.إلیها المرسل الدولة مع بمباحثات للقیام أو تحالف أو هدنة أو فداء من خاصة أمور لتبلیغ

                                                             
بیِدِي: ) -1 تَضى زَّ م(، محمد بن محمد بن محمد بن عبد الرزاق، حسیني، زبیدي، أبو الفیض، ملقب به  1930 - 1932هـ =  1205 - 1145مُر 

از علمای لغت، حدیث، رجال و انساب است، اصلش از واسط عراق، تولدش در بلجرام هند، پرورش درزبید یمن و وتوسط مرتضى زبیدی، یکی 

 ءمرض طاعون در مصر وفات نمود، دارای تالیفات زیاد می باشد، از جمله: تاج العروس في شرح القاموس ، إتحاف السادة المتقین في شرح إحیا

د الحَيّ بن عبد الكبیر ابن محمد الحسني الإدریسي، المعروف بعبد الحي الكتاني )المتوفى:  تب الستة وغیره.العلوم للغزالي، أسانید الك هـ(، 1312محمد عَب 

، 2بیروت، الطبعة:  –فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشیخات والمسلسلات، المحقق: إحسان عباس، الناشر: دار الغرب الإسلامي 

 .413 – 331 ص 1م، ج 1312

بیدي بمرتضى الملقّب الحسیني، الرزّاق عبد بن محمّد بن محمّد -2   – الفكر دار: الناشر، القاموس جواهر من العروس تاج، (هـ1022: المتوفى) الزَّ

 .207ص  2، ج هـ 1313/ الأولى: الطبعة، بیروت

  زفهد بن صالح بن محمد اللحیدان، یکی از فقهاء معاصر و رئیس و وکیل جامعه امام محمد بن سعود الاسلامی و استاد در جامعه ملک عبدالعزی -3 

 اعجمالإ موسوعةدر جده است، همچنان عضو هیئت در تدریس در کلیه شریعت جامعه ملک عبدالعزیز می باشد، دارای تالیفات کثیره است، از جمله: 

 که با تعدادی از فقهاء دیگر نوشته نموده است. فضیلة وکیل الجامعة للشؤون التعلمیة الدکتور/ فهد بن صالح اللحیدان، فیسبوک.  الإسلامي الفقه في

 بن صالح بن فهد. 720ص  0م، ج 0222، دارالفکر العربی، القاهرة، الحسن بن محمد الإمام فقه في الدولیة العلاقات أصولعثمان ضمیریة،  -4 

 الأولى،: عةالطب، السعودیة العربیة المملكة - الریاض والتوزیع، للنشر الفضیلة دار: الناشر، الإسلامي الفقه في الإجماع موسوعةو ....،  اللحیدان محمد

 .110ص  2، ج م 0210 - هـ 1322
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است، به سرزمینهای اسلام برای گزارش  مصالحهو  حرباهل از ترجمه: دیپلومات عبارت از فرستاده 

 مذاکره با کشوری که به آن اعزامبرخواستن به ، آتش بس، اتحاد یا رهای اسیراناز قبیل  اصهمسائل خ

 شده است. 

 فرع سوم: تعریف اصطلاحی دیپلومات در نظام حقوقی افغانستان

است: دیپلومات عبارت از فرستاده سیاسی  قاموس اصطلاحات حقوقی، دیپلومات را چنین تعریف نموده

 (1)یک کشور که حدود اختیارات وی در اعتماد نامه اش تعیین و به رئیس مملکت پذیرنده تقدیم می کند.

دراین تعریف مشخص گردید که دیپلومات همان فرستادۀ سیاسی یک کشور برای کشور دیگر است، که 

ه اش مشخص شده است و به رئیس کشور پذیرنده تقدیم می حدود و صلاحیت این دیپلومات در اعتماد نام

 شود.

 فرع چهارم: مقایسه میان هردو تعریف

با مقایسه میان تعریف فقه اسلامی و نظام حقوقی افغانستان، دیده می شود که تعریف نظام حقوقی افغانستان 

که تفصیل شان قرار ذیل  با فقه اسلامی در مورد با هم مشترک هستند و در مورد از هم متفاوت هستند،

 است:

 در هردو تعریف گفته شده است که دیپلومات همان فرستاده سیاسی یک کشور است.: الف: مورد مشترک

 ایسرزمینه به صلح، و جنگ اهل فرستاده از عبارت: فقهاء اسلامی دیپلومات را مشخصًا ب: مورد متفاوت

خوانده است، ولی  مذاکره یا اتحاد بس، آتش اسیران، رهای قبیل از خصوصی مسائل گزارش برای اسلام

نظام حقوقی افغانستان، دیپلومات را بشکل عام، عبارت از فرستادۀ سیاسی یک کشور برای کشور دیگر 

خوانده است، برابر است آن کشور پذیرنده اسلامی باشد و یا غیر اسلامی، که حدود و صلاحیت این 

 ص شده است و به رئیس کشور پذیرنده تقدیم می کند.دیپلومات در اعتماد نامه اش مشخ

 وم: نظرات پیرامون مصئونیت قضائی دیپلوماسیدمطلب 

                                                             
 .132قاموس اصطلاحات حقوقی، ص  -1 
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و  و طرز العمل های محاکم پذیرفته اند ، قوانین بین المللی، قوانین داخلی دولت هابشکل نسبی فقه اسلامی

در دولت پذیرنده در صورت که دیپلومات  ،دیپلومات های دولت ها قضائی نظر داده اند، که تعقیب نمودن

 ها مرتکب جرایم جزائی و یا مدنی شوند، درست نیست، از همین جهت مصئونیت قضائی برای دیپلومات

 (1)دون ترس و هراس انجام دهند.ت تا وظایف شان را بشکل آزاد و بها در نظر گرفته شده اس 

ف خود، بعضی وقت به نمایندگی و نیابت از رئیس دیپلومات برای ادای وظایهمان طوری که معلوم است، 

انجام می دهد، با این حال مجاز نیست که نده در دولت پذیردولت و نام دولت خود، بعضی از کارها را 

پذیرنده قرار دهد، از جهت احترام به حق حاکمیت دولت خودرا در معرض محکمه دولت  ،دیپلومات دولت

و مقررات حقوق بین الملل به همراه نقض اصول  این کار دیپلومات پذیرنده، علاوه از این ممکن است

 (2) .داشته باشد

خطر اندازد، برای دولت پذیرنده مجاز است تا این  معرض در خودرا دولتدر صورت که دیپلومات 

و اینکه چرا دیپلومات ها از  دیپلومات را از کشورش اخراج نماید، بنابراین، برای تفصیل این موضوع

 قرار ذیل بحث می گردد: مصئونیت قضائی برخوردار هستند؟

 )سرزمین( ریه امتداد اقلیمیفرع اول: نظ

ا که قوانین سابق دولت هاین نظریه از قدیم ترین نظرات پیرامون مصئونیت قضائی دیپلومات ها است، 

برمبنای قانونی برای حمایت از دیپلومات ها نظر داده اند، این نظریه در اواسط قرن هفدهم و شروع قرن 

ولتش داینکه فرستاده دیپلوماتیک به عنوان نماینده فرضی هژدهم مطرح بود، بنابراین، نظریه امتداد اقلیمی، 

دیپلومات خارج از سرزمین خودش و در سرزمین است که در در نظر گرفته می شود، همان طوری که 

چنان دیپلومات حق خیانت به دولت خودرا ندارد، به همین شکل در ، همآنجا برایش وظیفه سپرده شده است

دولت که به حیث دیپلومات روان شده است، حق خیانت را ندارد، به عبارت دیگر محل که دیپلومات برای 

ند، عینًا محلی وطنش محسوب می گردد و هیچ گونه تخطی و خیانت را حق وظایف محوله کار می ک

، پس همان طور که یک شخص در وطنش در صورت که مرتکب جرم و خیانت نشود، آزاد است و ندارد

                                                             
 .23م، ص 0223الدبلوماسیة بین النظریة و التطبیق، دارالثقافة للنشر و التوزیع، الاردن، الطبعة الاولی، عاطف فهد المغاریز، الحصانة  -1 

 .23الحصانة الدبلوماسیة بین النظریة و التطبیق، ص  -2 
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دولت جان و مالش از تعرض مصئون است، به همین شکل وقت که بحیث دیپلومات تعیین می گردد، 

 (1).ب قضائی نمایدپذیرنده هم نباید اورا تعقی

 خلاصه: نظریه امتداد اقلیمی آن است که دیپلومات و نمایندگان سیاسی دولت ها در هر کشور که می روند

و در آنجا جهت ادای وظایف محوله سکونت می نمایند، باید آن دولت را مثل دولت و وطن خود دانسته،  

و هم نباید برخلاف قوانین دولت  انجام ندهند هیچ نوع خیانت و تخطی را برای دولت خود و دولت پذیرنده

پذیرنده عمل نمایند، بلکه کوشش نمایند تا قوانین آن دولت را مراعات کرده و از خیانت و تخطی خودداری 

 (2) .و دولت پذیرنده هم به او مصئونیت داده و تعرض ننمایند کنند

سپس از دیدگاه نظام حقوقی افغانستان مورد پس این موضوع را نخست از نگاه فقه اسلامی بررسی نموده، 

 بررسی قرار داده و در اخیر میان هردو مقایسه می نمایم:

 الف: دیدگاه فقه اسلامی در این مورد

دین مقدس اسلام سفیران و دیپلومات مسلمان را از خیانت در اموال دشمن )اهل حرب( بر حذر داشته 

  (3)رنگ و فریب محسوب می گردد، از همین جهت ابن قدامهاست، زیرا این عمل در اسلام از مصادیق نی

عَدُوي بِأمََان  )رحمه الله می فرماید:  ضِ ال  هُم  مَن  دَخَلَ إلَى أرَ  كِهِ ... ، لَم  یَخُن  رُوطًا بِتَر  َمَانَ مَش  هُ الأ  طَو  مَا أَع  هُم  إنَّ لِأَنَّ

لوُم  فيِ ا ظِ، فَهُوَ مَع  كُورًا فيِ اللَّف  سِهِ، وَإنِ  لَم  یَكُن  ذَلِكَ مَذ  اهُم  مِن  نَف  نِهِ إیَّ ، وَأَم  نَى، فَإِذَا ثَبَتَ هَذَا، لَم  خِیَانَتَهُم   ل مَع 

، لِأَ  رُ، تَحِلَّ لَهُ خِیَانَتُهُم  غَد  لحُُ فيِ دِینِنَا ال  ، وَلَا یَص  ر  هُ غَد  هِ رَدُّ مَا أَخَذَ فَ نَّ ئًا وَجَبَ عَلَی  تَرَضَ شَی  ، أَو  اق  هُم  إنِ  سَرَقَ مِن 

                                                             
م، ص 0223 – 0222بلایلیة معمر، الحمایة القانونیة للبعاث الدبلوماسیة، مذکرة التخرج لنیل اجازة المدرسة العلیا للقضا، الدفعة السابعة عشر،  -1 

12. 

 .23الحصانة الدبلوماسیة بین النظریة و التطبیق، ص  -2 

، یکی حنبلي، أبو محمد، موفق الدین، دمشقيّ ، دسيمق، جماعیلي، بن قدامةعبد الله بن محمد ، م( 1223 - 1141هـ =  120 - 541)قدامه ابن  - 3

ماعیل غیره، در ج في الفقه ، الكافيالمقنفي أصول الفقه، روضة الناظر مشهور و معروف حنابله بود، تألیفات زیاد دارد از جمله: المغنی،  ءاز فقها

أبو  ،محمد بن محمد در دمشق علم آموخت، به بغداد رحلت کرد و  در دمشق وفات نمود.که یک قریه از قریه های نابلس فلسطین است تولد گردید و 

إبراهیم بن . 45 ، صبیروت –الناشر: دار المعرفة ، المحقق: محمد حامد الفقي، مختصر طبقات الحنابلة، هـ(521الحسین ابن أبي یعلى، )المتوفى: 

عبد الرحمن ، المحقق: المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد، هـ(114رهان الدین )المتوفى: محمد بن عبد الله بن محمد ابن مفلح، أبو إسحاق، ب

 . 213ص  2، ج م1330 -هـ 1410الطبعة: الأولى، ، السعودیة –الریاض  -الناشر: مكتبة الرشد ، بن سلیمان العثیمین
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بَابِهِ، إلَى بَابُهُ  جَاءَ  فَإنِ   أرَ  لَامِ  دَارِ  إلَى أرَ  سِ  ، أوَ   بِأمََان   الإ  هُ إیمَان  ، رَدَّ هِم  ؛ بِهِ  بَعَثَ  وَإلِاَّ  عَلَی  هِم   عَلَى أخََذَهُ لِأنََّهُ  إلَی 

ه   مَ  وَج  هِ  حَرَّ ذُهُ، عَلَی  ( مَالِ  مِن   أخََذَهُ لَو   كَمَا أخََذَ، مَا رَدَّ  فَلَزِمَهُ  أخَ  لِم   (1).مُس 

ترجمه: آن که به قصد تجارت یا رسالت و برخوردار از امان به سرزمین بیگانه )کشور خارجی( می رود، 

نباید به آنان خیانت کند، زیرا به این علت به وی امان دادند که خیانت نکند و از جانب وی ایمن باشند، 

آنان نیرنگ است که در دین ما هرچند این شرط به لفظ نیامده باشد، اما در معنا روشن است... خیانت به 

روا نیست، اگر مالی به سرقت برد یا چیزی از آنان قرض کند، باید به صاحبانش مسترد دارد، اگر صاحبان 

با امان وارد سرزمینهای اسلامی شوند یا ایمان آورند، باید مال را در اختیار آنان قرار دهد و الا آن اموال 

لک آنها غیرقانونی و حرام است و باید به صاحبانش برگردد، همان برای صاحبان مال بفرستد، زیرا تم

 طور که اگر مال مسلمانی بر می داشت، باید به او بر می گرداند.

بنابراین، دراسلام، فرستاده مجاز نیست از وضعیت خود سوء استفاده و در محل مأموریت به آنان خیانت 

وعی نیرنگ است که در اسلام پذیرفته نیست، آنان نیز باور کند و احیانًا به جاسوسی بپردازد، زیرا این ن

دارند که از جانب او در اطمینان اند، بنابراین، تا وضعیت تغییر نکرده است، باید بر همان وضعیت مطمئن 

 (2)باقی بود.

 ب: دیدگاه نظام حقوقی افغانستان در این مورد

( شخصی که به 1( چنین بیان می دارد: )033اده )درمورد نظریه امتداد اقلیمی کود جزا افغانستان در م

منظور ایجاد تشنج میان دولت جمهوری اسلامی افغانستان و دولت خارجی یا سازمان بین المللی یا اخلال 

یا قطع روابط دیپلوماتیک، مرتکب عمل غیر قانونی گردد که به روابط دولت جمهوری اسلامی افغانستان 

 محکوم میی گردد. (3)ن المللی زیان وارد نماید، به حبس متوسطبا دولت خارجی یا سازمان بی

( این ماده سبب قطع روابط دیپلوماتیک با دولت خارجی یا سازمان بین 1( هرگاه عمل مندرج فقرۀ )0)

 المللی گردد، مرتکب به حد اکثر حبس متوسط محکوم می گردد.

                                                             
، (هـ202: ىالمتوف) المقدسي قدامة بابن الشهیر الدین، موفق محمد أبو ،الحنبلي الدمشقي ثم المقدسي الجماعیلي قدامة بن محمد بن أحمد بن الله عبد  -1 

 .032 – 033ص  3، ج م1327 - هـ1277 ، القاهرة، القاهرة مكتبة: الناشر، قدامة لابن المغني

لعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاها احمد ابوالوفا، حقوق دیپلوماتیک )رهیافت اسلامی(، مترجم: سید مصطفی میرمحمدی، سازمان مطا -2 

 .022هـ ش، ص 1232)سمت(، مرکز تحقیق و توسعۀ علوم انسانی، تهران، چاپ دوم، 

 کود جزا، حبس متوسط را چنین توضیح داده است: حبس متوسط بیش از یک سال تا پنج سال. 137( ماده 0در بند ) -3 
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جرح یا قتل نمایندۀ دولت خارجی یا سازمان ( این ماده، منجر به ضرب، 1( هرگاه عمل مندرج فقرۀ )2)

بین المللی گردد، مرتکب به حد اکثر مجازات جرم ضرب، جرح یا قتل مندرج این قانون محکوم می 

 (1)گردد.

دراین ماده مشخص گردید که دیپلومات افغانستان نباید در محل دیپلوماتیک خیانت و جرمی را مرتکب 

مطابق این قانون و نظر به نوعیت مصئونیت محروم گردیده و از گردد، درصورت مرتکب می گردد، 

 جرم مجازات می گردد.

 ج: مقایسه میان فقه اسلامی و نظام حقوقی افغانستان در این مورد

با مقایسه و بررسی میان فقه اسلامی و نظام حقوقی افغانستان در مورد نظریه امتداد اقلیمی، دیده می شود 

قوقی افغانستان در مورد باهم مشترک هستند و در مورد از هم متفاوت هستند، که با نظام حکه فقه اسلامی 

 تفصیل آن قرار ذیل است:

مورد مشترک: خیانت و انجام جرم دیپلومات در کشور که مؤظف شده است، درست نیست، این  -1

 موضوع را فقه اسلامی و نظام حقوقی افغانستان تذکر داده است.

خیانت و انجام جرم را برای مأمور دیپلوماتیک در محل اقامتش ممنوع  مورد متفاوت: فقه اسلامی -2

اما برایش مجازات تعیین نکرده است، ولی نظام حقوقی  تا دیپلومات مصئون بماند، نموده است،

 افغانستان نظر به نوعیت جرم، برای دیپلومات جزا تعیین کرده است.

 فرع دوم: نظریه صفت تمثیلی

دهم میلادی در کشورهای اروپای انتشار یافت، مفهوم این نظریه آن است که مزایا این نظریه در قرن هژ

اعطا می شود، ناشی از ویژگی نمایندگی آنان است، به  و مصئونیت های که به مأموریتهای دیپلوماتیک

ل و یاعتبار اینکه آنان نماینده دولتهای خود هستند و احترام و تکریم به دولتی است که از آن دولت تمث

نمایندگی می کنند، دیپلومات ها شخصیت تجسم یافته دولت فرستنده خود هستند، بنابراین، همان طور که 

                                                             
 (.033کود جزا، ماده ) -1 
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دولت و رئیس دولت از مصئونیت برخوردارند، این مصئونیت به کسانی که از آن دولت تمثیل و نمایندگی 

 (1)می کنند، نیز سرایت می یابد.

فقه اسلامی مورد بررسی قرارداده، سپس از دیدگاه نظام حقوقی  بنابراین، این موضوع را نخست از نگاه

 و در اخیر میان هردو مقایسه می نمایم: می دهمافغانستان مورد بررسی قرار 

 الف: دیدگاه فقه اسلامی در این مورد

 رد،کنظریه صفت تمثیلی را می توان از سخن پیامبر صلی الله علیه وسلم به فرستاده مسیلمه کذاب استنباط 

لَا  وَاللهِ »طور که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود:   سُلَ  أَنَّ  لَو  تَلُ  لَا  الرُّ تُ  تُق  نَاقَكُمَا لَضَرَب   (2)«.أَع 

 ترجمه: آگاه باشید! به خدا قسم، اگر نه این است که فرستادگان کشته نمی شوند، شما را گردن می زدم.

بِي لِأَن ال كفَّار؛ رَسُول قتل یجوز وَلَا الله می گوید: )رحمه (3)وجه استدلال از حدیث: ابن جماعه  صلى] النَّ

هِ  لَا "  لرَسُول قَالَ [ وَسلم اللهعَلَی  سُول أَن لَو  نَع ال مصَالح انتظام وَلِأَن ؛" عُنُقك لضَرَب ت یقتل لَا  الرَّ  (4).(لكِذَ  یم 

 گراترجمه: کشتن فرستادگان کفار جائز نیست، زیرا پیامبر صلی الله علیه وسلم به فرستاده مسیلمه فرمود: 

، و اینکه ساماندهی مصالح و امور مانع زدم می گردن را شما شوند، نمی کشته فرستادگان که است این نه

 این روش است.

                                                             
م، ص 0220سهیل حسین الفتلاوی، الحصانة الدبلوماسیة للمبعوث الدبلوماسی، دراسة قانونیة مقارنة، الناشر: المکتب المصری لتوزیع المتبوعات،  -1 

23 – 22. 

 .0721، رقم الحدیث داود أبي سنن وضعیف صحیح. آلبانی رحمه الله این حدیث را صحیح می داند. 0721، رقم الحدیث داود أبي سنن -2 

، یکی الله عبد أبو الدین، بدر شافعي،، حموي، كنانيجماعه،  بن الله سعد بن إبراهیم بن محمد، (م 1222 - 1031=  هـ 722 - 223) جماعه ابن -3 

از قضات و از علماء حدیث و فقیه مذهب شافعی بود، در حماة تولد شده است، در قدس و مصر بحیث قاضی ایفای وظیفه نموده است و در مصر 

و  النبویة ةالسیر في مختصر ،الإسلام أهل تدبیر في الأحكام تحریر، النبوي الحدیث في الروي المنهلوفات نمود، دارای تالیفات زیاد است، از جمله:  

 .130 – 123ص  3، ج الكبرى الشافعیة طبقاتغیره. 

، الإسلام أهل تدبیر في الأحكام تحریر، (هـ722: المتوفى) الدین بدر الله، عبد أبو الشافعي، الحموي الكناني جماعة بن الله سعد بن إبراهیم بن محمد -4 

 .171، ص م1377- هـ1327 الثالثة،: الطبعة، الدوحة/ قطر - بقطر الشرعیة المحاكم رئاسة من بتفویض الثقافة دار: الناشر
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دیپلومات ها را صفت تمثیلی یا به عبارت دیگر  رحمه الله نیز مبنای مصئونیت قضائی (1)ابن نجیم حنفی 

ق   لَم   بِأمََان   دَخَل ت قَالَ  فَإنِ  وصف نمایندگی آنها می داند، طور که می گوید: )  رَسُولُ  أنََا قَالَ  وَلَو   وَأخُِذَ  یُصَدَّ

رَفُ  كِتَاب   مَعَهُ  وُجِدَ  فَإنِ   هُ  یُع  فُ  بِعَلَامَة   مَلِكِهِم   كِتَابُ  أَنَّ سُولَ  فَإنَِّ  آمِنًا كَانَ  ذَلِكَ  تُعَري تَاجُ  لَا  الرَّ مَان   إلَى یَح 
 اص  خَ  أَ

نِهِ  بَل   رَفُ  لَم   وَإنِ   یَأ مَنُ  رَسُولًا  بِكَو  ئًا مَعَهُ  وَمَا هُوَ  فَیَكُونُ  زُور   فَهُوَ  یُع   (2).(فَی 

شود، ولی اگر گوید: من اگر کافر حربی گوید: با امان وارد شدم پذیرفته نیست و بازداشت می ترجمه: 

فرستاده ام، چنانچه با خود نامۀ به همراه دارد که نشان می دهد نامه پادشاه آنان است در امان خواهد بود، 

زیرا فرستاده به امان خاص نیاز ندارد، بلکه فرستاده بودن موجب امان است، اما اگر ثابت نشود که نامه 

 شخص او و آنچه به همراه دارد، به اموال عمومی )دولت( سپردهپادشاه آنان است، کذب به شمار می آید و 

 می شود. 

خلاصه: مصئونیت سفیران و دیپلومات ها و لزوم احترام به آنان به این نکته بر می گردد، که آنان از 

حیثیت دولت فرستنده خود نمایندگی می کنند، از این رو هرنوع تعرض به آنان، تعرض به حیثیت و اعتبار 

 ت فرستنده تلقی می شود.دول

 ب: دیدگاه نظام حقوقی افغانستان در این مورد

، قواعد روابط بین الملل استنظام حقوقی افغانستان که در مورد مصئونیت قضائی دیپلومات ها متأثر از 

وین تذکر رفته است،  1321کنوانسیون  مقدمهبنابراین، قواعد روابط بین الملل در این مورد طور که در 

چنین آمده است: هدف از مزایا و مصئونیت های مذکور امتیاز دهی به افراد نیست، بلکه مراد تأمین حسن 

 (3)اجرای وظایف مأموریتهای دیپلوماتیک به عنوان نمایندگان دولت ها است.

                                                             
م  -1 ، دارای بود مصر ءم(، زین الدین بن إبراهیم بن محمد، مشهور به ابن نجیم: فقیه حنفي، از علماء و فقها 1513هـ =  390: )حنفیابن نُجَی 

لطبقات السنیة في ا الدقائق، الرسائل الزینیة، الفتاوى الزینیة وغیره می باشد.تالیفات زیاد است از جمله: الأشباه والنظائر، البحر الرائق في شرح كنز 

 . 213تراجم الحنفیة، ص 

، الإسلامي الكتاب دار: الناشر، الدقائق كنز شرح الرائق البحر، (هـ372: المتوفى) المصري نجیم بابن المعروف محمد، بن إبراهیم بن الدین زین -2 

 .123ص  2، ج الثانیة: الطبعةبیروت، 

 (.مقدمه) م،1321 دیپلوماتیک روابط درباره وین کنوانسیون -3 
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در کنوانسیون مورد تأیید قرار گرفته دیده شد که نظریه تمثیلی که به آن وصف نمایندگی هم می گوید، 

 است.

 ج: مقایسه میان فقه اسلامی و نظام حقوقی افغانستان در این مورد

با مقایسه و بررسی در بخش نظریه صفت تمثیلی، دیده می شود که فقه اسلامی و نظام حقوقی افغانستان، 

 ناشی از صفت تمثیلی یا وصفدر این بخش دیدگاه مشترک دارند، یعنی مصئونیت قضائی دیپلومات ها 

نمایندگی آنها است، یعنی آنها که مصئونیت دارند، به خاطر آن است که نمایندگی از دولت و کشورشان 

 می کنند و گرنه به مجرد ورود به کشورها و بدون این صفت، آنها مصئون بودن نمی توانند.

 فرع سوم: نظریه وظیفوی

قضائی دیپلومات ها، نظریه وظیفوی است، یعنی اعطای یکی دیگر از نظرات پیرامون مصئونیت 

ظایف آنها ومصئونیت قضائی برای دیپلومات ها ناشی از اعزام و تبادل مأموریتهای دیپلوماتیک است، تا 

محوله شان را در دولت پذیرنده که علت وجودی نمایندگی دیپلوماتیک کنونی است، بشکل آزاد و بدون 

نابراین، این موضوع را نخست از دیدگاه فقه اسلامی بررسی نموده، سپس از ترس و هراس انجام دهند، ب

دیدگاه نظام حقوقی افغانستان مورد بررسی قرار می دهم و در اخیر میان فقه اسلامی و نظام حقوقی 

 افغانستان می نمایم:

 الف: دیدگاه فقه اسلامی در این مورد

فقهاء اسلامی مصئونیت سفیران و نمایندگان را برای انجام دادن مأموریت و کارایی آن لازم دانسته اند، 

سُلَ  لِأَنَّ طور که سرخسی رحمه الله می گوید: ) ةِ  فِي آمِنَةً  تَزَل   لَم   الرُّ جَاهِلیَِّ لَامِ، ال  سِ  رَ  لِأَنَّ  وَهَذَا وَالإ   ال قتَِالِ  أَم 

ل حِ  أوَ   سُلِ  إلاَّ  یَتِمُّ  لَا  الصُّ سُلِ  أَمَانِ  مِن   بُدَّ  فَلَا  بِالرُّ لَ  الرُّ مَق صُودُ  هُوَ  مَا إلَى لیُِتَوَصَّ  (1)(.ال 

، زیرا جنگ و صلح جز به وسیله فرستادگان انجام زیرا فرستادگان همواره در اسلام و جاهلیت ایمن بودند

 مقصود در امان داشت.نمی گرفت، بنابراین، باید فرستادگان را در رسیدن به 

                                                             
 .30ص  12المبسوط، ج  -1 
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تَأ مِنِ )ابن قدامه رحمه الله می نویسد:  همچنان سُولِ وَال مُس  َمَانُ لِلرَّ دُ الأ  عُو إلَى ذَلكَِ، ... وَیَجُوزُ عَق  لِأَنَّ ال حَاجَةَ تَد 

مُرَاسَلَةِ  لَحَةُ ال  ، لَقَتَلوُا رُسُلَنَا، فَتَفوُتُ مَص  نَا رُسُلَهُم  نَا لَو  قَتَل   (1).(فَإنَِّ

عقد امان برای فرستاده و مستأمن جائز است، زیرا بدان نیاز است، چنانچه اگر ما فرستادگان آنها ترجمه: 

 را به قتل برسانیم و آنها هم چنین کنند، مصلحت تبادل فرستاده از بین می رود.

تها طای مصئونیخلاصه: فقهاء اسلامی لزوم مصئونیت را برای انجام دادن وظایف به عنوان مبنایی برای اع

 استناد کردند.

 ب: دیدگاه نظام حقوقی افغانستان در این مورد

باید گفت که نظام حقوقی افغانستان در موضوع مصئونیت قضائی دیپلوماتها متأثر از قواعد روابط بین 

نسیون کنواالملل است، بنابراین، قواعد روابط بین الملل در مورد نظریه وظیفوی دیپلومات طور که مقدمه 

وین بیان نموده است، چنین تصریح کرده است: هدف از مزایا و مصئونیت های مذکور امتیاز دهی به 

افراد نیست، بلکه مراد تأمین حسن اجرای وظایف مأموریتهای دیپلوماتیک به عنوان نمایندگان دولت ها 

 (2)است.

وظایف مأموریتهای دیپلوماتیک  مشخص گردید که هدف از مصئونیت دیپلومات ها، تأمین حسن اجرای

 است، یعنی تا بتوانند مأمورین دیپلوماتیک بشکل نیکو و درست وظایف محوله شان را انجام دهند.

 ج: مقایسه میان فقه اسلامی و نظام حقوقی افغانستان

حقوقی  مبا مقایسه و بررسی میان فقه اسلامی و نظام حقوقی افغانستان، دیده می شود که فقه اسلامی با نظا

افغانستان دیدگاه مشترک دارند، یعنی هدف از مصئونیت قضائی دیپلومات ها آن است که مأمورین 

دیپلوماتیک وظایف محوله شان را بشکل درست و واقعی آن انجام داده بتوانند، در صورت که مصئونیت 

جام بشکل حسن و نیکو ان نداشته باشند، معلوم دار است که آنها به مقصود نمی رسند، یعنی وظایف شان را

 داده نمی توانند.

                                                             
 .033ص  3، ج قدامة لابن المغني -1 

 (.مقدمه) م،1321 دیپلوماتیک روابط درباره وین کنوانسیون -2 
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 فرع چهارم: نظریه اتفاقی

منظور از این نظریه آن است، که هدف و مقصود از مصئونیت قضائی هر سه نظریه قبلی است، یعنی 

مصئونیت قضائی بخاطر امتداد اقلیمی، نظریه تمثیلی و نظریه وظیفوی می باشد، یعنی برای مأموران 

مصئونیت قضائی داده شد تا بتوانند آزاد و بدون ترس و هراس در کشور پذیرنده زندگی نمایند، دیپلوماتیک 

همچنان خوبتر بتوانند از کشورش نمایندگی و تمثیل نمایند، به همین شکل وظایف شان را بشکل درست و 

 (1)نیکو انجام دهند.

اقلیمی، نظریه تمثیلی و نظریه  خلاصه مشخص گردید که هدف و عوامل مصئونیت قضائی همانا امتداد

وظیفوی است، زیرا هر سه این نظرات مورد تایید و تأکید فقه اسلامی و نظام حقوقی افغانستان قرار گرفته 

 است.

 

 

 

 

 مبحث سوم

 مصئونیت قضائی فاوتو ت نابعمشروعیت، م

 دراین مبحث مطالب ذیل بحث می گردد:

 قضائی: مشروعیت فقهی و حقوقی مصئونیت اولمطلب 

 فقهی و حقوقی برای مصئونیت قضائی دیپلومات ها نابعم: مدومطلب 

 م: اشخاصیکه از مصئونیت قضائی برخوردار استسومطلب 

 مصئونیت قضائی دیپلومات ها فاوتم: تچهارمطلب 

                                                             
 .22الحصانة الدبلوماسیة للمبعوث الدبلوماسی، ص  -1 
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 : مشروعیت فقهی و حقوقی مصئونیت قضائیاولمطلب 

ثبوت مصئونیت قضائی را از نگاه نظام  نخست این مطلب را از نگاه فقه اسلامی بررسی نموده، سپس

 حقوقی افغانستان مورد بررسی قرار می دهم، که تفصیل آن قرار ذیل است:

 در فقه اسلامی قضائی مصئونیت الف: مشروعیت

 که تفصیل آن قرار ذیلهم سنت نبوی ثابت است، مصئونیت سفیران و دیپلومات ها هم در قرآن کریم و

 است:

د   إِنْ  و   }الله متعال می فرماید: اول: قرآن کریم:  ك   الْمُشْرِكِین   مِن   أ ح  جار  أ جِرْهُ  اسْت  ى ف  تا ع   ح  سْم  لام   ی   ما ثُ  اللّاِ  ك 

هُ  أ بْلغِْهُ  ن  أمْ  هُمْ  ذلِك   م  عْل مُون   لا ق وْم   بِأ نا  (1).{ ی 

( دیشدبین آن در و) بشنود را خدا كلام تا ده پناه او به بخواهد پناهندگى تو از مشركان از یكى اگر وترجمه: 

 .ناآگاهند گروهى آنها كه چرا برسان امنش محل به را او سپس

هِ، تَعَالَى یَقوُلُ )رحمه الله در تفسیر این آیه می نویسد:  (2)ابن کثیروجه استدلال از آیه:   اللهَِّ  صَلَوَاتُ  لنَِبِیي

هِ  وَسَلَامُهُ   رِكِینَ  مِنَ  أَحَد   وَإِن  : }عَلَی  تُكَ  الَّذِینَ { ال مُش  ، أَمَر  لَل تُ  بِقتَِالِهِم  تِبَاحَةَ  لَكَ  وَأَح  ، نُفُوسِهِم   اس  وَالِهِم   وَأَم 

تَجَارَكَ } تَأ مَنَكَ،: أَي  { اس  هُ  اس  بَتِهِ  إلَِى فَأجَِب  مَعَ  حَتَّى} طِل  آنَ : ]أَي  { اللهَِّ  كَلامَ  یَس  رَؤُهُ( 3[ )ال قُر  هِ  تَق  كُرُ  عَلَی  ئًا لَهُ  وَتَذ   شَی 

رِ ] مِن   ینِ ( 2[ )أَم  هِ  تُقیِمُ  الدي ةَ  بِهِ  عَلَی  ِ، حُجَّ هُ  ثُمَّ } اللهَّ لِغ  تَمِرُّ  آمِن   وَهُوَ : أَي  { مَأ مَنَهُ  أَب  َمَانِ  مُس  جِعَ  حَتَّى الأ   لَادِهِ بِ  إلَِى یَر 

هُم   ذَلكَِ } وَمَأ مَنِهِ، وَدَارِهِ  م   بِأنََّ لَمُ  لَا  قَو  مَا: أَي  { ونَ یَع  نَا إنَِّ لِ  أَمَانَ  شَرَع  لَمُوا هَؤُلَاءِ  مِث  ِ، دِینَ  لیَِع  تَشِرَ  اللهَّ وَةُ  وَتَن   اللهَِّ  دَع 

 (3).(عِبَادِهِ  فيِ

متعال به پیامبرش صلی الله علیه وسلم می فرماید: )هرگاه یکی از مشرکان( که تورا مأمور به  اللهترجمه: 

جنگ با آنان نمودم و جان و مالشان را نیز بر تو روا نمودم )به تو پناه آورد(، یعنی از تو درخواست امان 

                                                             
 {.2}التوبة، آیه  -1 

ابن کثیر: إسماعیل بن عمر بن كثیر بن ضوء بن كثیر بن درع، قرشي، أموي، بصروي، شافعی، شیخ عماد الدین، معروف به ابن كثیر صاحب  -2 

ن محمد أبو بكر بن أحمد ب هـ در دمشق وفات یافت.994هـ متولد گردید ودرسال 901تفسیر القرآن العظیم وتاریخ البدایه والنهایه می باشد، در سال 

 .15ص  3هـ، ج 1409الطبعة : الأولى،  بیروت، –بن عمر بن قاضي شهبة، طبقات الشافعیة ـ لابن قاضى شهبة، دار النشر : عالم الكتب 

: الناشر، سلامة محمد بن سامي: المحقق، العظیم القرآن تفسیر، (هـ773: المتوفى) الدمشقي ثم البصري القرشي كثیر بن عمر بن إسماعیل الفداء أبو -3 

 .112ص  3، ج م 1333 - هـ1302 الثانیة: الطبعة، بیروت، والتوزیع للنشر طیبة دار
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و برخی از امر دین را به او کند، )درخواستش را بپذیر تا کلام خدا را بشنود(، یعنی قرآن بر او بخوانی 

یاد آور شوی تا حجت خدا بر او اقامه شود )سپس اورا به جای امن خود می رسانی(، یعنی او در امان 

است تا به خانه یا سرزمین و یا مکانی که در آن ایمن است باز گردد )چرا که آنان قومی نادان اند(، یعنی 

 .در میان بندگانش منتشر گردد اللهرا شناخته و دعوت  اللهدین  امان این دسته افراد را مشروع دانستیم، تا

بِ  دَارِ  مِن   قَدِمَ  مَن   أَنَّ  وَال غَرَضُ در ادامه ابن کثیر رحمه الله می فرماید: ) لَامِ  دَارِ  إلَِى ال حَر  سِ   رِسَالَة   أَدَاءِ  فيِ الإ 

ح   طَلَبِ  أَو   تِجَارَة ، أوَ  
لِ  أَو   مُهَادَنَة   أَو   صُل  یَة ، حَم  وِ  أَو   جِز  بَابِ، مِنَ  ذَلِكَ  نَح  سَ  ِمَامِ  مِنَ  فَطَلَبَ  الأ 

 أَمَانًا، نَائِبِهِ  أَو   الإ 

طِيَ  دًا دَامَ  مَا أَمَانًا أعُ  لَامِ، دَارِ  فيِ مُتَرَدي ِس 
جِعَ  وَحَتَّى الإ   (1).(وَوَطَنِهِ  مَأ مَنِهِ  إلَِى یَر 

دارالحرب برای تسلیم نامه، تجارت، درخواست صلح، متارکه جنگ، غرض از این آیه، یعنی کسی که از 

حمل جزیه و مانند آن، وارد دارالاسلام می شود و از امام یا جانشین وی درخواست امان می کند، مادام 

 که در دارالاسلام تردد می کند و تا زمان بازگشت به وطن جایگاه امن خود در امنیت است.

چندین حدیث وجود دارد، از جمله این مصئونیت دیپلومات ها مشروعیت رای دوم: در سنت نبوی نیز ب

ةُ  »حدیث شریف:  لِمِینَ  ذِمَّ عَى وَاحِدَة   ال مُس  نَاهُم   بِهَا یَس  فَرَ  فَمَن   أَد  لِمًا أخَ  هِ  مُس  نَةُ  فَعَلَی  مَلَائِكَةِ  اللهِ  لَع   (2)«....اسِ وَالنَّ  وَال 

 نآ از و شریک آن در نیز مسلمان ترین کم و ترین پایین و است یکسان مسلمانان، عهد و امانتترجمه: 

 امان را کافري فرد مسلماني، که گونه بدین)کند نقض را مسلماني وعهد امان هرکس و است برخوردار

 تگانفرش و خدا لعنت ،(بپردازد کافر فرد اذیت و آزار به و کند نقض را او امان این دیگر، مسلماني و دهد

 .است او بر مردم و

وجه استدلال از حدیث: دراین حدیث مشخص شده است، که هر مسلمان می تواند شخص کافر را مصئونیت 

و امان دهد، در صورت که مصئونیت و امان می دهد، بالای تمام مسلمانان واجب است تا این مصئونیت 

 ن است.و امان را مراعات نموده و نقض ننمایند، پس این دلیل برای مشروعیت اما

                                                             
 .113ص  3همان مرجع، ج  -1 

: ةالطبع بیروت، النجاة، طوق دار: الناشر ناصر، بن زهیر محمد: المحقق البخاري، صحیح البخاری، ،الجعفي عبدالله، أبو ،إسماعیل بن محمد -2 

 عبد فؤاد محمد: المحقق مسلم، صحیح ،(هـ021: المتوفى) النیسابوري، القشیري الحسن أبو الحجاج بن مسلم .2173 الحدیث رقم هـ،1300 الأولى،

 .1272، رقم الحدیث بیروت – العربي التراث إحیاء دار: الناشر الباقي،
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لَا  وَاللهِ »همچنان در حدیث شریف آمده است:  سُلَ  أَنَّ  لَو  تَلُ  لَا  الرُّ تُ  تُق  نَاقَكُمَا لَضَرَب   (1)«.أَع 

 قسم، اگر نه این است که فرستادگان کشته نمی شوند، شما را گردن می زدم. اللهترجمه: آگاه باشید! به 

که پیامبر صلی الله علیه وسلم به صراحت تذکر می وجه استدلال از حدیث: دراین حدیث هم دیده می شود 

 دهد که فرستادگان کشته نمی شوند و این دلیل بر مصئونیت آنان است.

 ب: ثبوت مصئونیت قضائی در نظام حقوقی افغانستان

نظام حقوقی افغانستان نیز مصئونیت قضائی دیپلومات ها را یک اصل دانسته و به مراعت کردن آن تأکید 

سهولت های که به اساس قواعد ت، طوری که قاموس اصطلاحات حقوقی در مورد بیان می دارد: نموده اس

بین المللی، به نمایندگان سیاسی یک کشور اعطا می گردد که در کشور دیگر به نمایندگی از دولت ممطبوع 

 (2)شان ایفای وظیفه می نماید، از مسئولیت جزائی معاف می باشد.

دیده شد که به اساس قواعد بین المللی که افغانستان جز از آن است، نمایندگان سیاسی دولت ها وقت که در 

مسئولیت جزائی معاف می باشد و این دلیل بر ثبوت مصئونیت دیپلومات ها در افغانستان می باشند، از 

 نظام حقوقی افغانستان است.

ناخته شده هم در دین مقدس اسلام است و هم در نظام خلاصه: مصئونیت قضائی دیپلومات ها یک اصل ش

 حقوقی افغانستان، بنابراین، مراعت کردن این اصل بر هر مسلمان و تبعه افغانی ضروری و لازمی است.

 فقهی برای مصئونیت قضائی دیپلومات ها نابع: مدوممطلب 

 نابعخواند، منابع فقهی برای مصئونیت قضائی دیپلومات ها را دو گونه م نابعبه اجمال می توان م

اصلی که )اجماع، عرف و اقدامات دولتهای اسلامی  نابعتبعی یا مشتق از م نابعاصلی)قرآن و سنت( و م

 ، که تفصیل هرکدام آنها قرار ذیل است:است( دانست

 اصلی نابعم: اول فرع

                                                             
 .0721، رقم الحدیث داود أبي سنن وضعیف صحیح. آلبانی رحمه الله این حدیث را صحیح می داند. 0721، رقم الحدیث داود أبي سنن -1 

 .022قاموس اصطلاحات حقوقی، ص  -2 
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ر فقهی برت نبعحاکم است، در نتیجه م نابعاست، که بر دیگر م نابعیاصلی آن دسته از م نابعمقصود از م

اساسی قرآن و سنت  نبعبرای مصئونیت قضائی دیپلومات ها که خروج از آن ممکن نیست، شامل دو م

 است:

 الف: قرآن کریم

کل قرآن کریم یا بش فقهی برای مصئونیت قضائی دیپلومات ها قرآن کریم است، دها آیت نبعنخستین م

از جمله به دو آیه اشاره می صریح و یا هم بشکل ضمنی اشاره به حقوق دیپلومات و مصئونیت آن دارد، 

 کنم:

د   إنِْ  و   }الله متعال می فرماید:  -1 ك   الْمُشْرِكِین   مِن   أ ح  جار  ى ف أ جِرْهُ  اسْت  تا ع   ح  سْم  لام   ی  هُ م   أ بْلغِْهُ  ثُما  اللّاِ  ك  ن   أمْ 

هُمْ  ذلِك   عْل مُون   لا ق وْم   بِأ نا  (1).{ ی 

 آن در و) بشنود را خدا كلام تا ده پناه او به بخواهد پناهندگى تو از مشركان از یكى اگر ترجمه: و

 .ناآگاهند گروهى آنها كه چرا برسان امنش محل به را او سپس( بیندیشد

از این آیه آن است: کسی که از دارالحرب برای تسلیم نامه،  برداشت منوجه استدلال از آیه: 

تجارت، درخواست صلح، متارکه جنگ، حمل جزیه و مانند آن، وارد دارالاسلام می شود و از 

امام یا جانشین وی درخواست امان می کند، مادام که در دارالاسلام تردد می کند و تا زمان بازگشت 

، پس این آیه بیانگر مصئونیت قضائی دیپلومات برخوردار استت امنی وجایگاه امن از  ،به وطن

 ها را واضح می سازد.

سندی نیز در قرآن کریم برای ارسال و استقبال رسولان و فرستادگان سیاسی در قصه همچنان  -2

ُ إِ }: بلقیس و سلیمان علیه السلام می توان یافت، الله متعال در مورد می فرماید لَ  ا الْم  ه  ا أ یُّ ي ق ال تْ ی  نِّ

رِیم  ) اب  ك  حِیمِ )22ألُْقيِ  إلِ يا كِت  نِ الرا حْم  ِ الرا هُ بِسْمِ اللّا إنِا ان  و  هُ مِنْ سُل یْم  أْتُونِي 33( إنِا ل يا و  عْلوُا ع  ( أ لاا ت 

ُ أ فْتُونِي فيِ أ مْ 31مُسْلمِِین  ) لَ  ا الْم  ه  ا أ یُّ دُونِ )( ق ال تْ ی  شْه  ى ت  تا ا ح  ة  أ مْر  ا كُنْتُ ق اطِع  الوُا 32رِي م  ( ق 

أمُْرِین  ) ا ت  اذ  انْظُرِي م  الْْ مْرُ إلِ یْكِ ف  دِید  و  أسْ  ش  أوُلوُ ب  ة  و  حْنُ أوُلوُ قُوا لوُا 33ن  خ  ا د  ال تْ إنِا الْمُلوُك  إذِ  ( ق 

ة  أ هْلِ لوُا أ عِزا ع  ج  ا و  دُوه  ة  أ فْس  لوُن  )ق رْی  فْع  لِك  ی  ذ  ك  ا أ ذِلاة  و  ة  بِم  34ه  اظِر  ة  ف ن  دِیا ي مُرْسِل ة  إلِ یْهِمْ بِه  إِنِّ ( و 

لوُن  ) رْجِعُ الْمُرْس  ا (35ی  ل ما اء   ف  ان   ج  نِ  ق ال   سُل یْم  ون  ال   أ تُمِدُّ ا بِم  م  انِي   ف  ُ  آت 
یْر   اللّا ا خ  اكُمْ  مِما لْ  آت   أ نْتُمْ  ب 

                                                             
 {.2}التوبة، آیه  -1 
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دِیا  حُون   تِكُمْ بِه  فْر  هُمْ  إلِ یْهِمْ  ارْجِعْ ( 36) ت  نا أتِْی  ل   لا   بِجُنُود   ف ل ن  ا ل هُمْ  قِب  هُمْ  بِه  نا ل نُخْرِج  ا و  هُمْ  أ ذِلاة   مِنْه   و 

اغِرُون    (1){.ص 

( گفت: اى اشراف )و اى بزرگان( نظر خود را در این امر مهم بازگو كنید كه من بلقیس)ترجمه: 

گفتند: ما داراى نیروى كافى و قدرت جنگى  را بدون حضور شما انجام نداده ام. هیچ كار مهمى

ه گفت: پادشاهان هنگامى ك فراوان هستیم، ولى تصمیم نهایى با تو است ببین چه دستور مى دهى؟

وارد منطقه آبادى شوند آن را به فساد و تباهى مى كشند و عزیزان آنجا را ذلیل مى كنند، )آرى( 

و من )اكنون جنگ را صلاح نمى بینم( هدیه گرانبهایى براى آنها مى  همین گونه است. كار آنها

 لیمانس نزد( سبا ملكه فرستادگان) كه هنگامى فرستم تا ببینم فرستادگان من چه خبر مى آورند.

 شما به آنچه از داده من به خدا آنچه!( دهید فریب و) كنید كمك مال با مرا خواهید مى: گفت آمدند

 لاماع و) بازگرد آنها سوى به .شوید مى خوشحال هدایایتان به كه هستید شما بلكه است بهتر داده

 آن از را آنها و باشند، نداشته را آن با مقابله قدرت كه آئیم مى آنها سراغ به لشكرهایى با( كن

 .رانیم مى بیرون حقارت عین در و ذلیلان صورت به( آباد سرزمین)

ارزش و جایگاه هم  آن است، که این آیات این آیاتبرداشت من از استدلال از این آیات: وجه 

رف، از هردو طفرستادگان و دیپلومات ها را بازگو می کنند، یعنی با ارسال و فرستادن نمایندگان 

در نتیجه این مسئله بدون جنگ و درگیری و از راه مسالمت آمیز حل گردید، پس نشان می دهد 

 یپلومات و سفیران از جایگاه خاص در قرآن کریم برخوردار است.که د

خلاصه: شایان ذکر است که کاملًا بدیهی است، قرآن کریم به همه مسائل مربوط به روابط 

دیپلوماتیک دولت اسلامی نپرداخته باشد، زیرا در قرآن قواعد کلی لازم الاجرا بیان شده و تفصیل 

 گردیده است. آن به دیگر مصادر فقهی واگذار

 ب: سنت نبوی

بدون مناقشه در فقه اسلامی به طور عام و در  نبعسنت شریف نبوی اعم از گفتاری، عملی و تقریری م

حقوق روابط دیپلوماتیک، حقوق بین الملل و مصئونیت دیپلوماسی، به طور خاص است، در اینجا به اشارۀ 

 برای مصئونیت قضائی مأمور دیپلوماتیک، بسنده می کنم: نبعینبوی به عنوان مکوتاه از سنت 

                                                             
 {.22 – 20}النمل، آیه  -1 
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سنت چنین بود که فرستادگان و نمایندگان دولتهای بیگانه کشته نمی شدند، حتی اگر سخنان نیشداری به کار 

رحمه الله می  (1)الجوزیة قیم ابنمی بردند که افراد عادی به سبب آن مجازات می شدند، از همین جهت 

دَمُ  وكانتفرماید: )  قتلَ یُ  ألَاَّ  سُنَّته فجرتیقتُلهُُم...  ولا یَهیجُهم، فلا عداوته، على وهم أعدائه، رُسُلُ  علیه تَق 

 (2)(.رسول  

فرستادگان دشمنان پیامبر صلی الله علیه وسلم با وجود دشمنی که داشتند، نزد پیامبر صلی الله علیه ترجمه: 

نان را مورد تعرض قرار می داد و نه می کشت، زیرا سنت می آمدند و پیامبر صلی الله علیه وسلم نه آ

 پیامبر صلی الله علیه وسلم براین بود که سفیری کشته نشود.

نمونه های بسیاری وجود دارد که شیوه پیامبر صلی الله علیه وسلم را در این باره روشن می سازد، از 

لَا  وَاللهِ »ب فرمود: جمله: پیامبر صلی الله علیه وسلم به دو فرستاده مسیلمه کذا سُلَ  أَنَّ  لَو  تُ  تَلُ تُق   لَا  الرُّ  لَضَرَب 

نَاقَكُمَا  (3)«.أَع 

 قسم، اگر نه این است که فرستادگان کشته نمی شوند، شما را گردن می زدم. اللهترجمه: آگاه باشید! به 

 رسول أنك لولا قوله وأما)رحمه الله در شرح این حدیث می نویسد:  (4)وجه استدلال از حدیث: خطابی

رِكِینَ  مِنَ  أحََد   إِن   وَ  } قال سبحانه الله أن دمه عن الكف في فالمعنى عنقك لضربت  تَجارَكَ  ال مُش  ى هُفَأجَِر   اس   حَتَّ

مَعَ  هُ  ثُمَّ  اللهَِّ  كَلامَ  یَس  لِغ   على حجةال به فتقوم به أرسل ما بجواب ویعود مأمنه یبلغ حتى دمه له فحقن{  مَأ مَنَهُ  أبَ 

                                                             
دُ بنُ أبي بكرِ بنِ أیوبَ بنِ  - 1 رعِ  ابن قیيم، محمَّ ، شمس، يُّ سعدِ بنِ حُریز  زَّ (، یکی از بزرگترین 951-131حنبليُّ )الدین أبو عبد الله، جوزیة،  دمشقيُّ

داود،  يشاگردان ابن تیمیه رحمه الله بود، در فقاهت و علم در عصرش بی نظیر و حنبلی مذهب بود، تألیفات زیاد کرده است از جمله: تهذیب سنن أب

الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن، البغدادي، ثم الدمشقي، السَلامي، زین الدین الحنبلي )المتوفى: عبد و غیره. العباد  خیر هدي في المعاد زاد

، م 2005 -هـ  1425الطبعة: الأولى، ، الریاض –الناشر: مكتبة العبیكان ، عبد الرحمن بن سلیمان العثیمین، المحقق: ذیل طبقات الحنابلة، هـ(935

 .191ص  5ج 

 الرسالة، مؤسسة:  الناشر، العباد خیر هدي في المعاد زاد، (هـ721:  المتوفى) الجوزیة قیم ابن الدین شمس سعد بن أیوب بن بكر أبي بن محمد -2 

 .123 - 127ص  2، ج م1333/ هـ1312,  والعشرون السابعة:  الطبعة، بیروت

 .0721، رقم الحدیث داود أبي سنن وضعیف صحیح. آلبانی رحمه الله این حدیث را صحیح می داند. 0721، رقم الحدیث داود أبي سنن -3 

، یکی از امامان حدیث، حافظ، فقیه از فقهای شافعی و لغت دان بود، در بستي، خطابي، أبو سلیمان ،مد بن محمد بن إبراهیم بن خطابأحطابی: خ -4 

هجری در بُست وفات نمود، دارای تالیفات زیاد است، از جمله:  277هجری در قریه بُست از قریه های خراسان تولد گردید، و در سال  210سال 

غیره. و ة عن الكلام وأهله، العزلةشرح أسماء الله الحسنى، الغنی، غریب الحدیثسنن أبي داود، بسط مذاهب العلماء واختلافهم، شرح علی  معالم السنن

 .072 – 070ص  2، ج طبقات الشافعیة الكبرى
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ترجمه: سخن پیامبر صلی الله علیه وسلم: اگر فرستاده نبودی، گردنت می زدم. بدین خاطر بود  (1).(مرسله

که الله متعال فرمود: هرگاه یکی از مشرکان از تو پناه خواهد به او پناه ده تا سخن خدا را بشنود، سپس 

ش را محفوظ داشت تا به مأمن خود برسد و اورا به محل امنش برسان. پیامبر صلی الله علیه وسلم خون

 مأموریت خودرا کامل کند. بدین طریق حجت بر فرستنده او نیز تمام گردد.

خلاصه: مشخص گردید که سنت و عملکرد پیامبر صلی الله علیه وسلم همین بوده است که دیپلومات 

 مصئونیت قضائی داشته و از هر نوع تعرض مصئون است.

 فرعی نابعمفرع دوم: 

دیگری هم برای حقوق دیپلوماتیک و مصئونیت قضائی دیپلومات ها وجود  نابعدر کنار قرآن و سنت، م

 دارد، از آن جمله اجماع و عرف است، که تفصیل هرکدام شان قرار ذیل است:

 اجماع  -1

ن آ دیپلوماتیک و مصئونیت دیپلومات ها از دایرهفرعی دین مقدس اسلام است، که حقوق  نابعیکی از م

بیرون نیست، موارد بسیاری وجود دارد که خاص رفتار با نمایندگان و فرستادگان سران دولتها است و 

فقیهان مسلمان بر آنها اجماع نمودند، از آن جمله احترام و مصئونیت شخصی دیپلومات است، طور که 

ترجمه: فرستادگان کشته نشوند و  (2)(.شك لا إجماع وهو..( رسولهم یقتل ولا)نووی رحمه الله می فرماید: 

 این بدون شک اجماعی است.

 عرف -2

 ینبعبدیهی است آنچه متعارف و معمول بین مردم است، چنانچه مخالف قواعد و اصول نباشد، می تواند م

ابِتُ )برای احکام در فقه اسلامی به شمار آید، زیرا قاعدۀ اصولی است:   فِ  الثَّ ابِتِ  بِال عُر   (3)(.بِالنَّصي  كَالثَّ

                                                             
 0، ج م 1320 - هـ 1221 الأولى الطبعة، حلب – العلمیة المطبعة:  الناشر، السنن معالم، (هـ 077) البستي الخطابي سلیمان أبو محمد، بن أحمد -1 

 .213ص 

 .220ص  13، ج بیروت الفكر، دار: الناشر، المهذب شرح المجموع، (هـ272:  المتوفى) النووي الدین محیي زكریا أبو ،شرف بن یحیى -2 

 قواعد. 20ص  7، بیروت، ج الفكر دار: الناشر، القدیر فتح، (هـ721: المتوفى) الهمام بابن المعروف الدین كمال ،السیواسي الواحد عبد بن محمد -3 

 . 73، ص الفقه
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 ترجمه: آنچه که بوسیله عرف ثابت می گردد، مثل ثابت گردیدن بوسیله نص است.

از جمله قواعد عرفی که اسلام آن را پذیرفته و بدان پایبند است، قاعده احترام به سفیران، فرستادگان و 

ت ظهور اسلام با آن مخالفنمایندگان سیاسی است، احترام به فرستادگان پیش از اسلام وجود داشت و پس از 

 (1)نشد.

 اصلی و فرعی نابعخلاصه: مشخص گردید که در فقه اسلامی برای حقوق و مصئونیت دیپلوماتیک، م

دلالت به جایگاه و مقام دیپلومات و اهمیت آن می کند و اینکه دیپلومات ها نباید  نابعوجود دارد، که این م

 .مورد تعرض، تجاوز  و هتک حرمت قرار گیرند

 برای مصئونیت قضائی دیپلومات ها حقوقی نابع: مسوممطلب 

از نگاه حقوقی هم برای حقوق دیپلومات و مصئونیت قضائی شان، مصادر و منابعی وجود دارد، که عبارت 

و قوانین داخلی شان می باشد، که تفصیل هرکدام شان  ها دولت میان اتفقات و معاهداتاز عرف دولت ها، 

 قرار ذیل است:

 فرع اول: عرف دولت ها

در درجۀ اول قرار دارد، از این رو اغلب قواعد  نابعدر حقوق دیپلوماتیک، عرف از حیث مقام در بین م

مربوط به مصئونیتها و مزایا مستند به عرف بود، اما با استقرار نمایندگی های دائم، دولتها به منظور 

وین که می توان آن را  1321انسجام و وحدت عمل قراردادهای متعدد منعقد کردند، از جمله کنوانسیون 

عد حاکم بر روابط دیپلوماتیک دانست که بر اساس عرف بین المللی تدوین شده مهم ترین مصدر و منبع قوا

 (2)است.

ه دوجانبه ببه ویژه در مورد مصئونیتها و مزایا در روابط دیپلوماتیک  نبعبدون شک عرف مهم ترین م

، نیستحساب می آید، چرا که مصئونیتها و مزایا یکباره به وجود نیامده و فقط تولید نیازهای امروزی 

بلکه به عادات و رسوم گذشته ای که پیشنیۀ سابقۀ روابط دیپلوماتیک دارد، بر می گردد، بنابراین، نمونه 

 های از تسلط عرف بر قوانین حقوق دیپلوماتیک را می توان در موارد زیر یافت:

                                                             
 .27حقوق دیپلوماتیک )رهیافت اسلامی(، ص  -1 

 .22م، ص 1371فاوی الملاح، سلطات الامن و الحصانات و الامتیازات الدبلوماسیة، الاسکندریة، منشاة المعارف،  -2 
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، 49 ۀکه قواعد حقوق تنظیم و تدوین نیافته است، به عرف ارجاع می شود، طور که ماد در موارد -1

 (1)وین تذکر داده اند. 1311، پاراگراف ب، از کنوانسیون 2بند 

عرف می تواند مصدری برای قواعد آینده که در چهار چوب روابط دیپلوماتیک به وجود می آید،   -2

 شمرده شود.

 عرف می تواند نقش مفسر را در مقررات حقوقی مدون که از آن نشأت گرفته اند، ایفا نماید. -3

ل عرفی در روابط دوجانبه کشورهایی که به کنوانسیونها پیوسته یا نسبت به بعضی حقوق بین المل -4

 (2)مواد آن حق شرط قائل شده اند، جریان خواهد داشت.

 قات میان دولت هاافرع دوم: معاهدات و اتف

ین هایی بمعاهدات و اتفاقات میان دولتها، رایج ترین روش در ایجاد قواعد بین المللی، انعقاد توافق نامه 

و... است. این نامهای  (6)مصوبه ،(5)لوکو، پروت(4)، کنوانسیون(3)المللی با نامهایی متعدد چون قرارداد

گوناگون اما با ماهیتی یکسان نمایانگر تلفیق اراده های دو یا چند تابع بین المللی به منظور تنظیم منافعشان 

 (7)از طریق قواعد بین المللی است.

کنوانسیون های بین المللی حقوق دیپلوماتیک تا قبل از قرن نوزدهم وجود نداشتند، برخی دولتها معاهدات و 

معاهدات دوجانبۀ منعقد نمودند که طی آن هر یک ملزم می گردند، به مأموران یکدیگر همان مصئونیتها 

                                                             
چنین تذکر داده است: این که دولتها بنابر عرف یا توافق، امتیازاتی مناسب تر از آنچه  وین 1321 کنوانسیون از ب، پاراگراف ،0 بند ،37ماده  -1 

 مقررات این کنوانسیون پیش بینی کرده، متقابلًا برای یکدیگر قائل شوند.

 .13، ص الدبلوماسیة الامتیازات و الحصانات و الامن سلطات -2 

 .گردد می حکمی منعقد حقیقی یا اشخاص بین قانون، این احکام حدود در حق ازاله یا انتقال تعادل، ایجاد، منظور به که است عقدیقرارداد:  -3 

  .(2، مادۀ )1232( کابل، مطبعه احمدی، میزان 1122وزارت عدلیه، قانون قراردادهای تجارتی و فروش أموال، جریدۀ رسمی )

دیپلومات ها، اسرای جنگی و اشخاص زخمی در جنگ و غیره می باشد. قاموس کنوانسیون: توافق بین المللی است که متضمن حسن رفتار با  -4 

 .023اصطلاحات حقوقی، ص 

پروتوکول: معنانی مختلف برای پروتوکول وجود دارد، صورت مجلس، خلاصه مذاکرات، معاهده، موافقتنامه نسخۀ اصلی و اولی، مقاوله  -5 

سند. پروتوکول عمومًا به مجموعۀ از مقررات گفته می شود که اشخاص باید برای برقراری  مقدماتی، توافقنامه، موافقت مقدماتی و پیش نویس

 .22ارتباطات آنرا رعایت کند. قاموس اصطلاحات حقوقی، ص 

رفته باشد. گمصوبه: به معنی تصویب شده، تصدیق شده و یا قوانین مقررات و احکامی که بوسیله مقام، گروه، مجلس و یا انجمن مورد تایید قرار  -6 

 .022قاموس اصطلاحات حقوقی، ص 

 .020هـ ش، ص 1272آنتونیو کاسسه، حقوق بین الملل، مترجم: حسین شریفی طراز کوهی، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چاپ اول،  -7 
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به معاهدۀ بین بریتانیا و مزایای را دهند که دولت دیگر می دهد، از نمونه های این گونه معاهدات می توان 

م، بین ایالات متحده و فلیپبن اشاره کرد. 1303و  1722م، فرانسه و ایران در سالهای 1723و ترکیه در 

 (1) این گونه معاهدات دوجانبه فقط بین دولتهای امضا کننده معتبر است و متضمن قواعد خاصی نیست.

به روابط کنسولی، نخستین موافقت نامۀ جهانی م( مربوط 1322کنوانسیون وین درباره روابط کنسولی )

کار بر روی این  1322چند جانبه دربارۀ روابط کنسولی است، هرچند کمیسیون حقوق بین الملل از سال 

ماده و در آوریل طی کنفرانس در وین با شرکت  73کنوانسیون را آغاز کرد، تصویب نهایی آن در 

 (2)و منحیث مصدر برای حقوق دیپلوماتیک شناسایی گردید.کشور جهانی انجام پذیرفت  32نمایندگان 

 فرع سوم: قوانین داخلی

حقوق دیپلوماتیک و  نابعاصولًا مقررات و قوانین داخلی و رویۀ قضائی کشورها یکی از مهم ترین م

مصئونیت قضائی به شمار می آید، زیرا بخشی از حقوق و تکالیف نمایندگان سیاسی در صلاحیت داخلی 

مستقیم با مقررات دولت کشورهاست و یا تأمین حفاظت و حمایت از مأموران سیاسی خارجی در ارتباط 

 (3)نون مدنی افغانستان اشاره کرد.قا 22 – 12میزبان است. از جملۀ این قوانین می توان به مادهای 

هرچند دولتها در وضع قواعد و مقررات آزادی کامل دارند، اما در بیشتر آنها رسوم و عرف بین المللی 

جاری است و معمولًا قوانین مخالف با آن را وضع نمی کنند، چرا که در تمامی جزئیات روابط دیپلوماتیک 

کلی و عمومی است و تخلف از قاعده و رویۀ پذیرفته شده موجب  عمل متقابل ضمانت اجرایی مؤثر و رویۀ

 (4)می شود دربارۀ خودِ متخلف همان رویه اعمال گردد.

 برخوردار است قضائی : اشخاصیکه از مصئونیتچهارممطلب 

                                                             
 .020همان مرجع، ص  -1 

 .22حقوق دیپلوماتیک و کنسولی، ص  -2 

است: در موارد تشخیص رابطۀ حقوقی در قضیۀ که تنازع قوانین در آن موجود گردد، احکام قانون افغانستان قانون مدنی آمده  12مثلًا در مادۀ  -3 

 قابل تطبیق می باشد.

قانون مدنی آمده است: در مورد شرایط موضوعی صحت ازدواج، قوانین متبوعه هر یک از زوجین تطبیق می گردد و در  13همچنان در مادۀ 

 رسمی جریده مدنی، قانون عدلیه، وزارتحکام قانون مملکتی رعایت می گردد که ازدواج در آن صورت گرفته است. شرایط شکلی ازدواج، ا

 .13و  12، ماده ش هـ1277 احمد، صنعتی مطبعه کابل، ،(222)شماره

 .71هـ ش، ص 1272جواد صدر، حقوق دیپلوماتیک و کنسولی، تهران، دانشگاه تهران، چاپ هفتم،  -4 
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دراین مطلب اشخاص که از مصئونیت قضائی برخوردار است، معرفی می گردد، بنابراین، این اشخاص 

شورها ک مؤظفین اداری و فنیو  المللی بین های شرکت مستخدمینعبارت از دیپلومات ها، مقام های پُستی، 

 است، که تفصیل آنها قرار ذیل اند:

 فرع اول: دیپلومات ها

ندگان سیاسی کشورها، از مصئونیت قضائی هم از نگاه فقه اسلامی و هم از نگاه دیپلومات ها و یا نمای

نظام حقوقی افغانستان برخوردار اند، طور که فقهاء معاصر اسلامی در مورد مصئونیت قضائی دیپلومات 

ها تصریح نموده است: مصئونیت قضائی عبارت از تضمین نمودن استقلال و آزادی کامل برای کارمندان 

پلوماسی است، تا دیپلومات ها آزادانه خودرا وقف وظایف خطیر شان نمایند، بدون مداخله مقامات قضائی دی

 (1) برای کشور پذیرنده در مدت طولانی که این دیپلومات ها در آنجا اقامت دارند.

قواعد بین المللی است، قواعد بین المللی برای برگرفته از در این مورد همچنان نظام حقوقی افغانستان که 

، در مورد 1321کنوانسیون وین  21دیپلومات ها مصئونیت قضائی در نظر گرفته است، طور که ماده 

مأمور دیپلوماتیک در دولت پذیرنده از مصئونیت قضائی جزائی برخوردار است، او چنین بیان می دارد: 

 (2)بهره مند خواهد بود.از مصئونیت قضائی مدنی واداری نیز 

خلاصه دیپلومات ها از مصئونیت قضائی هم از دیدگاه فقه اسلامی و هم از دیدگاه نظام حقوقی افغانستان 

 برخوردار است.

 )نامه رسان( فرع دوم: مقام های پُستی

ند، ا دومین گروه کی که از مصئونیت قضائی هم در فقه اسلامی و هم در نظام حقوقی افغانستان برخوردار

مقام های پُستی عبارت از اشخاص اند که به منظور برقراری ارتباطات دولتها:  مقام های پُستی می باشد،

ابراین، بن اعلان، مکتوب و سایر اسناد های که بین دولت ها تبادله می گردند، به یکدیگر شان می رسانند،

                                                             
. الحصانة القضائیة، 722. مقدمة لدراسة القانون الدولی العام، ص 02الحصانات و الامتیازات الدبلوماسیة فی الفقه الاسلامی و القانون المقارن، ص  -1 

 .1ص 

 .21(، ماده 1320آوریل  17کنوانسیون وین درباره روابط دیپلوماتیک) -2 
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بررسی نموده، سپس از دیدگاه نظام مصئونیت قضائی مقام های پُستی را نخست از دیدگاه فقه اسلامی 

 حقوقی افغانستان بررسی می نمایم و در اخیر میان هردو مقایسه می نمایم:

 الف: مصئونیت قضائی مقام های پُستی در فقه اسلامی

زیرا دیپلوماسی اسلامی در آغاز خود از فقه اسلامی مصئونیت قضائی مقام های پُستی را لازم دیده است، 

نوع موقت بود، یعنی فرستادگان با نامۀ نزد دولتهای بیگانه اعزام می شدند و پس از دریافت پاسخ باز می 

در روابط بین المللی به طور عام و در روابط به اهمیت فراوان مکاتبات دیپلوماتیک  مسلمانانگشتند، 

بنیان نهادند که « دیوان انشاء»از همین جهت دیوان خاصی بنام  ،سیاسی به طور خاص پی برده اند

 (1)مسئولیت مکاتبات رسمی با خارج را بر عهده داشت.

ریشه های تأسیس نخستین دیوان مکاتبات در اسلام را می توان به دورۀ پیامبر صلی الله علیه وسلم 

صلی الله علیه وسلم و افرادی دیگر مأمور افرادی مأمور به نوشتن نامه های پیامبر که در آن  ،بازگرداند

رحمه الله می  (2)به بردن آن نامه ها به پادشاهان و سران کشورهای بیگانه بودند، از همین جهت مقریزی

 ة،مختوم الواردة المكاتبات ویسلم الشریف، الدست كاتب: له یقال، والمكاتبات الإنشاء دیواننویسد: )

 (3)...(.للكتاب عنها والإجابة بتنزیلها، یأمر الذي وهو بعده، من الخلیفة على فیعرضها

عهده دار بود که نامه های گفته می شد، « کاتب مقام شریف»ترجمه: دیوان انشاء و مکاتبات که برایش 

مهر زده را دریافت و به عرض خلیفه می رساند و هم او بود که در حاشیه نامه، دستور نوشتن پاسخ را 

 د.به نویسندگان می دا

                                                             
ا به بیان چگونگی مکاتبه پادشاهان و سران کشورهای اسلامی و غیر اسلامی و ذکر نمونه ابن فضل الله العمری بخشی معظمی از کتاب خودر -1 

 أحمد. هایی از آنها اختصاص داده است و در آنجا بیان نموده است، اشخاص که این نامه هارا می بردند و می آوردند، از مصئونیت برخوردار بودند

 – بیروت العلمیة، الكتب دار: الناشر، الشریف بالمصطلح التعریف، (هـ733: المتوفى) الدین ابشه العمري، العدوي القرشي الله فضل بن یحیى بن

 .73 – 3، ص م 1377 - هـ 1327 الأولى،: الطبعة، لبنان

، یکی از مؤرخین مقریزي الدین تقي عبیدي،، حسیني، العباس أبو القادر، عبد بن علي بن أحمد، (م 1331 - 1222=  هـ 732 - 722)مقریزی:  -2 

 المواعظمشهور دیار مصر در زمانش بود، اصلش از بعلبک بود، ولی تولد، نشأت و وفاتش در قاهره صورت گرفته است، از جمله تألیفات او: 

 حسن، (هـ311:  المتوفى) السیوطي الدین جلال بكر، أبي بن الرحمن عبدوغیره است.  الملوك دول معرفة في السلوك والْثار، الخطط بذكر والاعتبار

، مصر – وشركاه الحلبي البابي عیسى - العربیة الكتب إحیاء دار:  الناشر، إبراهیم الفضل أبو محمد: المحقق، والقاهرة مصر تاریخ في المحاضرة

 .227ص  1، ج م 1327 - هـ 1277 الأولى:  الطبعة

: الناشر، والْثار الخطط بذكر والاعتبار المواعظ، (هـ732: المتوفى) المقریزي الدین تقي العبیدي، الحسیني العباس أبو القادر، عبد بن علي بن أحمد -3 

 .073ص  0، ج هـ 1317 الأولى،: الطبعة، بیروت العلمیة، الكتب دار
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خلاصه مشخص گردید که در فقه اسلامی دیوان انشاء )پُسته خانه( وجو داشت و مقام های پُسته خانه )نامه 

 رسان( از مصئونیت قضائی برخوردار بودند.

 ب: مصئونیت قضائی مقام های پُستی در نظام حقوقی افغانستان

نظام حقوقی افغانستان که دراین بخش متأثر از قواعد روابط بین الملل است، قواعد روابط بین الملل در 

مکاتبات رسمی نمایندگی مصؤون چنین تصریح می دارد:  –است  1321طور که کنوانسیون وین  –مورد 

نجام و ظایف آن شامل تمام مکاتبات مربوط به نمایندگی و ا« مکاتبات رسمی»از تعرض است، اصطلاح 

می شود. کیسه دیپلوماتیک نباید باز شده یا نگهداشته شود. پیک دیپلوماتیک که باید دارای مدارک رسمی 

حاکی از سمت وی و تعداد بسته های جزء کیسه دیپلوماتیک باشد، در اجرای وظایف خود از حمایت دولت 

ز تعرض بوده و به هیچ عنوان بازداشت پذیرنده برخوردار خواهد بود، شخص پیک )نامه رسان( مصئون ا

 (1)یا زندانی نخواهد شد.

دراین ماده مشخص شده است که مقام های پُستی از مصئونیت برخوردار بوده و دولت پذیرنده حق تعرض 

 بر آنها را ندارند ونباید نامه رسان را بازداشت و یا زندانی نماید.

 انستان در این موردج: مقایسه میان فقه اسلامی و نظام حقوقی افغ

هم در فقه اسلامی و هم با مقایسه و بررسی میان فقه اسلامی و نظام حقوقی افغانستان، دیده می شود که 

در نظام حقوقی افغانستان راجع به مصئونیت مقام های پُستی تأکید شده است، با این تفاوت که در فقه 

( یاد می کردند و در نظام حقوقی افغانستان بنام والمكاتبات الإنشاء دیواناسلامی مقام های پُستی را بنام )

 پیک های دیپلوماتیک( یاد می گردد.»

 فرع سوم: مستخدمین شرکت های بین المللی

منظور از مستخدمین شرکت های بین المللی اشخاص هستند که از کشور خودشان به کشور دیگری جهت 

محل دیپلوماتیک و کنسولی از جمله خدمت گاران انجام بعضی از کارهای خاص می روند، از قبیل 

 ، کارگران مخابره تیلفونی، راننده های موتر و پیلوت های طیارهدروازه بان وغیرهصفاکاران، آشپزان، 

                                                             
 (.07م، ماده )1321کنوانسیون وین  -1 
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 (1)وغیره.برای رفت و برگشت مأموران دیپلوماتیک  

از مصئونیت قضائی برخوردار است و یاخیر؟  المللی بین های شرکت مستخدمینبرای اینکه واضح گردد، 

این موضوع را نخست از دیدگاه فقه اسلامی بررسی نموده، سپس از دیدگاه نظام حقوقی افغانستان مورد 

بررسی قرار می دهم و در اخیر میان فقه اسلامی و نظام حقوقی افغانستان مقایسه می نمایم، که تفصیل آن 

 قرار ذیل است:

 ه اسلامی دراین موردالف: دیدگاه فق

 ، در کشورهای اسلامی یک امرالمللی بین های شرکت مستخدمیندر نظر گرفتن مصئونیت قضائی برای 

معمول و عرفی است، بنابراین، هیچ نص قطعی از قرآن کریم و سنت برخلاف آن وجود ندارد، پس مشهور 

باشد، زیرا قاعده در اصول فقه است: است که عرف می تواند یکی از منابع احکام در شریعت اسلامی 

ابِتُ ) فِ  الثَّ ابِتِ  بِال عُر   (2)(.بِالنَّصي  كَالثَّ

 ترجمه: آنچه که بوسیله عرف ثابت می گردد، مثل ثابت گردیدن بوسیله نص است.

 وجه استدلال از این قاعده: چه دلیلی بهتر از اینکه تمام دولت های اسلامی این عرف را پذیرفتند و به طور

 مستمر و دوام دار بدان عمل کردند.

ا }یاهمچنان الله متعال می فرماید:  ه  نُوا الاذِین   أ یُّ دْخُلوُا لا آم  یْر   بُیُوتا   ت  ى بُیُوتِكُمْ  غ  تا أنِْسُوا ح  سْت  لِّمُواتُ  و   ت  لى س   ع 

 (3){.أ هْلِها

 وارد نشوید تا اجازه بگیرید و براى كسانى كه ایمان آورده اید در خانه هایى غیر از خانه خود ترجمه: 

 .اهل آن خانه سلام كنید 

وجه استدلال از آیه: عموم این آیات بر کارمندان سفارتخانه های بیگانه از جمله نگهبانان، صفاکاران، 

 رانندگان، اماکن مأموریت و اعضای آن مطابقت دارد، از همین جهت ابن العربی رحمه الله می گوید:

                                                             
 .123م، ص 1372الاسکندریة، مصر، علی صادیق ابوهیف، القانون الدبلوماسی، منشأة المعارف  -1 

 . 73، ص الفقه قواعد. 20ص  7، ج القدیر فتح -2 

 {.07}النور، آیه  -3 
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یَةُ  هَذِهِ  نَزَلَت  )  ةً  الْ  ت   كُلي  فيِ عَامَّ  (1)(.بَی 

 ترجمه: این آیه به طور عام درباره هر خانه ای نازل شد.

یعنی همان طور که نمایندگان سیاسی )دیپلومات ها( از مصئونیت برخوردار اند، کارمندان سفارتخانه ها 

 نیز از مصئونیت برخوردار است.

 این مورد ب: دیدگاه نظام حقوقی افغانستان در

از اینکه نظام حقوقی افغانستان در مورد مصئونیت و حقوق دیپلومات ها از قواعد روابط بین المللی گرفته 

نیز مصئونیت قائل شده اند،  المللی بین های شرکت مستخدمینشده است، قواعد روابط بین الملل برای 

اماکن نمایندگی و اثاثه و اشیاء  -2چنین بیان می دارد:  2، بند 02، در ماده 1321طور که کنوانسیون وین 

دیگر موجود در آن و همچنین وسایل نقلیه نمایندگی مورد بازرسی و مصادره و توقیف و یا اقدامات اجرائی 

 قرار نخواهد گرفت.

، این 2مأمور دیپلوماتیک با رعایت بند  -1، کنوانسیون وین همچنان تصریح می کند: 0و  1، بند 22ماده 

ماده در مورد خدماتی که برای دولت فرستنده انجام می دهد، از مقررات بیمه های اجتماعی که ممکن 

مل این ماده نیز شا 1معافیت مندرج در بند  -0است در دولت پذیرنده لازم الاجرا باشد، معاف است. 

 (2) خدمتگاران شخصی که در خدمت انحصاری مأمور دیپلوماتیک می باشند، می گردد.

از دیدگاه نظام حقوقی افغانستان نیز از مصئونیت  المللی بین های شرکت مستخدمینمشخص گردید که 

 قضائی برخوردار اند، طور که در این ماده های کنوانسیون وین واضح گردید.

با مقایسه و بررسی میان فقه اسلامی و نظام حقوقی افغانستان، دیده می شود که هردو در این مورد یک 

از مصئونیت برخوردار  المللی بین های شرکت مستخدمیندیدگاه مشترک دارند، زیرا در صورت که 

ی صئون زندگنباشند، دراین صورت مأموران دیپلوماتیک نمی توانند در کشور پذیرنده بشکل آزاد و م

 نمایند.

                                                             
 .223ص  2، ج القرآن أحكام -1 

 (.22و  02، ماده های )1321کنوانسیون وین  -2 
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 فرع چهارم: مؤظفین اداری و فنی

سفارتخانه ها و محلات چهارمین گروهی که از مصئونیت قضائی برخوردار اند، مؤظفین اداری و فنی 

کنسولی است، از دیدگاه فقه اسلامی نظر به عرف دولتهای اسلامی مؤظفین اداری و فنی از مصئونیت 

ابِتُ این قاعده: ) قضائی برخوردار است، زیرا مطابق فِ  الثَّ ابِتِ  بِال عُر   (1)(.بِالنَّصي  كَالثَّ

 ترجمه: آنچه که بوسیله عرف ثابت می گردد، مثل ثابت گردیدن بوسیله نص است.

وجه استدلال از این قاعده: چه دلیلی بهتر از اینکه تمام دولت های اسلامی این عرف را پذیرفتند و به طور 

عمل کردند، که مؤظفین اداری و فنی سفارتخانه ها و محلات کنسولی از مصئونیت  مستمر و دوام دار بدان

 قضائی برخوردار اند.

همچنان نظام حقوقی افغانستان که در این بخش برگرفته از قواعد روابط بین الملل است، قواعد روابط بین 

ظ آن ولی را شناخته و بر حفالملل نیز مصئونیت قضائی مؤظفین اداری و فنی سفارتخانه ها و محلات کنس

کارمندان اداری  -0، کنوانسیون وین در مورد تصریح می کند: 27، ماده 0تأکید نموده است، طور که بند 

و فنی نمایندگی و همچنین بستگان آنان که اهل خانه ایشان هستند، به شرط آنکه تبعه دولت پذیرنده یا مقیم 

 نیت ها بهره مند خواهند بود.دائم این کشور نباشند، از مزایا و مصئو

دراین ماده مشخص گردید که مؤظفین اداری و فنی سفارتخانه ها و محلات کنسولی از مصئونیت قضائی 

 برخوردار اند.

با مقایسه و بررسی میان فقه اسلامی و نظام حقوقی افغانستان، دیده می شود که هردو در این بخش هم 

که مؤظفین اداری و فنی سفارتخانه ها و محلات کنسولی مصئونیت دیدگاه مشترک دارند، زیرا در صورت 

نداشته باشند، در آن صورت سفارتخانه و محلات کنسولی کشورهای فرستنده، دچار مشکلات اداری و فنی 

، بنابراین، در فقه اسلامی و نظام حقوقی افغانستان گردیده و نمی توانند وظایف شان را به درستی انجام دهند

 ت آنها در نظر گرفته شد تا باعث تعطیل گردیدن سفارتخانه نگردد.مصئونی

 مصئونیت قضائی دیپلومات ها فاوت: تپنجممطلب 

 نمایندگان دیپلوماسی از مصئونیت های متعدد در داخل کشور پذیرنده برخوردار هستند، بعضی از این

                                                             
 . 73، ص الفقه قواعد. 20ص  7، ج القدیر فتح -1 
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مصئونیت به حرمت دیپلومات بر می گردد، یعنی حرمت دیپلومات از هرنوع تعرض مصئون است،  

بعضی از این مصئونیت ها به امتیازات شخصی مأمور دیپلوماتیک بر می گردد و بعضی دیگرشان متعلق 

به مصئونیت قضائی است، برای آگاهی از این مصئونیت ها، خوب است تا مصئونیت قضائی از دیگر 

 گردد، که تفصیل آن قرار ذیل است: فاوتمصئونیت ها ت

 مصئونیت قضائی از حرمت شخصی فاوتفرع اول: ت

حرمت شخصی از نخستین امتیازاتی است، که مأمور دیپلوماتیک از آن بهره مند می شود و این حرمت 

رمت از ح شخصی اساس ترین چیزی است که دیگر امتیازات بر آن ترتیب و تنظیم یافته است، منظور

آن جایز نیست، بلکه  (1)نماینده و مأمور دیپلوماتیک مصئون است و هتک حرمتشخصی آن است که 

 (2)معامله با دیپلومات باید بشکل مناسب و شایسته صورت گیرد.

 با این حال حرمت شخصی با مصئونیت قضائی مختلف است، که تفصیل شان قرار ذیل است:

ئمی و دوام دار است، که دیپلومات ها از آن بهره می گیرند حرمت شخصی از جملۀ مصئونیت دا -1

و توقف این مصئونیت درصورت که دیپلومات مرتکب جرم و جنایت گردد، درست نیست، اما 

مصئونیت قضائی در صورت که دیپلومات مرتکب عملی می گردد که مخالف دولت پذیرنده است، 

حرمت از همین جهت  را اخراج از دولتش نماید.باقی نمی ماند، حتی می تواند دولت پذیرنده وی 

شخصی مأمور دیپلوماتیک یکی از اساسات بنیادینی است که اسلام آن را پذیرفته است، این 

مصئونیت از شخص فرستاده در برابر هرنوع تعرض، شدید و یا خفیف، حمایت می کند، ولی در 

مجازات می گردد، یعنی از  صورت که دیپلومات مرتکب جرم گردد و جرم حق الناس باشد،

 }ف اقْتُلوُااز همین جهت: هرکافری را به دلیل عموم آیه مصئونیت قضائی بیرون می شود، 

} مشرکان می توان کشت  :. نظر به حکم این آیهبرسانید قتل به را مشركانترجمه:  (3).الْمُشْرِكِین 

ر نامۀ که به همراه دارند یا سخنانی که ببه جز فرستادگان که باید به ابلاغ پیام بسنده کنند، هرچند 

 زبان می آورند تهدید آمیز باشد، ولی اگر ثابت شود جاسوسی بودند و یا به مسلمانان دشنام داده و

                                                             
 .027ادی و یا معنوی فرد توهین شده باشد. قاموس اصطلاحات حقوقی، ص هتک حرمت: عملی که در اثر آن شخصیت م -1 

 .20الحصانة الدبلوماسی للمبعوث الدبلوماسی، ص  -2 

 {.2}التوبة، آیه  -3 
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 (1)خیانت کرده اند، کشتن آنان روا است. 

، درباره حرمت شخصی دیپلومات چنین تصریح می کند: 1311کنوانسیون وین  23همچنان ماده 

ور دیپلوماتیک مصون از تعرض است، نمی توان اورا به هیچ عنوان مورد توقیف یا شخص مأم

بازداشت قرار داد، دولت پذیرنده با وی رفتار محترمانه ای که در شأن او است خواهد داشت و 

اقدامات لازم را برای جلوگیری از وارد آمدن لطمه به شخصی  و آزادی و حیثیت او اتخاذ خواهد 

 (2)کرد.

اما در صورت که مرتکب جرم گردد که مخالف قانون دولت پذیرنده است، دراین صورت مطابق 

کود جزا در  21طور که ماده قواعد روابط بین الملل و معاهده بین دول با وی رفتار خواهد شد، 

مورد بیان می دارد: هرگاه کارکن ملل متحد یا کارکن سازمان های بین المللی دیگر یا نمایندۀ 

اسی دولت خارجی مرتکب جرمی گردد که احکام این قانون بالای وی قابل تطبیق باشد، با آنها سی

مطابق معاهدات بین الدول و میثاق های بین المللی که موقف، امتیازات و مصئونیت های کارکنان 

 و نمایندگان متذکره را تنظیم می نماید و جمهوری اسلامی افغانستان به آن ملحق گردیده است،

 (3)رفتار صورت می گیرد.

خلاصه: مشخص گردید که هم در فقه اسلامی و هم در نظام حقوقی افغانستان حرمت شخصی 

برای دیپلومات دایمی است، اما مصئونیت قضائی موقت است، در صورت که دیپلومات مرتکب 

 جرم گردد، باید مورد تعقیب قضائی قرار گیرد.

مردم، یعنی تمام مردم محل مکلف است تا به حرمت حرمت شخصی بر می گردد به محل و  -2

شخصی دیپلومات تجاوز نکنند، ولی مصئونیت قضائی خاص است، مربوط به محکمه و دادگاه 

 (4.)می شود، یعنی محکمه نمی تواند دیپلومات را تعقیب قضائی نماید

 مصئونیت قضائی از إمتیازات شخصی فاوتفرع دوم: ت

تیازات شخصی داده می شود، که این امتیازات با مصئونیت قضائی متمایز دیپلومات بعضی از امبرای 

 است، که تفصیل آن قرار ذیل است:

                                                             
 .227ص  0م، ج 1331هـ = 1222زکریا الانصاری، حاشیة الشرقاوی علی تحفة الطلاب بشرح تحریر تنقیح الطلاب، مطبعة الحلبی، القاهرة،  -1 

 (.03، ماده )1321کنوانسیون وین  -2 

 (.01هـ ش، ماده )1232(، مطبعه پرویز، کابل، 1022وزارت عدلیه، کود جزا، جریدۀ رسمی )  -3 

 .22الحصانة القضائیة للمبعوث الدبلوماسیة، ص  -4 
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امتیازات شخصی براساس آنچه که دولت پذیرنده از سهولت های معین برای دیپلومات در نظر می  -1

رسمی گیرد، در صورت که این امتیازات را از دیپلومات سلب نماید، بازهم مانع کار و وظیفه 

دیپلومات نمی گردد، مثلًا برای دیپلومات اجازه فعالیت کار و تجارت شخصی بدهد، در صورت 

در  امان امتیاز را از او بگیرد، گرفتن این امتیاز مانع وظایف دیپلوماتیک او نمی گردد، که ای

صورت که مصئونیت قضائی را از دیپلومات بگیرد، دراین صورت گرفتن مصئونیت قضائی مانع 

 (1)دوام وظیفه دیپلومات می گردد.

متیازات شخصی برای امتیازات شخصی محدود نیست، یعنی دولت پذیرنده می تواند هرنوع ا -2

حفظه الله  (2)دیپلومات در نظر بگیرد، اما مصئونیت قضائی محدود است، طور که احمد ابوالوفا

می نویسد: مصئونیت فرستادگان منحصرًا در انجام مأموریت به مصری یکی از فقهاء معاصر 

ر در چهارچوب سفیعنوان سفیر یا فرستاده است و به تعبیر کنونی آن، مصئونیت در فعالیتهایی که 

 (3)رسمی خود و نه به قصد منفعت شخصی، انجام می دهد.و ظایف 

، بیان می دارد: مأمور دیپلوماتیک در کشور پذیرنده فعالیت 1311کنوانسیون وین 42همچنان ماده 

 حرفۀ یا تجاری به قصد انتفاع شخصی نخواهد داشت.

آن است که در خدمت دولت فرستنده  دراین ماده مشخص شد که وظیفه اصلی مأمور دیپلوماتیک

در روابط با دولت پذیرنده باشد، بنابراین، اگر دولت پذیرنده برایش  امتیازات شخصی می دهد، 

مصئونیت مدنی و اداری کنوانسیون توضیح می دارد:  31در آن مصئونیت ندارد، طور که ماده 

لوماتیک در خاک دولت پذیرنده و در دعاوی مربوط به فعالیت های حرفۀ یا تجاری که مأمور دیپ

 خارج از وظایف رسمی خود به آن اشتغال دارد، وجود ندارد.

مشخص گردید، که امتیازات  خلاصه هم از نگاه فقه اسلامی و هم از نگاه نظام حقوقی افغانستان

 شخصی که برای دیپلومات، از طرف دولت پذیرنده در نظر گرفته می شود، مصئونیت قضائی

 وجود ندارد. 

                                                             
 .23الحصانة القضائیة للمبعوث الدبلوماسیة، ص  -1 

هاء مشهور و معاصر در کشور مصر محسوب می گردد، وی استاد در پوهنحی حقوق پوهنتون ازهر مصر ایفاء دکتور احمد ابوالوفا، یکی از فق -2 

م، توسط سید مصطفی میرمحمدی، به فارسی 0222وظیفه داشت، دارای تالیفات کثیره است، از جمله: القانون الدبلوماسی الاسلامی که در سال 

 .2 – 1وغیره. حقوق دیپلوماتیک )رهیافت اسلامی(، ص  ترجمه شده است، الحقوق الدبلوماسی النوین

 .072حقوق دیپلوماتیک )رهیافت اسلامی(، ص  -3 
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 مصئونیت قضائی از إمتیازات مالی فاوتفرع سوم: ت

نمایندگان سیاسی دولت ها در دولت پذیرنده از بعضی امتیازات مالی برخوردار است، ولی 

 این امتیازات مالی با مصئونیت قضائی تفاوت دارد، که تفصیل آن قرار ذیل است:

محروم دیپلومات را ضرر نمی بیند، در صورت که از امتیازات مالی دولت پذیرنده  -1

نماید، مثلًا از اموال دیپلومات تقاضای مالیه صورت گیرد، ولی در صورت که دولت 

پذیرنده دیپلومات را از مصئونیت قضائی بدون اینکه دیپلومات مرتکب جرم خلاف 

ت دولت پذیرنده مرتکب ضرر قانون دولت پذیرنده گردد، محروم گرداند، در این صور

 (1)می گردد و حتی منجر به قطع روابط با دولت فرستنده می گردد.

مصدر امتیازات مالی برای دیپلومات، همانا قواعد دوستانه میان دولت ها و معاملات  -2

 (2)بالمثل است، اما مصدر مصئونیت قضائی برای دیپلومات، عرف دولت ها است.

امتیازات مالی بدون آگاهی دولت فرستنده تنازل نماید، اما از دیپلومات می تواند از  -3

 (3)مصئونیت قضائی بدون خبردادن دولت فرستنده درست نیست.

خلاصه در این مطلب مشخص گردید که مصئونیت قضائی با حرمت شخصی، امتیازات 

 شخصی و امتیازات مالی، متفاوت است، که تفصیل آن بیان گردید.

 

 

 

 

                                                             
 .102الحصانة الدبلوماسی بین النظریة و التطبیق، ص  -1 

 .22 ص الدبلوماسیة، للمبعوث القضائیة الحصانة -2 

 .22همان مرجع، ص  -3 
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 فصل دوم

 انواع مصئونیت قضائی دیپلومات ها و مبنای آن

 دراین فصل مباحث ذیل بحث می گردد:

 مبحث اول: مصئونیت قضائی مدنی و اداری

 مبحث دوم: مصئونیت قضائی جنائی و جزائی

 و جرایم علیه شانمبحث سوم: مبانی مصئونیت های دیپلوماتیک 
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 مبحث اول 

 دیپلومات ها مدنی و اداریمصئونیت قضائی 

 دراین مبحث مطالب ذیل بحث می گردد:

 مطلب اول: صفت مصئونیت قضائی مدنی

 مطلب دوم: مدتی مصئونیت قضائی مدنی

 مصئونیت قضائی مدنی دیپلومات ها بارهدر و نظام حقوقی افغانستان م: موقف فقه اسلامیسومطلب 

 از عفو مالیات از دیپلومات ها و نظام حقوقی افغانستان : موقف فقه اسلامیچهارممطلب 

 از ادای شهادت دیپلومات ها  مصئونیتم: پنجمطلب 

 مدنی قضائی مصئونیت صفت: اول مطلب

 یئضاق اختصاص به مقید قضائی مصئونیتدراین مطلب صفت مصئونیت قضائی مدنی که عبارت از 

مورد بحث قرار می گیرد، که تفصیل آن قرار  آن رسیدگی محل عدم جهت از یئقضا ونیتئمصو  وطنی

 ذیل است:

 وطنی یئقضا اختصاص به مقید مدنی قضائی مصئونیت: اول فرع

، است یوطن قضائی اختصاص به مقید قضائی مدنی مصئونیتیکی از صفات مصئونیت قضائی مدنی، 

ت دیپلومات مرتکب تخلفادر صورت که دیپلومات از مصئونیت قضائی مدنی برخوردار است، ولی یعنی 

، آیا قاضی همان دولت پذیرنده به این تخلفات ، یا حق مدنی او ضایع گرددمدنی در دولت پذیرنده گردد

رسیدگی کرده می تواند و یاخیر؟ بنابراین، این مطلب را نخست از دیدگاه فقه اسلامی بررسی نموده، سپس 

می دهم و در اخیر میان فقه اسلامی و نظام حقوقی  از دیدگاه نظام حقوقی افغانستان مورد بررسی قرار

 افغانستان مقایسه می نمایم:

 الف: دیدگاه فقه اسلامی دراین مورد

دارد، در مورد اینکه اگر شخص مسلمان به همراه شخص نمیان فقهاء اسلامی اختلاف وجود 

باشد از قبیل مسائل نکاح، مستأمن)مستأمن شامل دیپلومات هم می گردد( دعوا نمایند و دعوای شان مدنی 
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، در این میراث وغیره، سپس با رضایت شان، یا رضایت یکی شان، نزد محکمه اسلامی مراجعه کنند

صورت بالای قاضی مسلمان واجب است تا مطابق شریعت اسلامی میان شان حکم نماید، برابر است 

 (1)شخص مسلمان مدعی باشد و یا مدعی علیه.

هُ رحمه الله دلیل این موضوع را می نویسد: ) (2)طور که خطیب الشربینی عُ  یَجِبُ  لِأنََّ مِ  رَف  ل  لِمِ، عَن   الظُّ  ال مُس 

لِمُ  كِنُ  لَا  وَال مُس  عُهُ  یُم  لِ  حَاكِمِ  إلَى رَف  ةِ  أَه  مَّ كُهُمَا وَلَا  الذي نِ  تَر  نَا مُتَنَازِعَی  لِمِ  مَعَ  مَن   فَرَدَد  لِمِینَ  حَاكِمِ  إلَى ال مُس   ؛ال مُس 

لَامَ  لِأَنَّ  سِ  لوَُ  الإ  لَى وَلَا  یَع  هِ  یُع   (3).(عَلَی 

و برای شخص مسلمان ممکن نیست تا این ترجمه: زیرا برداشتن ظلم از شخص مسلمان واجب است 

موضوع را نزد حاکم و قاضی اهل ذمه ببرد و نه اینکه نزاع شان را بدون حل و فصل ترک نمایند، پس 

 برتر چیز هر ازدعوای شخص که همراه مسلمان دارد، نزد حاکم مسلمان مسترد می کنیم، زیرا اسلام 

 .ندارد برترى اسلام بر چیزى وهیچ است

غیر مسلمان باشند، که  ،تلاف فقهاء بر سر این است: در صورت که نزاع کنندگان در دعوای مدنیولی اخ

 این اختلاف بر دو قول خلاصه می گردد:

شافعی در یک قول می گویند: در صورت که دو شخص مستأمن میان شان نزاع فقهاء : احناف و قول اول

برای را محکمه  است ، بربالای حاکم لازممسلمانان مراجعه می کنند کمهمدنی می نمایند، سپس نزد مح

 (4)دعوا میان طرفین نزاع شرط نمی باشد.کردن حل نزاع شان دایر نماید و رفع 

                                                             
: الطبعة، بیروت، العلمیة الكتب دار: الناشر، المدونة، (هـ173: المتوفى) المدني الأصبحي عامر بن مالك بن أنس بن مالك. 32ص  12، ج المبسوط -1 

 معرفة إلى المحتاج مغني، (هـ377: المتوفى) الشافعي الشربیني الخطیب الدین، شمس ،أحمد بن محمد. 322ص  3، ج م1333 - هـ1312 الأولى،

 ابن الدین صلاح بن یونس بن منصور. 203ص  3، ج م1333 - هـ1312 الأولى،: الطبعة، بیروت، العلمیة لكتبا دار: الناشر، المنهاج ألفاظ معاني

  . 132ص  2، بیروت، ج العلمیة الكتب دار: الناشر، الإقناع متن عن القناع كشاف، (هـ1221: المتوفى) الحنبلى البهوتى إدریس بن حسن

محمد بن أحمد شربیني، شمس الدین، معروف به خطیب شربیني: یكي از مفسرین، متکلم نحوی  و فقیه م(  1590هـ /  399شربیني  )الخطیب  -2

باشد، در قاهره متولد و وفات نموده است، دارای تالیفات زیاد می باشد از جمله: السراج المنیر في الاعانة على معرفة بعض معاني ی مشهور شافعی م

ر، الفتح الرباني في حل ألفاظ تصریف عز الدین الزنجاني، مغني المحتاج إلى معرفة معاني الفاظ المنهاج للنووي كلام ربنا الحكیم الخبیر في التفسی

 .  314ص  1شذرات الذهب في أخبار من ذهب، بیروت، دار النشر :: دار الكتب العلمیة، ج ، وغیره. عبد الحي بن أحمد العكري، الدمشقي

 .203ص  3ج  المنهاج، ألفاظ نيمعا معرفة إلى المحتاج مغني -3 

وت، ، بیرالعلمیة الكتب دار: الناشرفی ترتیب الشرائع،  الصنائع بدائع، (هـ277: المتوفى) الحنفي الكاساني الدین، علاء ،أحمد بن مسعود بن بكر أبو -4 

 . 132ص  2، ج المنهاج ألفاظ معاني معرفة إلى المحتاج مغني .210 – 211ص  0، ج م1372 - هـ1322 الثانیة،: الطبعة
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أ نِ }ل قول اول: الله متعال می فرماید: دلائ هُمْ  احْكُمْ  و  یْن  ا ب  ل بِم  ُ  أ نْز 
لا   اللّا بِعْ  و  تا هُمْ  ت  اء   (1).{أ هْو 

 پیروى آنان هوسهاى از و كنى حكم كرده نازل خداوند آنچه طبق( كتاب اهل) آنها میان در باید وترجمه: 

 .مكن

نچه تا مطابق آالله متعال پیامبر صلی الله علیه وسلم را دستور داده است، در این آیه وجه استدلال از آیه: 

نماید و این آیه مطلق است، برابر است مرافعه  که الله متعال نازل نموده است، میان اهل کتاب حکم و فیصله

 (2)صورت گیرد و یاخیر، یعنی رفع نزاع میان شان شرط نمی باشد.

لَ  وَلِأَنَّ رحمه الله می گوید: ) (3)همچنان کاسانی صَ  رَائِعِ  فيِ الأ  هُ  إلاَّ  كَافَّةً  النَّاسِ  حَقي  فيِ ال عُمُومُ  هُوَ  الشَّ  رَ تَعَذَّ  أَنَّ

فیِذُهَا بِ  دَارِ  فيِ تَن  كَنَ  ال وِلَایَةِ، لِعَدَمِ  ال حَر  لَامِ  دَارِ  فيِ وَأَم  سِ   (4) (.الإ 

اجرا کردن آن در دارالحرب ترجمه: زیرا اصل در شریعت اسلامی عموم است در حق تمام مردم، مگر 

 مشکل است، ولی در دارالاسلام ممکن است. متعذر واز جهت عدم ولایت 

فقهاء مالکی، حنبلی و شافعی می گویند: در صورت که دو شخص مستأمن جهت حل منازعه : قول دوم

شان نزد حاکم مسلمان مراجعه می کنند تا در بین شان حکم نماید، در این صورت حاکم مسلمان اختیار 

 (5)دارد که در بین شان حکم می کند و یاخیر.

هُمْ  ف احْكُمْ  اءُوك  ج   ف إنِْ }دلیل قول دوم: این قول الله متعال است:  یْن  نْهُمْ  أ عْرِضْ  أ وْ  ب   (6) .{ع 

 .واگذار خود بحال را آنها( بود صلاح اگر) یا كن داورى آنان میان در آمدند تو نزد اگرترجمه: 

                                                             
 {.33}المائدة، آیه  -1 

 .211ص  0، ج الشرائع ترتیب في الصنائع بدائع -2 

رود، تألیفات زیاد  هـ(، یکی از فقهاء و فضلاء احناف بشمار می519متوفى: مد، علاء الدین، ملك العلماء، )كاساني، أبو بكر بن مسعود بن أح - 3

السلطان المبین في أصول الدین و غیره. أبو الفداء زین الدین أبو العدل قاسم بن قطُلوُبغا السودوني )نسبة إلى معتق أبیه دارد از جمله: بدائع الصنائع، 

دمشق، الطبعة: الأولى،  –هـ(، تاج التراجم، المحقق: محمد خیر رمضان یوسف، الناشر: دار القلم 193سودون الشیخوني( الجمالي الحنفي )المتوفى: 

 .323ص  1م، ج 1332-هـ  1413

 .211ص  0، ج الشرائع ترتیب في الصنائع بدائع -4 

  . 132ص  2عن متن الاقناع، ج  القناع كشاف. 132 ص 2 ج المنهاج، ألفاظ معاني معرفة إلى المحتاج مغني. 322ص  3، ج الكبرى المدونة -5 

 {.30}المائدة، آیه  -6 
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وجه استدلال از آیه: دراین آیه مشخص شده است، که الله متعال به پیامبر صلی الله علیه وسلم اختیار داده 

 بین شان حکم می کند و یاخیر.است که در 

: بعد از تحقیق و بررسی به نظر می رسد که قول اول که قول احناف و یک قول فقهاء شافعی قول راجح

 است، راجح می باشد، به دو دلیل:

دلیل اول: هرگاه دو شخص مستأمن دعوای شان را نزد حاکم مسلمان آوردند تا در بین شان حکم  -1

م راضی شدند، بنابراین، بالای حاکم مسلمان لازم است تا حکم حکم اسلانماید، درواقع آنها بر 

 اسلام را در حق آنها جاری نماید.

همچنان مانع از تطبیق حکم اسلام وجود ندارد، زیرا سرزمین اسلام است و حتی اگر حاکم مسلمان  -2

 گردد.میان شان طبق عدالت الهی حکم نماید، این کار حتی باعث اسلام آوردن آنها می 

 ب: دیدگاه نظام حقوقی افغانستان در این مورد

ر دنظام حقوقی افغانستان که در این بخش متأثر از قواعد روابط بین الملل است، قواعد روابط بین الملل 

( وین، بیان می دارد، دیپلومات مصئونیت قضائی 1321این مورد طور که کنوانسیون روابط دیپلوماتیک )

مصئونیت کلی است، ولی مطلق نیست، زیرا سه مورد استثناء بر آن وارد شده است، مدنی نیز دارد، این 

مأمور دیپلوماتیک در دولت پذیرنده... از مصئونیت قضائی بند اول، دراین زمینه چنین است:  21متن ماده 

 مدنی واداری نیز بهره مند خواهد بود، مگر در موارد زیر:

خصوصی واقع در قلمرو دولت پذیرنده، مگر آنکه مأمور  دعوای راجع به مال غیر منقول –الف 

 دیپلوماتیک مال را به نمایندگی دولت فرستنده و برای مقاصد نمایندگی در تصرف داشته باشد.

دعوای راجع به ماترکه که در آن مأمور دیپلوماتیک بطور خصوصی و نه به نام دولت فرستنده،  –ب 

 وصی و امین ترکه و وارث یا موصی له واقع شده باشد.

دعوای راجع به هرگونه فعالیت حرفه ای آزاد یا تجاری که مأمور دیپلوماتیک در دولت پذیرنده و  –ج 

 شتغال دارد.خارج از وظایف رسمی خود به آن ا

وجه اشتراک این سه مورد استثنائی، آن است که، این امور جزء وظایف مأمور دیپلوماتیک نیست و 

 دیپلومات از مصئونیت برخوردار نمی باشد و در صورت اختلاف باید در محاکم محل حاضر شده و
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 (1)جوابگو باشد. 

 موردج: مقایسه میان فقه اسلامی و نظام حقوقی افغانستان در این 

با مقایسه و بررسی میان فقه اسلامی و نظام حقوقی افغانستان، دیده می شود که هردو باهم در مورد با هم 

 دیدگاه مشترک دارند و در موارد از هم تفاوت و افتراق دارند، که تفصیل آن قرار ذیل است:

وطنی)محکمه دولت  اول: مورد مشترک: فقه اسلامی و نظام حقوقی افغانستان، می پذیرند که محکمه

 پذیرنده( حق رسیدگی به دعاوی مدنی دیپلومات ها را دارد.

 دوم: موارد افتراق:

در فقه اسلامی تاکید شده است، در صورت که محکمه دعاوی مدنی دیپلومات ها را رسیدگی می  -1

کند، این رسیدگی باید مطابق شریعت اسلامی صورت گیرد، ولی در نظام حقوقی افغانستان این 

 وضوع تصریح نشده است.م

در فقه اسلامی مشخص نشده است، که قاضی و محکمه دولت پذیرنده، کدام دعاوی مدنی دیپلومات  -2

ها را رسیدگی کرده می تواند، ولی در کنوانسیون وین، مشخص شده است که سه مورد را رسیدگی 

 کرده می تواند.

بخاطر دعوای مدنی شان به محکمه  در فقه اسلامی لازم دیده شده است، در صورت که دیپلومات -3

مراجعه می کند، محکمه باید به این دعوای شان رسیدگی نماید، ولی در کنوانسیون وین، بر بالای 

دیپلومات لازم دیده شده است، در صورت که دعوای مدنی در سه مورد فوق الذکر می داشته باشد، 

 باید به محکمه دولت پذیرنده مراجعه نماید.

 آن أهلیت عدم جهت از قضائی صئونیتم: دوم فرع

در صورت که یک شخص بالای دیپلومات در دولت پذیرنده دعوای مدنی باز می کند، آیا محکمه دولت 

و یاخیر؟ این موضوع را نخست از نگاه فقه اسلامی بررسی  دارد را به این دعوا اهلیت رسیدگیپذیرنده 

د بررسی قرار می دهم و در اخیر میان فقه اسلامی و نظام نموده، سپس از نگاه نظام حقوقی افغانستان مور

 حقوقی افغانستان مقایسه می نمایم:

                                                             
 .220حقوق دیپلوماتیک، ص  -1 
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 الف: دیدگاه فقه اسلامی در این مورد

و بالای مدعی علیه )دیپلومات(  از دیدگاه فقه اسلامی در صورت که مدعی یک شخص مسلمان است

دعوای مدنی باز می کند، بر بالای محکمه دولت پذیرنده لازم است تا به آن دعوا رسیدگی نماید، ولی در 

 (1)صورت که مدعی شخص مسلمان نیست، با آن هم محکمه می تواند با آن رسیدگی کند.

أ نِ }طور که الله متعال می فرماید:  هُمْ  احْكُمْ  و  یْن  ا ب  ل بِم  ُ  أ نْز 
لا   اللّا بِعْ  و  تا هُمْ  ت  اء   (2).{أ هْو 

 پیروى آنان هوسهاى از و كنى حكم كرده نازل الله آنچه طبق( كتاب اهل) آنها میان در باید وترجمه: 

 .مكن

وجه استدلال از آیه: در این آیه الله متعال پیامبر صلی الله علیه وسلم را دستور داده است، تا مطابق آنچه 

که الله متعال نازل نموده است، میان اهل کتاب حکم و فیصله نماید و این آیه مطلق است، شامل مستأمن و 

 (3)غیر مستأمن می گردد.

 ب: دیدگاه نظام حقوقی افغانستان در این مورد

از نگاه قواعد روابط بین الملل که افغانستان هم جز آن است، محکمه دولت پذیرنده نمی تواند به دعوای 

 ابراین،بناهلیت آن را ندارد، ، زیرا دعوا باز می کند، رسیدگی نمایدمدنی اشخاص که بر بالای دیپلومات ها 

که می خواستند، می توانستند  اگر مصئونیت مدنی نبود، افراد عادی با مطرح کردن دعاوی، هر زمان

موجب گرفتاری فکری یا شغلی عضو نمایندگی شده و از آزادی او بکاهند و اورا بدین وسیله از انجام 

وظایفش باز دارند و حتی ممکن بود، به منظورهای خاص و بطور مستقیم وسیله هراس و تهدید اورا فراهم 

 (4)آورند.

ند اول، کنوانسیون وین، ذکر شده، برای حفظ منافع و افراد ساکن در ب 21سه مورد استثناء هم که در ماده 

کشور پذیرنده است که در صورت تعدی و تجاوز دیپلومات به حقوق آنان، در زمینه اموال غیر منقول، 

ارث و امور تجاری، بتوانند به محاکم محلی توسل جسته و احقاق حق نمایند، بدون آن که مأمور دیپلوماتیک 

                                                             
  . 210 – 211ص  0فی ترتیب الشرائع، ج  الصنائع بدائع -1 

 {.33}المائدة، آیه  -2 

 .211ص  0، ج الشرائع ترتیب في الصنائع بدائع -3 

 .222حقوق دیپلوماتیک، ص  -4 
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در زیر سپر مصئونیت پنهان شود، در غیر از سه مورد مذکور، مأمور دیپلوماتیک از مصئونیت  بتواند

 (1)مدنی، حتی در مورد قراردادهای خصوصی نیز از مصئونیت برخوردار است.

ولی مدعی می تواند از طریق وزارت خارجه دولت متبوع خود به وزارت خارجه کشور فرستنده شکایت 

مستقیمَا به دادگاهای صلاحیت دار کشور فرستنده متوسل گردد و با ارائه مدارک و اسناد، کند و یا آنکه 

 (2) احقاق حق کند.

اما اگر مأمور دیپلوماتیک که از مصئونیت مدنی برخوردار است، خود علیه کسی اقامه دعوا نماید، نمی 

بند  20ئونیت خود متوسل شود)ماده تواند در برابر دعاوی متقابل که با دعوای اصلی ارتباط دارد، به مص

سوم کنوانسیون وین( انصراف از مصئونیت اعضاء، ممکن است از طرف شخص رئیس مأموریت و یا 

 (3) مستقیمًا از طرف دولت فرستنده، اظهار شود.

 ج: مقایسه میان فقه اسلامی و نظام حقوقی افغانستان در این مورد

نظام حقوقی افغانستان، دیده می شود که هردو در این موضوع با با مقایسه و بررسی میان فقه اسلامی و 

 هم دیدگاه متفاوت دارند، که قرار ذیل است:

فقه اسلامی تصریح نموده است، محکمه دولت پذیرنده می تواند به تمام دعاوی مدنی که علیه  -1

سته و داندیپلومات صورت می گیرد، رسیدگی نماید، ولی کنوانسیون وین، این موضوع را نسبی 

جز در سه مورد، در بقیه موارد محکمه دولت پذیرنده را از رسیدگی به دعاوی علیه دیپلومات 

 ممنوع کرده است.

در نظام حقوقی دیپلوماتیک، تذکر رفته است، هر شخص که علیه دیپلومات دعاوی مدنی دارد،  -2

 دکن شکایت فرستنده کشور خارجه وزارت به خود متبوع دولت خارجه وزارت طریق از تواند می

 اسناد، و مدارک ارائه با و گردد متوسل فرستنده کشور دار صلاحیت دادگاهای به مستقیمَا آنکه یا و

 ، ولی این موضوع در فقه اسلامی تذکر نرفته است.کند حق احقاق
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 دیپلومات ها مدنی قضائی مصئونیت دیدگاها در مورد: دوم مطلب

میلادی، از مصئونیت قضائی که شامل مصئونیت قضائی  قرن هفدهمشروع دیپلومات ها بشکل مطلق تا 

جزائی، مدنی و اداری می گردید، برخوردار بودند و عرف هم این موضوع را به همین شکل تایید نموده 

 (1).ندبود و بعضی از کشورها هم این موضوع را در قوانین داخلی شان درج نموده بود

صئونیت قضائی مدنی مورد اختلاف میان کشورها قرار گرفت، هم میلادی، مهفدقرن  در شروعسپس 

غیر ضروری دانستند و این بعضی از کشورها مصئونیت قضائی مدنی دیپلومات ها را یک چیزی 

مصئونیت را برای دیپلومات ها چه در کار رسمی و چه در کار غیر رسمی ملغی نمودند، اما بعضی از 

به وظایف رسمی دانستند و برای وظایف غیر رسمی ملغی نمودند، کشورهای دیگر این مصئونیت را مقید 

ولی بعض از کشورهای دیگر این مصئونیت را مطلقًا ضروری دانستند، چه در اعمال رسمی و چه در 

 اعمال غیر رسمی، برای وضاحت این دیدگاه ها، ضرورت است تا هردیدگاه بشکل خلاصه معرفی گردد:

 ونیت قضائی مدنیفرع اول: عدم إعتراف به مصئ

دیپلومات ها ازمطلق مصئونیت قضائی که شامل جزائی، مدنی و اداری می گردید، برخوردار  هفدهمتا قرن 

هم این موضوع میان کشورها مورد اختلاف قرار گرفت، بنابراین، بعضی هفدبودند، سپس در شروع قرن 

خلاف عدل و قانون خواندند، مثلًا مصئونیت قضائی مدنی را برای دیپلومات ها از کشورهای اروپایی 

م، دیپلومات را از مصئونیت قضائی مدنی محروم نموده و آنرا مخالف عدل 1720کشور هسپانیه در سال 

 (2)و قانون طبیعی خواند.

                                                             
تطورها و قواعدها و نظام الحصانات والامتیازات الدبلوماسیة، دارالثقافة للنشر و التوزیع، بیروت،  علی حسین الشامی، الدبلوماسی، نشأتها و -1 

 .220م، ص 0211

ة عمواسی واعلی بکیر، الحصانة القضائیة المدنی للمبعوث الدبلوماسیة، مذکرة لنیل شهادة الماجستیر، فرع قانون دولی و علاقات دولیة، جام -2 

 .20م، ص 0212 – 0213الجزائر، 
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ضائی مدنی را برای دیپلومات ها رسمًا م، مصئونیت ق1727به همین شکل حکومت بریطانیه در سال 

را که از بعضی تجاران لندن قرضدار بود، در  (demaIitoveومات روسی )نشناخت، از همین جهت دیپل

 (1)محکمه حاضر کرده و خواهان پرداخت قروض تجاران از او گردید.

اما ایالت متحده امریکا در عمل شان تطبیق نمودند که دیپلومات های خارجی از مصئونیت قضائی مدنی 

که به کشورهای دیگر روان می کند، نیز از این مصئونیت  برخوردار نیستند، به همین شکل دیپلومات های

بنابراین، در امریکا اگر دیپلومات دچار دعاوی مدنی می گردد، محاکم حاضر در آنجا برخوردار نیستند، 

 (2)فورًا در قضیه رسیدگی می کنند.

کارهای خارج از م، میان وظایف متعلق به کارهای دیپلوماسی و 1321اما کشور اسلامی مصر در سال 

آن، تمییز و فرق قایل گردید، از همین جهت در کارهای متعلق به وظایف رسمی دیپلومات، مصئونیت 

 (3)قضائی مدنی قایل گردید و در کارهای خارج از وظایف رسمی مصئونیت قضائی مدنی را لغو نمود.

 ت قضائی مدنی دیپلوماتخلاصه معلوم گردید که اغلب کشورهای خارجی و حتی کشورهای عربی مصئونی

، صدور حکم رسمی در کنوانسیون وین که دختنبه رسمیت نمی شناتا پس از صدور حکم رسمی، ها را 

صراحتا حکم داد که باید دیپلومات از م صورت گرفت، راجع به مصئونیت قضائی مدنی  1321در سال 

ورد اعتبار و اعتماد تمام کشورهای که این امتیاز برخوردار گردد و این حکم بعد از آن تاریخ تا امروز م

اعضائی سازمان ملل هستند، لازم الاجراء قرار گرفت، ولی با آن هم در بعض از قضایای مدنی، بعضی 

 (4).از کشورهای که تذکر رفت، تا امروز این حکم را نقض می کنند

 فرع دوم: مصئونیت قضائی مدنی مقید

پس از آن که تعداد زیادی از دیپلومات ها برای انعقاد معاملات تجاری و مالی و در پایان قرن نزدهم، 

دولت ها شروع به عقب نشینی معاهدات غیر مرتبط با مأموریت های شان، در کشور پذیرنده اقدام نمودند، 

تا تمام اختلافات که ناشی از معاملات تجاری، مالی و از اصل مصئونیت قضائی مدنی مطلق کردند، 

                                                             
 .20همان مرجع، ص  -1 

 .22الحصانة القضائیة المدنی للمبعوث الدبلوماسیة، ص  -2 

 .22م، ص 1322، 13فؤاد عبدالمنعم ریاض، الحصانة القضائیة للدولة، ملحق المجلة المصریة للقانون الدولی، رقم  -3 
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ه ، زیرا کگردندبا مأموریت دیپلومات ها اند، مشمول صلاحیت محاکم دولت پذیرنده معاهدات غیر مرتبط 

اینها از جملۀ موارد هستند که در مصئونیت قضائی مدنی مستثنی هستند تا از آنچه که برای دیپلومات ها 

ل مسئولیت های شان را بشک ، بخاطری که نماینده های دیپلوماتیک وظایف وتعیین شده اند، تجاوز نکنند

  (1) .کامل و درست انجام دهند

 بودهاکثر اکادمی های علمی بین المللی که از اواخر قرن نزدهم شروع به کار کرده اند، درین امر سهیم 

اند که در پیش نویس قوانین آنها اصل محدودیت معافیت از صلاحیت مدنی به استثنای بعضی از قوانین از 

 (2)رر شده است.این معافیت مق

تصمیم گرفتند که در نیویوراک در جلسه شان  المللی بین علمی های اکادمیم، 1303بنابراین در سال 

 (3).را ندارندمعافیت از محکمه مدنی  ،دیپلومات ها از کارهای تجارتی، مالی و مسائل شخصی مدنی شان

وین چنین تصریح می کند: در صورت اقامه دعوی از  1321( کنوانسیون 2فقره ) 20از همین جهت ماده 

از مصئونیت قضائی بهره مند است، استناد به  27طرف مامور دیپلوماتیک یا شخصی که بر طبق مادۀ 

 اهد بود.فته نخوپذیر –مصئونیت قضائی در قبال دعاوی متقابل که مستقیمًا با دعوای اصلی ارتباط دارد 

وین نیز تایید نموده است، مصئونیت قضائی مدنی دیپلومات  1321خلاصه نظر به این دیدگاه که کنوانسیون 

ها مطلق نبوده، بلکه مقید به مأموریت شان می باشند، در صورتی که بکارهای مدنی غیر از وظایف شان 

 دست می زنند، مصئوون نمی باشند.

 مدنی مطلق فرع سوم: مصئونیت قضائی

دیدگاه بر لزوم اعطای مصئونیت قضائی مدنی مطلق به نماینده دیپلوماتیک، در نتیجه انتقادات وارده به دو 

 ( چه از منظر کارمصئونیت قضائی مدنی مقیدو  مدنی قضائی مصئونیت به إعتراف عدمنظریه قبلی)

ه دیپلوماتیک، وظیفه خودرا به رسمی و چه از منظر کار خصوصی، وجود داشته است. برابر است نمایند

شیوه صحیح یا بدون صحیح انجام دهد. زیرا با توجه به اینکه مصئونیت قضائی از نتایج آزادی کار و 
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عمل است که باید در اختیار نماینده دیپلوماتیک قرار گیرد و هم این کار یک نوع حمایت از اصل حاکمیت 

 (1)دولت پذیرنده است.

میم گرفت که نماینده دیپلوماتیک را به محکمه جزائی و مدنی محلی تحویل ندهد. قوه قضاییه انگلیس تص

 مصئونیت قضائی مدنی مطلق را به نماینده دیپلوماتیک تایید نمود و این اعتبار رااما قوه قضائیه فرانسه 

 (2)وحدتی بدون تجزیه دانست و میان اعمال رسمی و شخصی دیپلومات فرق قایل نگردید. 

به شمار می رود، اما بدلیل ضمانت های گستردۀ که برای نماینده  اگرچه این نظریه از امن ترین نظریه ها 

دیپلوماتیک در نظر گرفته شده است، به او کمک می کند تا وظایف رسمی و شخصی خود را بشکل واضح 

موارد باشد، اقداماتی که و کامل انجام دهد، بدون اینکه در معرض احتمال متهم شدن به ارتکاب بعضی از 

 (3)به اعتبار کشورش در استفاده از این مصئونیت لطمه می زند که ممکن است بعضی را به ترس براند.

مصئونیت قضائی مدنی  بارهدر و نظام حقوقی افغانستان م: موقف فقه اسلامیسومطلب 

 دیپلومات ها

س بیان نموده، سپ ها دیپلومات مدنی قضائی مصئونیتدراین مطلب نخست موقف فقه اسلامی را راجع به 

 موقف نظام حقوقی افغانستان را دراین باره واضح ساخته و دراخیر میان هردو مقایسه می نمایم:

 مصئونیت قضائی مدنی دیپلومات ها بارهدر موقف فقه اسلامی الف:

ردازد، شامل مصئونیت در فقه اسلامی، چنانچه مأمور دیپلوماتیک به فعالیتهای تجاری یا حرفه ای بپ

قضائی مدنی نمی گردد، یعنی اقدام به اعمال تجاری یا فعالیت حرفه ای آزاد با هیچ یک از مبانی مورد 

قبول فقه اسلامی سازگاری ندارد، این همان مطلبی است که امام ابویوسف رحمه الله می نویسد: شخص 

رد، از تعرض مصئون است، مگر اموال خاص که سفیر، اموال، اسلحه و اثاثیه ای که با خود به همراه دا
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، از فرستاده امپراتور به قصد تجارت وارد کند، که در آن صورت مأمور گمرک از وی دریافت می گردد

 (1)روم و دارنده امان گمرک گرفته نمی شود، مگر آن دو مال التجاره با خود به همراه آورند.

و سفیران از مصئونیت قضائی مدنی کامل و مطلق برخوردار  پس دانسته شد که در فقه اسلامی، نمایندگان

نیست، بلکه این مصئونیت محدود و منحصر به مأموریت رسمی شان است و در صورتی که به کارهای 

 تجارتی و حرفه ای شخصی دست می زنند، در آن صورت از مصئونیت برخوردار نیستند.

 قضائی مدنی دیپلومات هامصئونیت  بارهدر نظام حقوقی افغانستانموقف  :ب

از اینکه نظام حقوقی افغانستان درین مورد از حقوق بین الملل گرفته شده است، در حقوق بین الملل: وظیفه 

اصلی مأمور دیپلوماتیک آن است که در خدمت دولت فرستنده در روابط با دولت پذیرنده باشد، بنابراین 

 42ند آن در محل مأموریت بپردازد، طوری که ماده نمی تواند به فعالیتهای تجاری، صنعتی یا مان

مأمور دیپلوماتیک در کشور پذیرنده فعالیت حرفه ای »وین دراین باره مقرر می دارد:  1311کنوانسیون 

 (2)«.یا تجاری به قصد انتفاع شخصی نخواهد داشت

فعالیتهای حرفه ای یا دعاوی مربوط به »همین کنوانسیون، مصئونیت مدنی واداری در  31مطابق ماده 

« تجاری که مأمور دیپلوماتیک در خاک دولت پذیرنده و خارج از وظایف رسمی خود به آن اشتغال دارد

 وجود ندارد.

 ج: مقایسه میان فقه و نظام حقوقی افغانستان در این مورد

دو در یک مورد با با مقایسه میان فقه اسلامی و نظام حقوقی افغانستان در این مورد، معلوم گردید که هر

 هم دیدگاه مشترک دارند و در یک مورد از هم افتراق دارند:

: فقه اسلامی و نظام حقوقی افغانستان مصئونیت قضائی مدنی دیپلومات ها را مقید به اول: دیدگاه مشترک

وظایف رسمی شان دانسته اند، در صورتی که دیپلومات ها به کارهای تجاری و حرفه ای مشغول می 

 د، از مصئونیت مدنی و اداری بیرون می شوند.شون
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: در فقه اسلامی برای دیپلومات اجازه داده شده است که به کارهای تجاری و حرفه ای دوم: دیدگاه افتراق

وین، شخص دیپلومات را از انجام  1311بپردازند، ولی از مصئونیت خارج می شوند، اما در کنوانسیون 

 منع کرده است. دادن کارهای تجاری و حرفه ای

 از عفو مالیات از دیپلومات ها و نظام حقوقی افغانستان : موقف فقه اسلامیچهارممطلب 

بیان نموده، سپس موقف  ها دیپلومات عفو مالیات ازدراین مطلب هم نخست موقف فقه اسلامی را راجع به 

 :نظام حقوقی افغانستان را دراین باره واضح ساخته و دراخیر میان هردو مقایسه می نمایم

 از عفو مالیات از دیپلومات ها موقف فقه اسلامیالف: 

 احمد ابوالوفا رحمه الله دیدگاه فقه اسلامی را راجع به عفو مالیات از دیپلومات چنین تصریح کرده است: 

مأمور دیپلوماتیک از پرداخت مالیات و عوارضی که دولت اسلامی بر فعالیتهای تجاری وضع می  اول:

 کند، معاف نیست.

دوم: مأمور دیپلوماتیک چنانچه به فعالیتهای تجاری بپردازد، نه تنها از مقررات اسلامی مربوط به فعالیتهای 

بلکه با ممنوعیت خاص واردات و صادرات تجاری )مانند مقررات واردات و صادرات( معاف نخواهد بود، 

 برخی از اشیاء و تولیدات نظیر سلاح و پوست رو به رو است.

 (1)سوم: فرستاده از پرداخت مالیات و عوارضی نسبت به اموال غیر تجاری که به همراه دارد، معاف است.

 از عفو مالیات از دیپلومات ها نظام حقوقی افغانستان: موقف ب

حقوقی افغانستان درین مورد از حقوق بین الملل گرفته شده است، در حقوق بین الملل راجع  از اینکه نظام

مأمور دیپلوماتیک از »کنوانسیون وین چنین تصریح به عمل آمده است:  34به این موضوع، در ماده 

ر پرداخت کلیه مالیات ها و عوارض شخصی یا مالی، کشوری یا منطقه ای یا شهری معاف است، مگر د

 موارد زیر:

 اول: مالیات های غیر مستقیم که معمولًا جزء قیمت اموال یا خدمت محسوب می شود.
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دوم: مالیات ها و عوارض اموال غیر منقول خصوصی واقع در سرزمین دولت پذیرنده، جز در مواردی 

 اشد.که مأمور دیپلوماتیک آن را از طرف دولت فرستنده برای مقاصد نمایندگی در تصرف داشته ب

 سوم: مالیات بر ارث که از طرف دولت پذیرنده دریافت می گردد.

و همچنین  چهارم: مالیات و عوارض مأخوذه از درآمدهای خصوصی به دست آمده، در دولت پذیرنده

 مالیات بر سرمایه های بکار افتاده در بانکهای تجاری واقع در کشور پذیرنده.

 ر برابر انجام خدمات خاص حصول می شود.پنجم: مالیات و عوارضی که از دستمزد د

 ششم: هزینه های ثبت و دادرسی و رهن در مورد اموال غیر منقول.

 ج: مقایسه میان فقه و نظام حقوقی افغانستان در این مورد

نظام حقوقی افغانستان، دیده می شود که هردو با هم دراین مورد با مقایسه و بررسی میان فقه اسلامی و 

مشترک دارند، که خلاصه آن عبارت از این است: نمایندگان و مأموران دیپلوماتیک از اموال منقول دیدگاه 

 یپلوماتیک شانوغیر منقول دیپلوماتیک معاف هستند، اما از اموال منقول و غیر منقول که ارتباط با د

 ندارند، بلکه مربوط کارهای شخصی خود شان هستند، معاف نمی باشند. 

 از ادای شهادت دیپلومات ها  مصئونیتم: پنجمطلب 

بیان نموده،  شهادت ادایاز ها  دیپلوماتمصئونیت دراین مطلب هم نخست موقف فقه اسلامی را راجع به 

 سپس موقف نظام حقوقی افغانستان را دراین باره واضح ساخته و دراخیر میان هردو مقایسه می نمایم:

 ادای شهادت  از دیپلومات هابه مصئونیت راجع  موقف فقه اسلامیالف: 

باید گفت شهادت و گواهی در فقه اسلامی یک امر مسلم و واجب است، طوری که الله متعال می فرماید: 

شْهِدُوا }و   یْنِ  اسْت  هِید  إنِْ  رِجالكُِمْ  مِنْ  ش  كُونا ل مْ  ف  جُل یْنِ  ی  جُل   ر  أ تانِ  و   ف ر  نْ  امْر  وْن   مِما رْض  داءِ{ مِن   ت  ه   (1).الشُّ

 و مرد یك نبودند، مرد دو اگر و! بگیرید شاهد( حق این بر) را خود( عادل) مردان از نفر دو وترجمه: 

 .!كنید انتخاب هستند، شما اطمینان و رضایت مورد كه كسانى از زن، دو
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بدیهی است که مأمور دیپلوماتیک به هر صورتی که مایل است، شهادت می دهد، چه با حضور در محکمه 

یا از طریق نوشتن نامه یا پر کردن صدا وغیره، این روش ها را فقهاء اسلامی در مورد شهادت دادن 

مسلمان علیه غیر دیپلومات مسلمان علیه مسلمان، شهادت دیپلومات جایز می دانند، به همین شکل شهادت 

، ولی اختلاف بر این است که آیا سفیر و دیپلومات فقهاء اسلامی جایز می دانند ،مسلمان را به اتفاق هم

غیر مسلمان علیه مسلمان وغیر مسلمان شهادت داده می تواند و یاخیر؟ دراین مورد فقهاء اسلامی اختلاف 

 نموده اند، که تفصیل این اختلاف قرار ذیل است:

 شهادت ذمی بر ذمی دیگر، گرچند دین شان مختلف باشد و: قول احناف است، آنها می گویند: اولقول 

 (1)شهادت حربی بر امثال شان جایز است و اما شهادت کافر بر مسلمان جایز نیست. 

 دلایل قول اول، قرار ذیل اند:

ا لاذِین  }: الله متعال می فرماید -1 ف رُوا و  عْضُهُمْ  ك  اءُ  ب  عْض   أ وْلِی   اولیاء شدند كافر كه آنها وترجمه:  (2).{ب 

 .یكدیگرند( مدافعان و یاران و)

دراین آیه، ولایت است، دلیل براین سخن آن است، که نکاح « اولیاء»وجه استدلال از آیه: مراد از 

از همین جهت  ، در حالی که نکاح بدون ولایت درست نیست،کفار در مابین شان صحیح است

وقتی که از مرد کتابی دخترش را خواستگاری نماید، سپس این مرد کتابی دخترش شخص مسلمان 

   (3)را به ازدواج مرد مسلمان بدهد، نکاحش درست است، پس شهادت دادن هم از جمله ولایت است.

به همین شکل ضرورت احساس می گردد که برخی کفار بر برخی دیگرشان شهادت دهند، طوری  -2

مِ  جَوَازِ  ضَرُورَةِ  وَمِن  می نویسد: )که سرخسی رحمه الله  ضِهِم   حُك  ض   عَلَى بَع  لَفُ  بَع   رَحِمَهُمُ  - وَالسَّ

 ُ مِعِینَ  كَانُوا - اللهَّ  (4)(.هَذَا عَلَى مُج 

م الله بر این ترجمه: از جمله ضرورت جواز داوری بعض کفار بر بعض شان است، سلف رحمه

 مورد اجماع دارند.

 ولایت بر خود و مال شان هستند، بنابراین از اهل ولایت بر دیگران هم هستندهمچنان کفار از اهل  -3

                                                             
  . 122، 122ص  12، ج المبسوط. 123، 120ص  7شرح کنز الدقائق، ج  الرائق البحر -1 

 {.72}الانفال، آیه  -2 

 .  122 ص 12 ج المبسوط، -3 

 .  122 ص 12 ج ،همان مرجع -4 
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  (1) و شهادت نوع از ولایت است. –وقتی که شرط تعدی ولایتش بر غیر احساس می گردد  – 

شْهِدُوا }و  ولی بر بالای مسلمان شهادت داده نمی توانند، زیرا الله متعال می فرماید:  یْ  اسْت  هِید   نِ ش 

 .!بگیرید شاهد( حق این بر) را خود( عادل) مردان از نفر دو ترجمه: و (2).{ رِجالكُِمْ  مِنْ  

وجه استدلال از آیه: درین آیه الله متعال به مسلمانان دستور داده است، تا از خودشان شاهد قرار 

 دهند.

 لمانمسلمان و غیر مس فقهاء مالکی، شافعی و حنبلی هستند، آنها می گویند: شهادت کفار بر: قول قول دوم

جایز نیست، مگر در یک صورت شهادت کافر بر مسلمان جایز است و آن اینکه وصیت باشد و این  

 (3)وصیت در حالت سفر باشد.

 دلایل شان قرار ذیل اند: 

شْهِدُوا }و  الله متعال می فرماید:  -1 یْنِ  اسْت  هِید  ( عادل) مردان از نفر دو ترجمه: و (4).{ رِجالِكُمْ  مِنْ  ش 

 .!بگیرید شاهد( حق این بر) را خود

أ شْهِدُوا}همچنان الله متعال می فرماید:  يْ  و  و  دْل   ذ   خودتان از عادل مرد دو وترجمه:  (5).{مِنْكُمْ  ع 

 .گیرید گواه را

وجه استدلال از هردو آیه: درین دو آیه به صراحت گفته شده است، که شاهد باید از خود مسلمانان 

 وکافر نه مسلمان است و نه عادل، بنابراین شهادت شان قابل قبول نیست. و عادل باشد

هُ خطیب الشربینی رحمه الله می نویسد: )همچنان  -2 اقِ  أَف سَقُ  وَلِأنََّ ذِبُ  ال فسَُّ مَنُ  لَا فَ  تَعَالَى، اللهَِّ  عَلَى وَیَك   یُؤ 

هُ  ال كَذِبُ  قهِِ  عَلَى مِن   ( 6).(خَل 

 و بر الله متعال دروغ و افتراء را نسبت می دهند، ترین فساق هستندکفار فاسق ترجمه: و اینکه 

 بنابراین احساس أمن از کفار در قسمت دروغ بستن بر مخلوق الله متعال کرده نمی شود. 

                                                             
 .  122 ص 12 ج ،المبسوط -1 

 {.070}البقرة، آیه  -2 

 معاني معرفة إلى المحتاج مغني. 223ص  3، ج الطالب روض شرح في المطالب أسنى. 122ص  2، ج الخلیل مختصر لشرح الجلیل مواهب -3 

  . 22ص  10، ج المغني . 223ص  2، ج المنهاج  ألفاظ

 {.070}البقرة، آیه  -4 

 {.0}الطلاق، آیه  -5 
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ا }ولی شهادت کافر بر مسلمان در قسمت وصیت در سفر جایز است، زیرا الله متعال می فرماید:  -3 ی 

نُوا ا الاذِین  آم  ه  انِ  أ یُّ ر  دْل  مِنْكُمْ أ وْ آخ  ا ع  و  انِ ذ  ةِ اثْن  صِیا وْتُ حِین  الْو  كُمُ الْم  د  ر  أ ح  ض  ا ح  یْنِكُمْ إذِ  ةُ ب  اد  ه   ش 

وْتِ{  ةُ الْم  تْكُمْ مُصِیب  اب  بْتُمْ فيِ الْْرْضِ ف أ ص  ر  یْرِكُمْ إنِْ أ نْتُمْ ض   (1).مِنْ غ 

 باید وصیت موقع در رسد فرا شما از یكى مرگ كه هنگامى اید آورده ایمان كه كسانى اىترجمه: 

 و) رسد فرا را شما مرگ و كردید مسافرت اگر یا بطلبد، شهادت به شما میان از را عادل نفر دو

 .شما غیر از نفر دو( نیافتید مسلمانى راه در

 مسافر بودوجه استدلال از آیه: دراین آیه بوضوح معلوم شده است، در صورت که شخص مسلمان 

و مرگش فرا رسید و در راه مسلمانی را نیافت، دو نفر از غیر مسلمان را در وصیتش شاهد قرار  

 دهد.

بعد از تحقیق و بررسی میان هردو قول، به نظر می رسد که قول اول، یعنی قول احناف : قول راجح

 راجح است، به چند دلیل:

کفار صلاحیت هیچ نوع شهادت را نداشته در این قول یک نوع سهل و آسانی است، زیرا اگر  -1

باشند، پس در قسمت معاملات و دیگر مسایل شان از کجا شخص مسلمان را پیدا کنند و شاهد قرار 

 دهند.

 عرف امروزی نشان می دهد که کفار در میان خود شان شاهد قرار گرفته می توانند. -2

ولایت را بر خود شان دارند، یک این مسئله مورد اتفاقی فقهاء اسلامی است که کفار صلاحیت  -3

 نوع ولایت همین شهادت است.

و در آیات که نسبت شهادت را به مسلمانان داده و یا عدالت را شرط شهادت قرار داده است، این  -4

شهادت در معاملات و مسایل خود مسلمانان است و این مورد اتفاق است که کفار علیه مسلمان 

 شاهد قرار گرفته نمی توانند.

صه مشخص گردید که کفار بشمول دیپلومات های شان بر همدیگر شان شاهد قرار گرفته می توانند، خلا

 ولی بر علیه مسلمانان شاهد قرار گرفته نمی توانند.

                                                             
 {.122}المائدة، آیه  -1 



          

87 
 

حالا آیا دیپلومات ها در ادای شهادت مصئونیت دارند و یا اینکه بر ادای شهادت، آنها اجبار کرده می شوند، 

ض  عَلَى كُلي مَن  عَلِمَهَا، إلِاَّ أَن  یَكُونَ رحمه الله می نویسد: ) (1)هریدرین مورد ابن حزم ظا هَادَةِ فَر  وَأَدَاءُ الشَّ

. قَ  هَا فَقَط  لنِ  یُع  مِهِ، فَل  ف  فِي جِس  ، أوَ  لضَِع  یِیعِ مَال  دِ مَشَقَّة ، أَو  لِتَض  هِ حَرَج  فِي ذَلكَِ لبُِع  لاَ یَأ بَ وَ  :الَ تَعَالَىعَلَی 

صِ  هَادَةِ، أَو  دُعُوا لأَدَائِهَا. وَلاَ یَجُوزُ تَخ  هَدَاءُ إذَا مَا دُعُوا فَهَذَا عَلَى عُمُومِهِ إذَا دُعُوا للِشَّ ء  مِن  ذَلِكَ الشُّ  یصُ شَي 

مَ لَ   ِ تَعَالَى مَا لاَ عِل  ، فَیَكُونُ مَن  فَعَلَ ذَلكَِ قَائِلاً عَلَى اللهَّ رِ نَص   (2)(.هُ بِهِ.بِغَی 

ترجمه: ادای شهادت برای کسی که از مشهود به آگاهی دارد فرض است، مگر آنکه برای وی حرجی باشد 

و چنانچه ادای شهادت باعث گرفتاری، یا از دست دادن مال و یا ضعف بدنی گردد، در آن صورت فقط 

د  به اعلان بسنده شود، الله متعال می فرماید: } ه  أبْ  الشُّ لا  ی  ا دُعُواو  ا م   را شهود گاه، هرترجمه:   (3){.اءُ إذ 

. عموم آیه دعوت به شهادت یا ادای شهادت است و ننمایند دارى خود كنند، دعوت( شهادت تحمل براى)

تخصیص عام بدون نص جایز نیست. آن که چنین کند به الله متعال چیزی نسبت داده که در مورد آن علم 

 ندارد.

ابوالوفا رحمه الله می نویسد: بر سفیر مسلمان ادای شهادت واجب است، ولی شکل خاصی خلاصه: احمد 

 (4)از آن تحمیل نمی شود.

 ادای شهادت از دیپلومات ها مصئونیت  راجع به نظام حقوقی افغانستانموقف ب: 

 ری کهزمینه، طودر از اینکه نظام حقوقی افغانستان بر گرفته از حقوق بین الملل است، حقوق بین الملل 

                                                             
یکی از علماء و فقیه مشهور در اندلس  محمد ظاهري، أبوعلي بن أحمد بن سعید بن حزم ، م( 1223 - 333هـ =  322 - 273)ابن حزم ظاهری  -1 

است منسوب می شوند، در قرطبه متولد گردید و در « حزمیه»بود و یکی از امامان اسلام به شمار می رود، در اندلس مردم زیاد به مذهبش که 

یره. وغ الناسخ والمنسوخ ،ي فقه، جمهرة الأنسابالمحلى ف، الفصل في الملل والأهواء والنحلاندلس وفات نمود، دارای تالیفات زیاد است از جمله: 

الناشر: ، الهند –المحقق: دائرة المعرف النظامیة ، لسان المیزان، هـ(720أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر أبو الفضل العسقلاني )المتوفى: 

 .133 – 137ص  3، ج م1371هـ /1232الطبعة: الثانیة، ، لبنان –مؤسسة الأعلمي للمطبوعات بیروت 

، والتوزیع والنشر للطباعة الفكر دار:  الناشر، المحلى، (هـ322:  المتوفى) محمد أبو ،الظاهري القرطبي الأندلسي حزم بن سعید بن أحمد بن علي -2 

 .303ص  3بیروت، ج 

 {.070}البقرة، آیه  -3 

 .227 ص ،(اسلامی رهیافت) دیپلوماتیک حقوق -4 
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 (1)«.مأمور دیپلوماتیک مجبور به ادای شهادت نیست»( آن چنین تصریح نموده است: 2فقره ) 21ماده  

شهادت را دارد، ولی مجبور به ادای آن ادای از این فقره دانسته شد که مأمور دیپلوماتیک حق صلاحیت 

 نیست.

 این مورد ج: مقایسه میان فقه اسلامی و نظام حقوقی افغانستان در

 با مقایسه و بررسی میان فقه اسلامی و نظام حقوقی افغانستان، دیده می شود که هردو دراین مورد یک

 دیدگاه مشترک دارند و دیگر دیدگاهای افتراق، که تفصیل شان قرار ذیل است: 

 را شهادت: فقه اسلامی و نظام حقوقی افغانستان، برای مأمور دیپلوماتیک صلاحیت اول: دیدگاه مشترک

 داده اند. 

 : قرار ذیل اند:افتراق هدیدگادو دوم: 

 ولوندانسته،  تحمیلرا  آن از خاصی شکل ولیشهادت را لازم و واجب دانسته است، فقه اسلامی  -1

که مأمور دیپلوماتیک هم باشد، باید شهادتش را بدهد، ولی کنوانسیون وین، تصریح نموده است، 

 دادن اجبار نشود. که مأمور دیپلوماتیک به شهادت

فقه اسلامی تصریح نموده است، که کفار بر همدیگر شان شهادت داده می توانند، ولی بر مسلمانان  -2

شهادت داده نمی توانند، این موضوع در نظام حقوقی افغانستان تصریح نشده است، بلکه بشکل عام 

 تذکر رفته است.

 

 

 

 

 

                                                             
 (.21) ماده م،1321 وین کنوانسیون -1 
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 مبحث دوم 

 مصئونیت قضائی جزائی

ب دراین مبحث مطالمصئونیت جزائی از مهم ترین نتایج مصئونیت قضائی محسوب می شود، بنابراین، 

 ذیل بحث می گردد:

 مصئونیت قضائی جزائی صفاتمطلب اول: 

 مصئونیت قضائی جزائی دیدگاه راجع بهمطلب دوم: 

 ت مصئونیت قضائی جزائیامطلب اول: صف

قضائی مدنی در محاکم محلی متفاوت می باشد، که تفصیل مصئونیت صفات مصئونیت قضائی جزائی از 

 شان قرار ذیل است:

یعنی مصئونیتی را که سفیر و مأمور : الف: مصئونیت قضائی جزائی مقید در محدودۀ قانون جزا است

دیپلوماتیک در عرصه جزائی استفاده می کند، در محدودۀ قانون است، در صورتی که مأمور دیپلوماتیک 

و یا اینکه از مأموریت دیپلوماتیک خلاص  محدودۀ قانون درین عرصه تعدی و تخطی می کندفراتر از 
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از مصئونیت قضائی جزائی خارج و بیرون شده و مصئونیت خودرا از دست می در آن صورت ، می شود

 (1)دهد.

یعنی مأمور دیپلوماتیک مصئونیت قضائی : ب: مصئونیت قضائی جزائی یک مانع از موانع جزا است

جزائی دارد و این بخاطر دیپلومات و سفیر بودنش می باشد، از همین جهت پیامبر صلی الله علیه وسلم به 

لَا  وَاللهِ »نمایندگان و سفیران مسلیمه کذاب فرمود:  سُلَ  أَنَّ  لَو  تَلُ  لَا  الرُّ تُ  تُق  نَاقَكُمَا لَضَرَب   (2)«.أَع 

 آگاه باشید! به الله قسم، اگر نه این است که فرستادگان کشته نمی شوند، شما را گردن می زدم.ترجمه: 

وجه استدلال از حدیث: در این حدیث دیده شد که فرستادگان مسیلمه کشته نمی شوند، به دلیل وجود این 

 جزائی ئونیت قضائیقاعده که به فرستادگان نباید تعرض کرد و نباید فرستادگان را جزا داد، بخاطر مص

 شان. 

: یعنی مصئونیت جزائی را که نماینده و ج: مصئونیت جزائی یک محدودیت در صلاحیت قضائی است

مأمور دیپلوماتیک از آن برخوردار است، محدودیت صلاحیت قضائی تلقی می شود، به طوری که جرایم 

و بحث از حدود و حدود این  ارتکابی توسط دیپلومات خارج از صلاحیت محاکم کشور پذیرنده است

مصئونیت در قانون جزا نیست، اما در محدودۀ قانون دادرسی قرار می گیرد.  بنابراین، این یک استثنا از 

 (3)قاعده قوانین جزائی منطقه نیست، بلکه یک امر استثنا از صلاحیت قوۀ قضائی است.

 مصئونیت قضائی جزائی دیدگاه در موردمطلب دوم: 

ان  نظام حقوقی افغانستنخست این موضوع را از دیدگاه فقه اسلامی مورد بررسی قرار داده، سپس از دیدگاه 

 و در اخیر میان هردو دیدگاه مقایسه می نمایم:

 جزائی از نگاه فقه اسلامی قضائی مصئونیت مورد در الف: دیدگاه

                                                             
 .172الحصانة الدبلوماسی للمبعوث الدبلوماسی، ص  -1 

 .0721، رقم الحدیث داود أبي سنن وضعیف صحیح. آلبانی رحمه الله این حدیث را صحیح می داند. 0721، رقم الحدیث داود أبي سنن -2 

 .731 ص الدبلوماسی، للمبعوث الدبلوماسی الحصانة -3 
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 عدمت قضائی جزائی مقید و نسبی. دوم: درین مورد دو دیدگاه در فقه اسلامی وجود دارد، اول: مصئونی

 مصئونیت قضائی جزائی مطلق و غیر نسبی، که تفصیل هر کدام شان قرار ذیل است:

ابوحنیفه و محمد رحمهما الله می گویند: امام : و نسبی اول: مصئونیت قضائی جزائی مقیددیدگاه 

شور یعنی کسی که در کمصئونیت قضائی جزائی برای سفیران و نمایندگان سیاسی نسبی و مقید است، 

اسلامی مشغول انجام مأموریت است و به طور موقت و به اذن دولت اسلامی وارد آنجا می شود، مصئونیت 

 سفیر و نماینده دیپلوماتیک( ملتزم به تمام احکام اسلام نیستقضائی جزائی بشکل نسبی دارد، پس مستأمن )

و تنها در مورد جرایم حق الناس مانند قذف یا مستلزم قصاص، تعقیب جزائی می شود، بنابراین در 

خصوص ارتکاب جرم حق الله و حتی جرم سرقت، که جنبۀ حق الهی آن غلبه دارد، تعقیب جزائی نمی 

 (1)د.نشو

 أنه ما دخل)رحمه الله چنین نقل نموده است:  (2)ابوحنیفه و محمد رحمهما الله را امام مرغینانیدلیل امام 

وإنما التزم ... نا ولهذا یمكن من الرجوع إلى دارللقرار بل لحاجة كالتجارة ونحوها فلم یصر من أهل دار 

 (3)(.القذف من حقوقهموالقصاص وحد ... لى تحصیل مقصوده وهو حقوق العبادمن الحكم ما یرجع إ

ترجمه: مستأمن برای ماندن در سرزمین اسلام داخل نشده است، بلکه از جهت ضرورت و نیازمندی مانند 

تجارت و امثال آن )مثل مأموریت دیپلوماتیک( داخل شده است، بنابراین از اهل دیار و سرزمین ما محسوب 

گردد. پس مسـتامن مکلف و ملتزم به حکم است نمی گردد، از همین جهت ممکن است که به دارالحرب بر 

ق العباد است و قصاص و حد قذف از جمله حقوق که برای حصول مقصودش بر می گردد و آن حکم، حقو

 العباد است.

                                                             
 .123ص  3، ج المبسوط. 202ص  2، ج الهدایة شرح العنایة -1 

م(، علي بن أبي بكر بن عبد الجلیل، فرغاني، مرغیناني، أبو الحسن، برهان الدین، یکی از  1139 - 1135هـ =  533 - 530مرغینانی: ) -2

ت ابزرگان فقهای احناف به شمار می رود، از قریه مرغینان فرغانه می باشد، یک شخص حافظ، مفسر، محدث و فقیه به شمار می رفت، دارای تالیف

ختارات م است از جمله:  بدایة المبتدي فی الفقه، الهدایة في شرح البدایة، منتقى الفروع، الفرائض، التجنیس والمزید في الفتاوى، مناسك الحج و کثیره

 .  313ص  1. الجواهر المضیة فی طبقات الحنفیة، ج 141النوازل. الفوائد البهیة في تراجم الحنفیة، ص 

 .122ص  0، ج تديالمب بدایة شرح الهدایة -3 
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: جمهور فقهاء اسلامی به و غیر نسبی مطلقبشکل مصئونیت قضائی جزائی دیدگاه دوم: عدم 

مام ابویوسف از مذهب احناف، می گویند: مستأمنین )به شمول شمول مالکی ها، شافعی ها، حنبلی ها و ا

 (1)سفیران و نمایندگان سیاسی( نسبت به جرایم ارتکابی، مصئونیت قضائی جزائی ندارند.

 التزم المستأمن أندلایل شان: امام ابویوسف رحمه الله دلیل خود را در این مورد چنین نقل کرده است: )

 ویقتل القذف حد یحد ولهذا عمره مدة التزمها الذمي أن كما المعاملات في دارنا في مقامه مدة أحكامنا

 (2)(....قصاصا

ترجمه: شخص مستأمن احکام ما را در مدت که اقامت در دیارما بخاطر معاملات دارد، لازم گرفته است، 

زده می همان طوری که شخص ذمی در مدت عمرش احکام ما را لازم گرفته، از همین جهت حد قذف 

 شود و قصاصًا کشته می شود.

 : یقطع،-إذا سرق مال مسلم أو ذمي أو معاهد... :أما المستأمن)رحمه الله می نویسد:  (3)همچنین امام بغوی

لأنه لصیانة المال؛ فیتعلق بحق الْدمي؛ كما یستوفي القصاص؛ لأنه لصیانة النفوس، وحد القذف؛ لأنه  

 (4).(لصیانة العرض

وقتی که مال مسلمان، ذمی و یا معاهد را سرقت کند، دستش قطع می شود، بخاطری ترجمه: اما مستامن: 

که مال مصئون گردد و این کار به حق آدمی تعلق و ارتباط می گیرد، همان طوری که از مستامن قصاص 

ی شود، ق مگرفته می شود، زیرا قصاص گرفتن برای مصئونیت نفوس است و حد قذف بر مستأمن تطبی

 از جهت مصئونیت عرض و آبرو.

                                                             
  . 203ص  2، ج كشاف القناع. 27 – 27ص  2، ج الأم .2ص  7، ج للخرشي خلیل مختصر شرح. 033ص  2الرد المحتار علی الدرالمختار، ج  -1 

 .122ص  0، ج المبتدي بدایة شرح الهدایة -2 

اء، أبو محمد، ملقب به محیي یا ابن الفَ م(، حسین بن مسعود بن محمد، فرّاء،  1119 - 1044هـ =  510 - 431بَغَوي: ) -3  سنّة، بغوي: امام در رَّ

فقه و در مذهب شافعی بود، نسبش به بغوی است و آن قریه است میان هرات و مرو، تالیفات زیاد دارد از جمله: التهذیب في فقه  ،تفسیر، حدیث

ده فسیر، مصابیح السنة و الجمع بین الصحیحین وغیره، وفاتش به مرو رود شالشافعیة، شرح السنة في الحدیث، لباب التأویل في معالم التنزیل في الت

 .111ص  1. طبقات المفسرین للداوودي، ج 541ص  1است. طبقات الشافعیین، ج 

 عادل: المحقق، الشافعي الإمام فقه في التهذیب، (هـ 212: المتوفى) الشافعي البغوي محمد أبو السنة، محیي ،الفراء بن محمد بن مسعود بن الحسین -4 

 .203ص  7، ج م 1337 - هـ 1317 الأولى،: الطبعة، بیروت، العلمیة الكتب دار: الناشر، معوض محمد علي الموجود، عبد أحمد
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جمهور فقهاء شامل مالکی ها، که قول  دوم: بعد از تحقیق و بررسی به نظر می رسد که قول قول راجح

 است، راجح می باشد، به چند دلیل: شافعی ها، حنبلی ها و امام ابویوسف رحمهم الله

 یق حدود الهی مستثنا نشده اند.در کتاب الهی و سنت نبوی، شخص مستأمن و امثالهم از تطب -1

در صورتی که بالای مستأمن حد الهی تطبیق نشود، این کار موجب تعطیلی حدود الهی در سرزمین  -2

های اسلامی می گردد و همچنان تعطیل حدود الهی حرام است، مگر آن که تعهدات را ذاتًا بی هیچ 

 (1)ملاحظۀ لازم الوفا به شمار آوریم و این نیز نادرست است.

 حقوق افغانستانجزائی از نگاه  قضائی مصئونیت مورد در : دیدگاهب

این کنوانسیون گرفته شده،  (1321) از اینکه حقوق افغانستان در این عرصه از کنوانسیون بین المللی وین

مأمور دیپلوماتیک در دولت پذیرنده از  -1( در مورد چنین تصریح می دارد: 21( ماده )1در فقره )

 (2)قضائی جزائی بر خوردار است. مصئونیت

در این فقره دیده شد که مأمور دیپلوماتیک بدون استثنا از مصئونیت قضائی جزائی برخوردار بوده است، 

 پس این فقره هیچ نوع قید در این مورد تذکر نداده است.

 ج: مقایسه میان فقه و قانون در این مورد

افغانستان، دیده می شود که فقه اسلامی با حقوق در این  با مقایسه و بررسی میان فقه اسلامی و حقوق

مورد مخالف هم اند، زیرا در فقه اسلامی برای دیپلومات هیچ نوع مصئونیت قضائی در بخش حدود الهی 

در نظر گرفته نشده، بنابراین، وقتی که دیپلومات مرتکب حد از حدود الهی و یا قتل می گردد، باید مطابق 

مجازات شود، ولی در حقوق افغانستان این موضوع در نظر گرفته شده و مطابق عرف  حدود الهی و قتل

 بین الملل و کنوانسیون وین، دیپلومات نباید مورد مجازات قرار گیرد.

 

 

                                                             
 .232ص دارالفکر العربی، بیروت، الجریمة، احمد ابوزهره،  -1 

 (.21) ( ماده1(، فقره )1321کنوانسیون وین در باره روابط دیپلوماتیک ) -2 
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 مبحث سوم 

 و جرایم علیه شانمبانی مصئونیت های دیپلوماتیک 

جرایم علیه شان بحث می گردد، بنابراین، این مبحث در این مبحث مبانی مصئونیت های دیپلوماتیک و 

 دارای مطالب ذیل است:

 مطلب اول: مبانی مصئونیت های دیپلوماتیک در اسلام

 مطلب دوم: مبنای مصئونیت های دیپلوماتیک در حقوق بین المللی عمومی

 مطلب سوم: جرایم علیه روابط دیپلوماتیک در حقوق جزای افغانستان
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 یم علیه اشخاص دارای مصونیت بین المللی در حقوق جزای اففغانستانمطلب چهارم: جرا

 مطلب اول: مبانی مصئونیت های دیپلوماتیک در اسلام

بحث از مبانی مصئونیت های دیپلوماتیک سابقه کوتاهی دارد، از این رو فقهای پیشین به صراحت بدان 

بحث را استنباط کرد، بنابراین، نخست موضع نپرداختند، اما می توان از لابه لای نوشته های آنان این 

 فقهی قدیم را یاد آور می شویم و به دنبال آن نظریه فقه نوین را بیان می کنم:

 فرع اول: دیدگاه فقهی قدیم

فقهای قدیم مبانی مصئونیت های دیپلوماتیک را وصف نمایندگی و مصلحت خدمت می دانند، یعنی دیپلومات 

تقاضا می نماید، دارای د و هم مصلحت وظیفوی نگی از دولت فرستنده می کنها بر اساس اینکه نمایند

د  مصئونیت هستند، طوری که ابن جماعه رحمه الله می نویسد: ) تَأ مَنِ  قَی  هُ  بِال مُس   ان  أَمَ  بِلَا  دَارَنَا دَخَلَ  لَو   لِأنََّ

ء   مَعَهُ  وَمَا فَهُوَ  ق   لَم   بِأمََان   دَخَل ت قَالَ  فَإنِ   فَي  رَفُ  كِتَاب   مَعَهُ  وُجِدَ  فَإنِ   رَسُولُ  أنََا قَالَ  وَلَو   وَأخُِذَ  یُصَدَّ هُ  یُع   ابُ كِتَ  أنََّ

فُ  بِعَلَامَة   مَلِكِهِم   سُولَ  فَإنَِّ  آمِنًا كَانَ  ذَلكَِ  تُعَري تَاجُ  لَا  الرَّ مَان   إلَى یَح 
نِهِ  بَل   خَاص   أَ  (1).(یَأ مَنُ  رَسُولًا  بِكَو 

کافر حربی گوید: با امان وارد شدم، پذیرفته نیست و باز داشت می شود، ولی اگر گوید: من ترجمه: اگر 

 فرستاده ام، چنانچه با خود نامه ای به همراه دارد که نشان می دهد نامه پادشاه آنان است در امان خواهد

 بود، زیرا فرستاده به امان خاص نیاز ندارد، بلکه فرستاده بودن موجب امان است. 

از قول ابن نجیم رحمه الله دانسته شد که فرستاده بودن موجب و مبنای امان است، به همین شکل مصلحت 

سُلَ  لِأَنَّ خدمت یکی از مبانی مصئونیت دیپلومات است، طوری که سرخسی رحمه الله می نویسد: )  م  لَ  الرُّ

جَاهِلیَِّةِ  فيِ آمِنَةً  تَزَل   لَامِ، ال  سِ  رَ  لِأَنَّ  وَهَذَا وَالإ  قتَِالِ  أَم  ل حِ  أوَ   ال  سُلِ  إلاَّ  یَتِمُّ  لَا  الصُّ سُلِ  أَمَانِ  مِن   بُدَّ  فَلَا  بِالرُّ  الرُّ

لَ  مَق صُودُ  هُوَ  مَا إلَى لیُِتَوَصَّ  (2)(.ال 

ترجمه: فرستاده گان همواره در اسلام و جاهلیت ایمن بودند، زیرا جنگ و صلح جز به وسیله فرستادگان 

 بنابراین، باید فرستادگان را در رسیدن به مقصود در امان داشت.انجام نمی گرفت، 

                                                             
 .123ص  2، ج الدقائق كنز شرح الرائق البحر -1 

 .30ص  12، ج المبسوط -2 



          

96 
 

خلاصه نزد فقهای قدیم مبانی مصئونیت دیپلومات ها نمایندگی و مصلحت خدمت است، که در قول ابن 

 نجیم و سرخسی رحمهما الله به وضاحت دانسته شد.

 فرع دوم: دیدگاه فقهی نوین

فقهای معاصر نیز مبانی مصئونیت های دیپلوماتیک را وصف نمایندگی و مصلحت خدمت می دانند، 

 به باور ما،راجع به این موضوع می نویسد: یکی از این فقهاء معاصر طوری که احمد ابوالوفا رحمه الله 

ی قضایی بین الملل فقهای مسلمان در این زمینه نیز پیشگام بودند، آنان آنچه را که اکنون حقوق و رویه

مبانی مصئونیت ها و مزایا می « مصلحت خدمت»و « نمایندگی»)دیدگاه نوین( با استناد به دو نظریه 

 (1)دانند، پیش تر دریافته اند.

خلاصه از دیدگاه فقهای قدیم و معاصر، وصف نمایندگی و مصلحت خدمت دو عنصر و مبانی اساسی 

 تصرًا تذکر رفتند.برای مصئونیت دیپلوماتیک است، که مخ

 مطلب دوم: مبنای مصئونیت های دیپلوماتیک در حقوق بین المللی عمومی

 مبانی مصئونیت های دیپلوماتیک در حقوق بین المللی عمومی با دو دیدگاه پیوند خورده است، نظریه های

 سنتی و دیدگاه نوین، که تفصیل هر کدام شان قرار ذیل است:

 فرع اول: نظریه های سنتی

 حقوق دانان و اندیشمندان قدیم سه مبانی را برای مصئونیت های دیپلوماتیک قرار داده اند، نظریه نمایندگی،

 نظریه بیرون مرزی و نظریه مصلحت خدمت، که تفصیل شان قرار ذیل اند: 

ی گ: برخی از حقوق دانان قدیم یکی از مبانی مصئونیت های دیپلوماتیک وصف نمایندالف: نظریه نمایندگی

است، براساس این نظریه از آنجا که مأموران دیپلوماتیک کشور فرستنده، نمایندگان آن کشور نزد کشور 

کشورها نیز برخوردارند، از این رو می توان گفت: هر گونه تعرض پذیرنده اند، از همان مصئونیت ها 

 (2)به نماینده به منزلۀ تعرض به مقام فرستنده است.

                                                             
 .002حقوق دیپلوماتیک )رهیافت اسلامی(، ص  -1 

 .330هـ ش، ص 1272ضیایی بیگدلی، حقوق بین الملل عمومی، تهران، گنج دانش، چاپ بیست هفتم،  -2 
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براساس این نظریه که مبتکر آن هوگو گروسیوس است، سفیر خارج قلمرو قدرت : نظریه برون مرزیب: 

قانونی کشور فرستنده است و گویا هرگز از کشور خود خارج نشده است. از این رو منزل و محل کار وی 

 (1)قطعه ای از خاک کشور او تلقی می شود و خارج از قدرت قانون کشور محل مأموریت اوست.

: به موجب این نظریه و ضرورت پیشرفت کار مأمور سیاسی در جوّی آرام و خدمتج: نظریه مصلحت 

به دور از تأثیرت دولت پذیرنده و نیازمند برخورداری مأموران سیاسی از مصئونیت ها و مزایا است. به 

عبارت دیگر برای آنکه مأمور سیاسی مأموریتش را در شرایط مساعد و استقلال کامل انجام دهد، لازم 

است در نظام حقوقی کشور میزبان در حد گستردۀ از آزادی عمل بر خوردار باشد و این آزادی عمل بر 

 (2)ضرورت اجرایی و کار کردی خدمت سیاسی استوار است.

 فرع دوم: دیدگاه نوین

دیدگاه نو در توجیه اعطای مبانی و مصئونیتها به مأموران و مأموریت دیپلوماتیک به جمع بین دو نظریه 

وین درباره روابط و  1321می پردازد، در دیباجه کنوانسیون « مصلحت خدمت»و « نمایندگی»

بر این باورند که هدف از مزایا و »مصئونیتهای دیپلوماتیک آمده است، دول اطراف این معاهده: 

 مصئونیتهای مذکور امتیازدهی به افراد نیست، بلکه مراد تأمین حسن اجرای وظایف مأموریتهای 

 (3)«.پلوماتیک به عنوان نمایندگان دولتها استدی

هدف از »وین آمده است، دول اطراف این کنوانسیون بر این باورند:  1322همچنین در دیباجه کنوانسیون 

این مزایا و مصئونیتها امتیازدهی به افراد نیست، بلکه مقصود تأمین حسن اجرای وظایف مأموریتهای 

 «.ع استکنسولی به نیابت از دولت متبو

خلاصه حقوق بین الملل عمومی نیز امروزه دو مبانی بر مصئونیت های دیپلوماتیک که عبارت از نمایندگی 

و مصلحت خدمت است، در نظر گرفته است، گرچند حقوق دانان قدیم سه مبانی تذکر داده اند، که مختصرًا 

 تذکر دادم.

                                                             
 .71هـ ش، ص 1272دانشگاه تهران، چاپ هفتم، جواد صدر، حقوق دیپلوماتیک و کنسولی، تهران،  -1 

 .272محمد طلعت الغنیمی، قانون السلام فی الاسلام، مصر، الاسکندریة، منشاة المعارف، ص  -2 

 (.1321دیباجه کنوانسیون وین درباره روابط دیپلوماتیک ) -3 
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 افغانستان مطلب سوم: جرایم علیه روابط دیپلوماتیک در حقوق جزای

، کود جزا چنین 033در مورد جرایم علیه روابط دیپلوماتیک در حقوق جزای افغانستان باید گفت: مادۀ 

( شخصی که به منظور ایجاد تشنج میان دولت جمهوری اسلامی افغانستان و دولت 1تصریح می کند: )

عمل غیر قانونی گردد که به  خارجی یا سازمان بین المللی یا اخلال یا قطع روابط دیپلوماتیک، مرتکب

روابط دولت جمهوری اسلامی افغانستان با دولت خارجی یا سازمان بین المللی زبان وارد نماید، به حبس 

 محکوم می گردد. (1)متوسط

( این ماده سبب قطع روابط دیپلوماتیک با دولت خارجی یا سازمان بین 1( هرگاه عمل مندرج فقرۀ )0)

 ، محکوم می گردد.)پنج سال است( ه حد اکثر حبس متوسطالمللی گردد، مرتکب ب

( این ماده منجر به ضرب، جرح یا قتل نمایندۀ دولت خارجی یا سازمان 1( هرگاه عمل مندرج فقرۀ )2)

بین المللی گردد، مرتکب به حد اکثر مجازات جرم ضرب، جرح یا قتل مندرج این قانون محکوم می 

 (2)گردد.

خص گردید که جرایم علیه روابط دیپلوماتیک نظر نوعیت و اندازه جرم به حبس خلاصه از این ماده مش

 متوسط، حد اکثر متوسط و در صورتی که جرایم منجر به ضرب و جرح و یا قتل شده است، مجازات جرم

 ضرب، جرح و قتل بالای فاعل تطبیق می گردد. 

 غانستانحقوق جزای اف ئونیت بین المللی درمطلب چهارم: جرایم علیه اشخاص دارای مص

اشخاص دارای  – 7( اشخاص دارای مصئونیت بین المللی چنین معرفی شده است: 7( فقرۀ )3مطابق ماده )

مصئونیت بین المللی: عبارت اند از رئیس جمهور، معاونین رئیس جمهور، صدر اعظم، وزیر، سفیر، 

سایر نمایندگان سیاسی دول خارجی، نمایندگان سازمان های بین المللی و بین الحکومتی و سایر اشخاص 

مجازات جرایم علیه اشخاص  در مورد جلوگیری و 1372ویانا و کنوانسیون  1323که مطابق کنوانسیون 

 (3)مورد حمایت بین المللی هستند، بشمول اعضای خانواده آنها.

                                                             
 حبس متوسط بیش از یک سال تا پنج سال. -0یح نموده است: ( کود جزا، حبس متوسط را چنین تصر137( ماده )0حبس متوسط: مطابق فقرۀ ) -1 

 (.033کود جزا، مادۀ ) -2 

 (.3( ماده )7کود جزا، فقره ) -3 
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در این ماده مشخص گردید که از جمله اشخاص دارای مصئونیت بین المللی، سفرا و نمایندگان سیاسی 

ات زکشورها است، در صورت که جرایم علیه اشخاص دارای مصئونیت بین المللی صورت گیرد، کدام مجا

( کود جزا چنین تصریح نموده است: 071را در حقوق جزای افغانستان بدنبال دارد، در این مورد ماده )

شخصی که یکی از اعمال ذیل را علیه شخص دارای مصئونیت بین المللی مرتکب شود، حسب ذیل مجازات 

 می گردد:

 در صورت ارتکاب قتل، به اعدام. -1

 (1).2حبس دوام درجه در صورت اختطاف یا گروگان گیری، به -2

 در صورت وارد ساختن صدمه جسمی یا روانی، به حبس طویل بیش از ده سال. -3

 در صورت حمله بالای دفتر رسمی، منزل شخصی و یا وسیلۀ نقلیه، به حبس طویل تا ده سال. -4

این ماده به منظور مجبور ساختن شخص  4تا  1در صورت تهدید به ارتکاب اعمال مندرج اجزای  -5

 (2)مصئونیت بین المللی به اجراء یا امتناع از اجرای یک عمل، به حبس متوسط.دارای 

دراین ماده بوضوح مشخص شده است، جرایم علیه اشخاصی دارای مصئونیت بین المللی نظر به نوعیت 

زای آن در این ماده مشخص و اندازه جرم، جزاهای متفاوت در قبال دارد، که هر کدام جرم با میزان ج

 ت، که از اعدام شروع و تا حبس متوسط که از یک سال تا پنج سال است.شده اس

 

 

 

 

 

 

                                                             
بیش از شانزده سال تا  0حبس دوام درجه  -3، چنین تصریح شده است: 0( کود جزا، حبس دوام درجه 137: مطابق ماده )0حبس دوام درجه -1 

 بیست سال.

 (.071مرجع، ماده )همان  -2 
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 فصل سوم

 تعرض به مصئونیت دیپلومات ها، خاتمه  مصئونیت و تنازل از آن

 در این فصل مباحث ذیل بحث می گردد:

 مبحث اول: تعرض به مصئونیت دیپلومات ها

 ها دیپلومات قضائی مصئونیت خاتمه: دوم مبحث
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 مبحث اول 

 تعرض به مصئونیت دیپلومات ها

 در این مبحث مطالب ذیل بحث می گردد:

 فقه اسلامیها از نگاه مطلب اول: تعرض به مصئونیت دیپلومات 

 افغانستان حقوق نگاه از ها دیپلومات مصئونیت به تعرض: دوم مطلب

 فقه اسلامیها از نگاه مطلب اول: تعرض به مصئونیت دیپلومات 

تردیدی نیست در حقوق اسلام، از رهگذر احترام به مصئونیت فرستادگان و سفیران هر گونه تعرض به 

آنان پذیرفته نیست، اعم از آنکه سفیر مسلمان باشد یا غیر مسلمان و تعرض به آنان در سرزمین های 

مخاطره آمیزی نهفته است که اسلامی روی دهد یا کشورهای غیر اسلامی، علت آن در گریز از پیامدهای 

 (1)گاه به دنبال دارد.

با هدف ارائه بهتر مطلب، مسئله تعرض به مصئونیت فرستادگان را مطابق تقسیم سه گانه زیر پی می 

 گیریم:

  های مسلمان ومقابله با آن در اسلام یپلوماتد یتتعرض به مصئونفرع اول:    

 غیر مسلمان در سرزمین های اسلامی : تعرض به مصئونیت دیپلومات هایفرع دوم   

 : تعرض به مصئونیت دیپلومات ها در روابط مسلمانان با یکدیگرفرع سوم   

 که تفصیل هر کدام از تقسیم فوق قرار ذیل است:

 اسلام در آن با ومقابله مسلمان های دیپلومات مصئونیت به تعرض: اول فرع

هرچند احترام به فرستادگان لازم بود، اما این مانع آن نبود که اینجا و آنجا و به دلایل گوناگون از این 

قاعده بگریزند. میزان بی احترامی به مصئونیت فرستادگان هنگام ظهور اسلام را می توان از تصمیم 

علیه  افت، وقتی پیامبر صلی اللهپیامبر صلی الله علیه وسلم برای ارسال نامه به قیصر، امپراطور روم دری

                                                             
 .117ص  0م، ج 1312/1337رفاعة رافع الطهطاوی، الدولة الاسلامیة، نظامها و عمالاتها، مکتبة الاداب، القاهرة،  -1 
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طَلق من»وسلم فرمود:  ة وَله قَی صر إلَِى هَذَا بكتابي ین   لم وَإِن» :قَالَ  !الله رَسُول یَا یقتل لم وَإنِ :فَقَالوُا «ال جنَّ

طَلق «یقتل نِي رجل بِهِ  فَان  یَة یَع  و بهشت کیست این نامه ام را به قیصر رساند ترجمه: (1).عَنهُ  الله رَضِي دح 

پاداش وی باشد؟ صحابه گفتند: یا رسول الله هرچند کشته نشود؟ فرمود: هر چند کشته نشود. مردی به نام 

 دحیه بن خلیفه کلبی رضی الله عنه گسیل شد.

وجه استدلال از این حدیث: گویا کشتن فرستادگان که مأمور رساندن نامه به پادشاهان اطراف در آن زمان 

به نظر می رسید که در اذهان یاران پیامبر صلی الله علیه وسلم چنین تصوری نقش بودند، امری عادی 

با وقوع تعرض به مصئونیت فرستادگان در اسلام، به طرق گوناگون می توان به آن پاسخ داد.  بسته بود.

یل تفص مهم ترین آنها عبارت اند از: حمله نظامی، دفاع مشروع سفیر از خود و استفاده دیگر ابزارها، که

 شان قرار ذیل است:

برخی از شرایط به ویژه آنجا که تعرض به مصئونیت در : الف: حمله نظامی پاسخی به مصئونیت فرستاده

فرستاده مخاطره آمیز باشد، دولت اسلامی برای رهایی فرستاده یا تنبیه دولت متجاوز به اقدام نظامی 

 (2).تواندمبادرت می 

: شواهد تاریخی بسیاری وجود دارد خود در برابر تعرض به او و خانوادهب: دفاع فرستاده یا سفیر از 

که وقتی مقامات دولت پذیرنده به فرستادگان مسلمان تعرض کردند، آنان در مقابل به دفاع از خود و 

همراهان پرداختند، مثلًا در سریۀ که ابوبکر الصدیق رضی الله عنه در نبرد با رومیان به تبوک فرستاد، 

ه بن عامر یکی از سرداران رومی را کشت و در پی آن لشکر روم پراکنده و خواستار صلح شدند. ربیع

از مسلمانان خواستند تا فردی را به نمایندگی سمت آنان اعزام کنند. ربیعه داوطلب شد، ولی به وی گفتند: 

د، فت: هر چه الله بخواهچون بزرگی از آنان را کشتی، برای شما این نمایندگی مخاطره آمیز است. ربیعه گ

، مؤمنان باید به الله توکل کنند. به مسلمانان سفارش کرد مراقب وی باشند، چنانچه قصد حیله همان می شود

دارند به آنان هجوم آورند، سپس بر اسب نزد رومیان رفت. قداح )حاجب( گفت: به ارتش تعظیم کن و از 

                                                             
 المضي المصباح، (هـ772: المتوفى) حدیدة ابن الدین جمال الله، عبد أبو الأنصاري، حسن بن الرحمن عبد بن أحمد بن علي بن( الله عبد أو) محمد -1 

 . 27ص  0، ج بیروت – الكتب عالم: الناشر، الدین عظیم محمد: المحقق، وعجمي عربي من الأرض ملوك إلى ورسله الأمي النبي كتاب في

سیر ابطور نمونه: وقتی که قریش برای رهایی دو تن از اسیران خود به نامهای عثمان بن عبدالله و حکم بن کیسان که در سریۀ عبدالله بن جحش  -2 

ا، سعد بن ران مشدند، نمانیدۀ نزد پیامبر صلی الله علیه وسلم فرستاد، ولی پیامبر فرمود: ما آن دو را آزاد نمی کنیم، مگر آنکه شما نیز دو تن از یا

 شما را خواهیم کشت.ابی وقاص و عتبه بن غزوان را رها کنید، زیرا ما نگران وضعیت آن دو هستیم، چنانچه آن دو نفر را بکشید ما نیز دو نفر 

: الناشر شلتوت، محمد فهیم: حققه شبة، لابن المدینة تاریخ ،(هـ020: المتوفى) زید أبو البصري، النمیري ریطة بن عبیدة بن( زید واسمه) شبة بن عمر

 .370 ص 0 ج هـ، 1233 جدة، – أحمد محمود حبیب السید
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رم و نه اسبم را به دیگری می سپارم، جز از باب السرادق اسب پیاده شو. ربیعه گفت: خیر، نه ذلت می پذی

وارد نمی شوم و الا به جای خود بر می گردم. این شما بودید که از ما نماینده خواستید و ما خود سراغ 

و  ز گفتگو میان ویشما نیامدیم. سرانجام پذیرفتند که از باب السرادق با مرکب و سلاح وارد شود. پس ا

یکی از کشیشان، کشیش از سخن وی در شگفت شد و به سرداران گفت: حق با این گروه است، اما یکی 

از دربانان گفت: این فرد همان قاتل برادر توست. تا سردار این جمله را شنید به خشم آمد و تصمیم گرفت 

را کشت و به سرعت گریخت، ولی  به ربیعه حمله کند که وی با چابکی شمشیر به دست گرفت، یکی

چون این صحنه را دید، گفت: رومیان نیرنگ سربازان روم به تعقیب وی پرداختند. یزید بن ابی سفیان 

 (1)کردند و دستور حمله داد. مسلمانان هجوم بردند و سربازان دو گروه با یکدیگر درگیر شدند.

که بحیث سفیر در دربار روم رفته بود، ولی زمانی دراین قضیه دیده شد که ربیعه بن عامر رضی الله عنه 

که تصمیم شوم و نیرنگ آنها را دید، به دفاع از خود پرداخت و این دلیل است که هر وقت بر بالای 

 دیپلومات تعرض صورت گیرد، می تواند به دفاع از خود، بپردازد.

اع : علاوه بر گزینه دفاعی و دفادگانج: دیگر ابزارهای به کاربسته مسلمانان برای مقابله با تعرض فرست

مشروع، مسلمانان به ابزار های دیگری برای جلوگیری از تعرض به فرستاده و جلوگیری از تکرار آن 

آنها تهدید دولت خاطی و معامله به مثل است. نمونۀ از تهدید دولت خاطی، رفتار متوسل شدند، که از جمله 

ذاکرات صلح حدیبیه است، پیامبر صلی الله علیه وسلم عثمان بن عفان پیامبر صلی الله علیه وسلم در خلال م

را به عنوان نماینده خود به مکه فرستاد، ولی خبرهایی دریافت کرد که نماینده وی کشته شد. مسلمانان با 

شنیدن این خبر خود را برای انتقام از قریش آماده کردند، اما قریش اطلاع داد این خبر صحت ندارد و 

ان در امان است و سهیل بن عمرو را برای مذاکره خواهند فرستاد. مسلمانان اطمینان خاطر یافتند و عثم

 (2)مذاکرات ادامه یافت تا به نتیجه معروف آن منتهی شد.

نمونۀ از معامله به مثل: قریش برای رهایی دو تن از اسیران خود به نام های عثمان بن عبدالله و حکم بن 

 ه عبدالله بن جحش اسیر شدند، نمایندۀ نزد پیامبر صلی الله علیه وسلم فرستاد، ولی پیامبرکیسان که در سری

                                                             
: الطبعة، العلمیة الكتب دار: الناشر، الشام فتوح، (هـ027: المتوفى) الواقدي الله، عبد أبو المدني، بالولاء، الأسلمي السهمي واقد بن عمر بن محمد -1 

 .12ص  1، ج م1337 - هـ1317 الأولى

، الدین شمس حسین محمد: المحقق، العظیم القرآن تفسیر، (هـ773: المتوفى) الدمشقي ثم البصري القرشي الفداء أبو كثیر بن عمر بن إسماعیل -2 

 .007ص  1، ج هـ 1313 - الأولى: الطبعة، بیروت – بیضون علي محمد منشورات العلمیة، الكتب دار: الناشر
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دِیكُمُوهُمَا لَا »صلی الله علیه وسلم فرمود:   دَمَ  حَتَّى نَف  نِي - صَاحِبَانَا یَق  دَ  یَع  نَ  سَع  ، أبَِي ب  بَ  وَقَّاص  نَ  ةَ وَعُت   ب 

وَانَ  ا - غَز  شَاكُم   فَإنَِّ هِمَا، نَخ  تُلوُهُمَا فَإنِ   عَلَی  تُل   تَق  كُم   نَق   (1).«صَاحِبَی 

ترجمه: ما آن دو را آزاد نمی کنیم، مگر آنکه شما نیز دو تن از یاران ما، سعد بن ابی وقاص و عتبه بن 

غزوان، را رها کنید، زیرا ما نگران وضعیت آن دو هستیم، چنانچه آن دو را بکشید ما نیز دو نفر شما را 

 خواهیم کشت.

وجه استدلال از حدیث: در این حدیث معلوم گردید، که پیامبر صلی الله علیه وسلم به صراحت از آنها 

 خواهان معامله بالمثل می گردد، پس این یکی دیگر از ابزار مقابله با تعرض به فرستادگان است.

 سلامی: تعرض به مصئونیت دیپلومات های غیر مسلمان در سرزمین های افرع دوم

مطابق دیدگاهی در فقه اسلامی، چنانچه مسلمانی کافر ذمی یا مستأمن )همچنین فرستاده یا سفیری( را 

بْنا و  بکشد، قصاص می شود، این دیدگاه با این دلیل استناد می شود: } ت  ل یْهِمْ  ك  فْس   أ نا  فِیها ع  فْسِ بِ  النا  و   النا

یْن   یْنِ  الْع  نا  و   بِالْْذُُنِ  الْْذُُن   و   نْفِ بِالْْ   الْْ نْف   و   بِالْع  نِّ  السِّ ... الْجُرُوح   و   بِالسِّ  بنى) آنها بر وترجمه: (2){.قِصاص 

 ینىب برابر در بینى و چشم مقابل در چشم و جان مقابل در جان كه داشتیم مقرر( تورات) آن در( اسرائیل

 .دارد قصاص زخمى هر و باشد، مى دندان، برابر در دندان و گوش مقابل در گوش و

 می نویسد:بعد از ذکر آیه فوق، در کتابش چنین  ،رحمه الله یکی از فقهای حنفی (3)از همین جهت حداد

لِ  وَاجِب   وَال قصَِاصُ ) قوُنِ  كُلي  بِقَت  مِ  مَح  أ بِیدِ  عَلَى الدَّ تَرَزَ ( التَّ لهِِ  اح  أ بِیدِ  عَلَى بِقَو  تَأ مَنِ  عَن   التَّ مَا مَهُ دَ  لِأَنَّ  ال مُس   هُوَ  إنَّ

قوُن    (4)(.دَارِنَا فيِ مَح 

 ترجمه: قصاص به قتل هر شخص که خونش مصئون است بر همیشه، واجب است، احتراز کرد با این

                                                             
، شلتوت محمد فهیم: حققه، شبة لابن المدینة تاریخ، (هـ020: المتوفى) زید أبو البصري، النمیري ریطة بن عبیدة بن( زید واسمه) شبة بن عمر  -1 

 .370ص  0، ج هـ 1233، جدة – أحمد محمود حبیب السیدالناشر: 

 {.32}المائدة، ایه  -2 

و از قریه عبادیه تهامه است، وفاتش در زبید شده است، در  یماني حنفي فقیه: زبیدي حداد محمد بن علي بن بكر أبو: (م 1237=  هـ 722)حداد  -3 

 سراج القدوري، مختصر شرح في  النیرة لجوهرةا القدوري، مختصر شرح في الوهاج السراجمذهب احناف دارای تالیفات کثیره است، از جمله: 

 القرن بعد من بمحاسن الطالع البدر، (هـ1022: المتوفى) الیمني الشوكاني الله عبد بن محمد بن علي بن محمدالهاملي و غیره.  منظومة شرح في الظلام

 .122ص  1، ج بیروت – المعرفة دار: الناشر، السابع

بیِدِيّ  العبادي الحدادي محمد بن علي بن بكر أبو -4   الأولى،: الطبعة، الخیریة المطبعة: الناشر، النیرة الجوهرة، (هـ722: المتوفى) الحنفي الیمني الزَّ

 .103ص  0، ج هـ1200
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قولش )بر همیشه( از مستأمن، زیرا خونش که مصئون است تنها در دیارما است، )یعنی اگر در دیارما  

شخص مستامن کشته شود، باید قاتلش قصاص شود و اگر در بیرون از دیارما کشته شود، قاتل قصاص 

 نمی گردد(.

 : تعرض به مصئونیت دیپلومات ها در روابط مسلمانان با یکدیگرفرع سوم

تعرض به مصئونیت سفیران یا فرستادگان پذیرفته شده از سوی دولتهای غیر مسلمان جز در موارد نادر، 

روی نداده است، قاعده کلی در رفتار مقامات دولت اسلامی بر احترام به فرستادگان و سفیران است و 

کدیگر مسلمانان با ی تعرضاتی که به ندرت صورت گرفته است با توسل به ابزارهای بوده، لیکن در روابط

موضوع به عکس بوده و تعرض به مصئونیت فرستادگان و سفیران بسیار روی داده است، برای نمونه: 

ابن اثیر رحمه الله ذیل عنوان: )حادثۀ که عاقل از نظیر آن باید بپرهیزد( می آورد: یوسف فرمانروای 

به نام الحسن « المهدیه»فرستاده فرمانروای  فرستاد، این فرستاده با « (1)صقلیه» قابس، فرستاده ای به 

قابس از فرمانروای المهدیه بدگویی کرد. مراجعت به مذاکره پرداخت، در حین مذاکره فرستاده  صقلیهدر 

دو فرستاده هم زمان شد و هر یک بر کشتی خود سوار و راهی دریا شدند، فرستاده الحسن با ارسال نامۀ 

جه مذاکرات را به مقام فرستنده خود گزارش کرد، الحسن پس از دریافت نامه به وسیله پرنده نامه بر، نتی

تعدادی از یاران خود را روانه دریا کرد تا فرستاده یوسف را دستگیر و نزد او حاضر کنند. آنان نیز چنین 

کردند. الحسن ضمن دشنام به فرستاده یوسف، گفت: فرنگیان سرزمینهای اسلامی را تصاحب کردند و 

ان تو نسبت به من دراز است؟! فرستاده را بر شتری سوار کرد و در شهر گرداند و جارچی فریاد می زب

زد: این است سزای آن که تلاش می کند فرنگیان سرزمین های اسلامی را صاحب شوند. با آنکه نیروهای 

 (2)قتل رساندند.المهدیه از او حفاظت می کردند، ولی تماشا گران با پرتاب سنگ این فرستاده را به 

احمد ابوالوفا رحمه الله بعد از نقل این داستان چنین می نویسد: نمونه فوق عملکرد دولت اسلامی را نسبت 

 به تعرض به مصئونیت فرستادگان در دوچیز نشان می دهد:

تعرض به مصئونیت فرستادگان غیر مسلمان اعزامی به سرزمینهای اسلامی اگر نگوییم هیچ، ولی  -1

 روی داده است. نقض این موارد اندک نیز با تأسف و ناراحتی همراه بوده است. به ندرت

                                                             
 372 – 032نزدیکی دریای مدیترانه واقع است، از سال  صقلیه: که امروزه به نام سیسیل یاد می گردد، جزیرۀ است در جنوب افریقا و در -1 

 https://fa.m.wikipedia.org .هجری قمری، این منطقه در حاکمیت مسلمانان بود. 
 في الكامل، (هـ222: المتوفى) الأثیر ابن الدین عز الجزري، الشیباني الحسن أبو الواحد عبد بن الكریم عبد بن محمد بن محمد الكرم أبي بن علي -2 

 .101ص  11، ج م1337/  هـ1317 الأولى،: الطبعة، لبنان – بیروت العربي، الكتاب دار: الناشر، تدمري السلام عبد عمر: تحقیق، التاریخ

https://fa.m.wikipedia.org/
https://fa.m.wikipedia.org/
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تعرض به مصئونیت فرستادگان از یک حاکم مسلمان نزد حاکم مسلمان دیگر بسیار روی داده  -2

 (1)است، ولی با تأسف این نقض با شادمانی و سرور همراه بود.

  حقوق نگاه از ها دیپلومات مصئونیت به تعرض: دوم مطلب

در زمانهای اخیر ربودن دیپلوماتها و اعمال تروریستی علیه آنان افزایش یافته است، موضوعی که تهدید 

کننده روابط صلح آمیز میان دولتهاست، در خصوص تعرض به مصئونیت دیپلوماتها حقوق افغانستان نیز 

، از کنوانسیون بین الملل است بدان بحث نموده است و آن اینکه حقوق افغانستان در این زمینه بر گرفته

کنوانسیون منع و مجازات جرایم ارتکابی علیه اشخاصی که از حمایت »پس کنوانسیون بین الملل در مقدمه 

تهدید »است که تعرض به این افراد: آمده  (2)«م1372بین المللی برخوردارند از جمله مأموران دیپلوماتیک 

للی که لازمه همکاری بین دولتهاست، خواهد بود. کما اینکه مهمی برای برقراری روابط عادی بین الم

 «.جرایم موجب نگرانی جامعه بین المللی است

 ماده دوم کنوانسیون مذکور مقرر می دارد، اعمالی از قبیل:

 الف: قتل و ربودن، حمله علیه شخص یا آزادی هر شخص برخوردار از حمایت بین المللی.

رسمی و مسکن شخصی و یا وسیله نقلیه متعلق به شخص مورد حمایت  ب: حمله خشونت آمیز به اماکن

 بین المللی.

 ج: تهدید به انجام دادن این گونه حملات.

 د: شروع به ارتکاب این گونه حملات.

 هـ: مشارکت در انجام دادن این گونه حملات.

و مجازات مناسب  لازم است توسط هر یک از دول طرف کنوانسیون در قوانین داخلی خود جرم دانسته

 (3)برای این گونه جرایم شود.

                                                             
 .222حقوق دیپلوماتیک )رهیافت اسلامی(، ص  -1 

لازم الاجرا شد. حقوق دیپلوماتیک، ص  1377فوریه  02به تصویب رسید و  1372مومی سال مجمع ع 2122این کنوانسیون طی قطعنامه  -2 

232. 

 (.0، ماده )م1372 دیپلوماتیک مأموران جمله از برخوردارند المللی بین حمایت از که اشخاصی علیه ارتکابی جرایم مجازات و منع کنوانسیون -3 
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در ماده سوم از کشورهای عضو خواسته شد تا اقدامات مقتضی را برای اعمال صلاحیت خود نسبت به 

 جرایم فوق در موارد ذیل معمول دارند:

هنگامی که جرم در سرزمین آن کشور یا در کشتی یا هواپیمای ثبت شده در قلمرو آن کشور رخ  -1

 دهد.

 هنگامی که مظنون به ارتکاب جرم تبعه آن کشور باشد. -2

، که وضع خود را 1هنگامی که ارتکاب جرم علیه شخص مورد حمایت بین المللی موضوع ماده  -3

 محول از کشوری که از طرف آن نمایندگی می کند تحصیل نموده، واقع گردد.به اعتبار وظایف 

قوانین داخلی اعمال گردد از نظر دور نمی کنوانسیون هر گونه صلاحیت کیفری را که مطابق  -4

 دارد.

همچنین کنوانسیون بر همکاری میان دولتها در جلوگیری از ارتکاب این گونه جرایم و ضرورت مجازات 

 مرتکبان یا استرداد به دولت دیگر، تصریح دارد.
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 مبحث دوم

خاتمه مصئونیت قضائی دیپلومات ها   

مور دیپلوماتیک خاتمه می یابد، بنابراین، در این مبحث مطالب ذیل بحث می به دلایلی مصئونیتهای مأ

 گردد:

 فقه اسلامی و حقوق افغانستاناز نگاه  مطلب اول: علل خاتمه مصئونیت قضائی دیپلومات ها

 ها مصئونیت خاتمه هنگام الرعایه لازم قواعد: دوم مطلب

 فقه اسلامی و حقوق افغانستان نگاه از ها دیپلومات قضائی مصئونیت خاتمه علل: اول مطلب

 سهه ب ی و حقوق افغانستاناسلام فقهدیپلوماتیک در  یشایسته است در بررسی دلایل خاتمه مصئونیتها

دادن صفت مأمور دیپلوماتیک، قطع روابط دیپلوماتیک و جاسوسی. که دست موضوع اشاره کنیم: از 

 تفصیل هر کدام شان تحت یک فرع بحث می گردد:

 دیپلوماتیک مأمور صفت دادن دست از: اول فرع

نخست این علت را از دیدگاه فقه اسلامی بررسی نموده، سپس از دیدگاه حقوق افغانستان مورد بررسی 

 قرار می دهم و در اخیر میان هردو مقایسه می نمایم:

نیت مایندگی مصئو: در فقه اسلامی تصریح شده است که فرستاده با از دست دادن نالف: در فقه اسلامی

ندارد، طوری که عبدالله بن مسعود رضی الله عنه در کشتن ابن النواحه )یکی از فرستادگان مسیلمه نزد 

ان کشته اگر نه آن است که سفیر»پیامبر صلی الله علیه وسلم که پیامبر صلی الله علیه وسلم به وی فرمود: 

دادن سمت فرستادگی به عنوان یکی از مبانی عدم  به خاتمه یافتن و از دست«( نمی شوند تو را می کشتم

سعود عبدالله بن ممقرر برای فرستادگان استناد کرد. اصل قضیه چنین بود که برخورداری از مصئونیت 

رضی الله عنه به مسجدی که عدۀ در آن به مسیلمه ایمان آوردند مأمور فرستاد تا آنان را توبه دهند جز ابن 

لا »ی الله عنه به او گفت: شنیدم پیامبر صلی الله علیه وسلم درباره تو فرمود: النواحه. ابن مسعود رض  لَو 
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تُ  رَسُول ، أنَّك  تَ  ،«عُنُقَكَ  لَضَرَب  مَ  وَأنَ  تَ  ال یَو  نَ  قرَُظَةَ  فَأمََرَ . بِرَسُول   لَس  بِ  ب  وقِ  فيِ عُنُقَهُ  فَضَرَبَ  كَع   (1).السُّ

زدم، و امروز تو فرستاده نیستی، در نتیجه به قرضه بن کعب  ترجمه: اگر تو فرستاده نبودی گردنت می

 دستور داد تا در بازار او را کشتند.

 من قتله في مسعود ابن مذهبوجه استدلال از حدیث: خطابی رحمه الله در شرح این حدیث می نویسد: )

 علة لولا لهبقت منه حكما عنقك لضربت رسول أنك لولا وسلم علیه الله صلى النبي قول رأى أنه استتابة غیر

 (2)....(فیه أمضاه العلة ارتفعت وقد به ظفر فلما الرسالة،

باور این مسعود در کشتن ابن النواحه بدون توبه دادن وی، این بود که سخن پیامبر صلی الله علیه ترجمه: 

. فرستادگی استوسلم: اگر تو فرستاده نبودی گردنت می زدم. حکم به کشتن ابن النواحه پس از زوال 

 بنابراین، وقتی به وی دسترسی یافت و علت وجود گرفت آن را اجرا کرد.

خلاصه در فقه اسلامی، مأمور دیپلوماتیک با از دست دادن صفت نمایندگی، مصئونیتش را از دست می 

 دهد، که با استناد از روایت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه این موضوع روشن گردید.

: از اینکه حقوق افغانستان در این مورد بر گرفته از حقوق بین الملل است، در ق افغانستانب: در حقو

حقوق بین الملل: هرگاه فرستاده مأموریتش پایان یابد، طبیعی است که مصئونیتش هم پایان یافته و باید محل 

ه مقرر می دارد: وین در این بار 1321کنوانسیون  23مأموریت را ترک کند، طوری که بند دوم ماده 

وقتی که مأموریت یکی از اشخاص بهره مند از مزایا و مصئونیتها خاتمه یابد، این مزایا و مصئونیتها 

معمولًا هنگام ترک خاک آن کشور یا در انقضای موعد مناسبی که برای انجام دادن این منظور به وی 

 (3)اعطا می شود قطع می گردد...

: با مقایسه و بررسی میان فقه اسلامی و حقوق، دیده حقوق در این مورد ج: مقایسه میان فقه اسلامی و

مقرر می دارد،  1321می شود که هردو با هم در این مورد دیدگاه موافق دارند، یعنی آنچه کنوانسیون 

                                                             
 حجر بن أحمد بن محمد بن علي بن أحمد. ابن حجر رحمه الله می گوید: این حدیث صحیح و رواتش ثقه است. 0720، رقم الحدیث داود أبي سنن -1 

، توزیعوال للنشر الغیث دار - والتوزیع للنشر العاصمة دار: الناشر، الثّمَانِیَةِ  المسَانید بزَِوَائِدِ  العَالیَةُ  المطَالبُ ، (هـ720: المتوفى) العسقلاني الفضل أبو

 .22ص  3، ج م 1337 - هـ 1313، الأولى: الطبعة

، حلب – العلمیة المطبعة: الناشر، السنن معالم، (هـ277: المتوفى) بالخطابي المعروف سلیمان أبو البستي الخطاب بن إبراهیم بن محمد بن حمد -2 

 .213ص  0، ج م 1320 - هـ 1221 الأولى: الطبعة

 (.23، ماده )(1321) دیپلوماتیک روابط درباره وین کنوانسیون -3 
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مبنی بر اینکه مصئونیت دیپلوماتیک تا سپری شدن مدت معقول برای ترک کشور باقی است، این مطلبی 

 ش از ده قرن پیش شریعت اسلام آن را پذیرفته است.است که بی

 دیپلوماتیک روابط قطع: دومفرع 

نخست این علت را از دیدگاه فقه اسلامی بررسی نموده، سپس از دیدگاه حقوق افغانستان مورد همچنان 

 بررسی قرار می دهم و در اخیر میان هردو مقایسه می نمایم:

دیپلوماتیک با دولتهای است که با : طبیعی است اصل در اسلام بر عدم قطع روابط الف: در فقه اسلامی

اسلام عداوت و دشمنی ندارند و یا نسبت به اتباع آن ظلم و ستم نمی کنند، الله متعال در مورد می فرماید: 

نْهاكُمُ  لا} ُ  ی 
نِ  اللّا ینِ  فِي یُقاتِلوُكُمْ  ل مْ  الاذِین   ع  وهُمْ  أ نْ  دِیارِكُمْ  مِنْ  جُوكُمْ یُخْرِ  ل مْ  و   الدِّ رُّ ب     نا إِ  إلِ یْهِمْ  تُقْسِطُوا و   ت 

 اللّا

 (1){.الْمُقْسِطِین   یُحِبُّ 

 و ندنكرد پیكار شما با دین امر در كه كسانى به نسبت عدالت رعایت و كردن نیكى از را شما ترجمه: الله

 .دارد دوست را پیشگان عدالت الله كه چرا كند، نمى نهى نراندند بیرون دیارتان و خانه از

حَانَهُ  اللهََّ  فَإِنَّ وجه استدلال از آیه: ابن القیّم الجوزیه رحمه الله در نفسیر این آیه می نویسد: ) ا سُب   فِي نَهَى لَمَّ

لِ  ورَةِ  أوََّ خَاذِ  عَنِ  السُّ لِمِینَ  اتي كُفَّارَ  ال مُس  لِیَاءَ  ال  عِ  أوَ  ةِ  وَقَط  مَوَدَّ نَهُم   ال  ، بَی  نَهُم  مَ  وَبَی  ضُهُم   تَوَهَّ هُم   أَنَّ  بَع  سَ  بِرَّ حِ   انَ وَالإ 

هِم   مُوَالَاةِ  مِنَ  إلَِی  ةِ، ال  مَوَدَّ ُ  فَبَیَّنَ  وَال  حَانَهُ  اللهَّ مُوَالَاةِ  مِنَ  لَی سَ  ذَلكَِ  أَنَّ  سُب  هِيي  ال  مَن  هَا، ال  هَ  لَم   وَأنََّهُ  عَن   هُوَ  ل  بَ  ذَلكَِ  عَن   یَن 

سَانِ  مِنَ  حِ  هُ  الَّذِي الإ  ضَاهُ، یُحِبُّ ، كُلي  عَلَى وَكَتَبَهُ  وَیَر  ء  مَا شَي  هِيُّ  وَإنَِّ مَن  هُ  ال  كُفَّارِ  تَوَليي عَن  قَاءُ  ال  ِل 
هِم   وَالإ  ةِ بِ  إلَِی  مَوَدَّ  (2)(.ال 

مودت فرمان داد، ترجمه: چون الله متعال در آغاز سوره از دوستی مسلمانان با کافران نهی و به قطع 

برخی گمان بردند که نیکی و خوبی نسبت به آنان از مصادیق موالات و مودت است، لذا فرمود نیکی و 

خوبثی به آنان از موالات منهی نیست، بلکه از مصادیق احسان است که الله آن را دوست دارد و می پسندد. 

 ست.آنچه نهی شده سپردن ولایت به کفار و طرح دوستی با آنان ا

با استفاده از این آیه، احمد ابوالوفا رحمه الله می نویسد: قطع روابط دیپلوماتیک بین دو یا چند کشور به 

 همه گونه نیست، بسا ممکن است روابط فرهنگی، اقتصادی و مالی ادامه یابد و حتی مأمورانمنزلۀ 

                                                             
 {.7}الممتحنة، آیه  -1 

 .220ص 1، ج الذمة أهل أحكام -2 
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 (1)ای خود باز گردند.دیپلوماتیک برای مذاکره در موضوعی خاص مبادله شوند و سپس به کشوره 

خلاصه از دیدگاه فقه اسلامی، قطع روابط یک دولت با دولت دیگر، نباید منجر به قطع روابط دیپلوماتیک 

گردد، یعنی فقه اسلامی قطع روابط دیپلوماتیک را به عنوان علت خاتمه مصئونیت دیپلوماتیک نشناخته 

تجارتی و غیره، خصوصًا در عصر امروزی،  است، زیرا بسا ممکن است که روابط فرهنگی، اقتصادی،

 میان دولت های در حال جنگ و منازعه باقی بمانند.

قطع روابط دیپلوماتیک اوج تیرگی روابط صلح آمیز میان دولتهای ذیربط : ب: در حقوق بین الملل

 1321وین کنوانسیون  32است ویکی از علت های پایان یافتن مصئونیت دیپلوماتیک است، بنابراین، ماده 

در مورد چنین تصریح می کند: در صورت قطع روابط دیپلوماتیک بین دو دولت و یا زمانی که نمایندگی 

 (2)بطور قطعی یا موقت تعطیل شده است.

از این ماده بوضوح دیده شد که قطع روابط دیپلوماتیک بشکل قطعی یا موقت باعث خاتمه مصئونیت 

بیرون شدن از کشور پذیرنده، کشور پذیرنده مکلف است تا دیپلومات ها، دیپلومات می گردد، ولی تا وقت 

 (3)اموال و اماکن شان را محترم شمرده و حمایت نماید.

: با مقایسه و بررسی میان فقه و قانون، مشخص گردید در این مورد حقوقو  اسلامی ج: مقایسه میان فقه

و در صورتی که یک دولت با دولت دیگر قطع روابط  که فقه اسلامی، قطع روابط دیپلوماتیک را نپذیرفته

هم نمایند، با آن هم روابط دیپلوماتیک باقی است و مصئونیت دیپلومات ها پایان نمی یابد، ولی حقوق بین 

الملل که افغانستان نیز عضو آن است، قطع روابط دیپلوماتیک را به عنوان یک علت پایان روابط 

 براین، فقه اسلامی با حقوق بین الملل در این زمینه دیدگاه متفاوت دارند.دیپلوماتیک شناخته است، بنا

 : جاسوسیسومفرع 

همچنان نخست این علت را از دیدگاه فقه اسلامی بررسی نموده، سپس از دیدگاه حقوق افغانستان مورد 

 بررسی قرار می دهم و در اخیر میان هردو مقایسه می نمایم:

 فقهای مسلمان به تفصیل وضعیت سفیر یا مأمور دیپلوماتیک که جاسوس شوند، بحث: الف: در فقه اسلامی

                                                             
 .312 ص ،(اسلامی رهیافت) دیپلوماتیک حقوق -1 

 (.32، ماده )1321کنوانسیون وین درباره روابط دیپلوماتیک  -2 

 .232حقوق دیپلوماتیک، ص  -3 
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نکرده اند، به نظر می رسد آنان تصور نمی کردند جاسوسی برای سفیر هم ممکن باشد، زیرا سفیر اساسًا  

وعی وضبا هدف صلح یا آزادی اسیران یا انعقاد معاهده بین المللی یا حل مسایل فیما بین تلاش می کند، م

که با یقین با عملیات جاسوسی همخوانی ندارد، زیرا در صورت برملا شدن علاوه بر ناسازگاری با 

مأموریت محوله به تیرگی روابط میان دولتها یا طرفهای ذیربط می انجامد، ولی در فقه پیرامون مستأمن 

خُلَ  أَن  رحمه الله چنین وضاحت داده است: )( 1)ابن عابدینجاسوس  تَأ مَن  مُ  یَد  رَبَ  سَنَةً، وَیُقیِمَ  س  هِ  وَتُض   عَلَی 

یَةُ  دُهُ ال جِز  سُ  وَقَص  لِمِینَ  عَلَى التَّجَسُّ بِرَ  ال مُس  عَدُوَّ  لیُِخ  ضًا یَكُونُ  لَا ... ال  دِ  نَق  عَه   (2)(.للِ 

ترجمه: اینکه شخص مستأمن داخل شود و یک سال اقامت بگیرد، و بر بالایش جزیه وضع گردد و هدفش 

 از این اقامت، جاسوسی بر مسلمانان کند تا دشمن را خبر بدهد، این کارش باعث نقش عهد نمی گردد.

از این نظر مشخص شد که نزد فقهای اسلامی، امان مستأمن با جاسوسی نقض نمی گردد، ولی احمد 

 اتخاذ این راه حل به ابوالوفا رحمه الله راه حلی به این موضوع بیان نموده است: به نظر ما )احمد ابوالوفا(

 دلایلی بی اشکال است:

الف: تجسس از جرایم تعزیری است و چون در تعزیر ولی امر می تواند عفو کند، بنابراین به جای مجازات 

 دستور می دهد کشور را ترک کند.

نی ب: این کار همان معامله به مثل است که دولت اسلامی در روابط خود با دیگر دول اتخاذ می کند، یع

 (3)در مقابل از جاسوس مسلمان استفاده شود.

کود جزا است، چنین  032: در مورد جاسوسی، حقوقی افغانستان، طوری که ماده افغانستان یب: در حقوق

( هرگاه تبعۀ دولت خارجی یا شخص بدون تابعیت، مرتکب یکی از اعمال ذیل گردد، 1تصریح می دارد: )

 عمل وی جاسوسی شمرده می شود:

                                                             
م(، محمد أمین بن عمر بن عبد العزیز عابدین الدمشقيّ، یکی از فقهای دیار شام واز امامان  1131 - 1914هـ =  1252 - 1131ابن عابِدین: ) -1

ي تنقیح ة فاحناف در زمانش بود، تولد ووفاتش در دمشق صورت گرفته ودارای تألیفات زیاد بود، از جمله: رد المحتار علی الدرالمختار والعقود الدری

هـ(، طبقات النسابین، 1423بكر بن عبد الله، أبو زید بن محمد بن عبد الله بن بكر بن عثمان بن یحیى بن غیهب بن محمد )المتوفى:  الفتاوي الحامدیة.

 .115ص  1م، ج  1319 -هـ  1409الناشر: دار الرشد، الریاض، الطبعة: الأولى، 

 .010ص  3، ج المختار الدر على المحتار رد -2 

 .222 ص ،(اسلامی رهیافت) دیپلوماتیک حقوق -3 
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ی یا دولتتسلیم دهی اسرار نظامی، دفاعی یا امنیتی کشور، به دولت خارجی، سازمان یا گروه ضد  -1

 گماشتگان آنها.

سرقت یا جمع آوری معلومات حاوی اسرار نظامی، دفاعی یا امنیتی کشور، بمنظور تسلیم دهی  -2

 آن به دولت خارجی، سازمان یا گروه ضد دولتی یا گماشتگان آنها.

تسلیم دهی معلومات به دستور اطلاعات و استخبارات دولت خارجی که از آن علیه جمع آوری یا  -3

 دولت جمهوری اسلامی افغانستان سوء استفاده به عمل آمده بتواند.

 (1)، محکوم می گردد.0( این ماده به حبس دوام درجه 1مرتکب جرم مندرج فقرۀ )( 0)

نظر به این ماده مشخص گردید که یکی از اتباع خارجی، مأمور دیپلوماتیک است، در صورت که مرتکب 

، می 0جرم جاسوسی گردد، نظر به میزان و نوعیت جرم باید مجازات تعزیری که حبس متوسط درجه

نیت فتن مصئوباشد، گردد، همچنان از این ماده کود جزا، دانسته می شود که جاسوسی یکی از علت پایان یا

، محکوم می گردد، نشاندهنده این است 0قضائی دیپلوماتیک می باشد، زیرا همین که به حبس دوام درجه 

و قاضی علیه او در صورتی که این جرم ثابت گردد، که مصئونیت قضائی مأمور دیپلوماتیک پایان یافته 

 .حکم حبس صادر می نماید

: فقه اسلامی و حقوق افغانستان در این نستان در این موردج: مقایسه میان فقه اسلامی و حقوق افغا

 مورد، هم دیدگاه مشترک و هم دیدگاه افتراق دارند، که قرار ذیل است:

دیدگاه مشترک: فقه اسلامی و حقوق افغانستان، عمل جاسوسی مأمور دیپلوماتیک را جرم دانسته  -1

 لوماتیک می دانند.و یکی از علت های پایان یافتن مصئونیت قضائی مأمور دیپ

دیدگاه افتراق: در فقه اسلامی این کار نقض عهد به شمار نرفته، ولی دولت پذیرنده می تواند مأمور  -2

دیپلوماتیک را از خاک کشورش اخراج نموده و یا اینکه عمل به مثل نماید، این موضوع در حقوق 

، در صورتی که مأمور دمی توان استنباط کرکود جزا،  ازافغانستان تذکر نرفته است، ولی 

محکوم گردیده و مصئونیتش ختم می  2دیپلوماتیک جرم جاسوسی نماید، به حبس دوام درجه 

 گردد، ولی تذکر به اخراج مأمور دیپلوماتیک از کشور نرفته است.

                                                             
 (.032کود جزا، ماده ) -1 
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 ها مصئونیت خاتمه هنگام الرعایه لازم قواعد: دوم مطلب

سلسله قواعد لازم می گردد تا دولت پذیرنده آن را رعایت وقتی که مصئونیت دیپلومات پایان یافت، یک 

 نماید، این قواعد قرار ذیل اند:

 فرع اول: عدم تعرض به مصئونیت به محض خاتمه آن

نخستین قاعدۀ که بعد از ختم مصئونیت مأمور دیپلوماتیک، بالای دولت پذیرنده لازم می گردد تا از آن 

به محض خاتمه آن است، بنابراین، این موضوع را نخست از پیروی نماید، عدم تعرض به مصئونیت 

 دیدگاه فقه اسلامی بیان نموده، سپس از دیدگاه حقوق افغانستان و در اخیر میان هردو مقایسه می نمایم:

رحمه الله درباره این قاعده چنین می نویسد: مسلمان مکلف چنانچه قبل  (1)شوکانی: الف: دیدگاه فقه اسلامی

ام به کسی امان دهد، نقض آن جایز نیست و چنانچه نیرنگ کند به موطنش غالبًا باز گردانده می از نهی ام

این سخن که نقض آن جایز نیست، در میان مسلمانان محل اختلاف نیست، بلکه از ضروریات شود، یعنی 

 از عدم وفای دین است و در آیات قرآن و احادیث صحیح پیامبر صلی الله علیه وسلم وفای به عهد و نهی

آن فراوان آمده  و نیرنگ کننده در احادیث بسیار مذمت و توبیخ شده است و اما این سخن: چنانچه نیرنگ 

کند به موطنش باز گردانده می شود، به این دلیل است که امان نادرست بوده و دریافت کننده امان، گمان 

آمد، بنابراین، بر مسلمان واجب است او را به به درستی آن برده بود. اگر چنین تصور نداشت نزد ما نمی 

محل امن باز گرداند و جان و مالش محفوظ است، هرچند امان پس از نهی امام صادر شده و گیرنده امان 

 (2)بر این ممنوعیت جاهل باشد.

 و براین پایه، اگر فقهاء تعرض به فرستاده یا کسی که به خطا تحصیل امان کرده است را جایز نمی دانند

آنان را تا هنگام ترک قلمرو اسلامی و رسیدن به مأمن خود مصئون می دانند، پس به طریق اولی آن را 

نسبت به سفیری که مدتی، کم یا زیاد، در میان مسلمانان اقامت داشته و صفت خودرا از دست داده است، 

                                                             
، یکی از فقهاء مجتهد و بزرگ در یمن بود، شوكانيمد بن علي بن محمد بن عبد الله مح، م( 1723 - 1722هـ =  1022 - 1172)نی شوكا -1 

صنعاء شده است، او تقلید را حرام می دانست، تولدش در شوکان که یکی از قریه های خولان یمن است صورت گرفته است و نشأت و وفات او در 

الأبحاث العرضیة، وفي الكلام على ، لبدر الطالع بمحاسن من بعد القرنا، الأوطار من أسرار منتقى الأخبار نیلدارای تالیفات زیاد است از جمله: 

البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن ، هـ(1022الیمني )المتوفى: محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني وغیره.  حدیث حب الدنیا رأس كل خطیة

 .  002 – 013ص  0، ج بیروت –الناشر: دار المعرفة ، السابع

: الطبعة، حزم ابن دار: الناشر، الأزهار حدائق على المتدفق الجرار السیل، (هـ1022: المتوفى) الیمني الشوكاني الله عبد بن محمد بن علي بن محمد -2 

 .222ص  3، ج الأولى لطبعةا
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 اشد که برای ترک قلمروتطبیق می دانند، به شرطی که برخورداری از مصئونیت در مدت معقولی بقابل 

 اسلامی لازم است.

در مورد چنین تصریح می کند: دولت  (1321) کنوانسیون وین 33: ماده دیدگاه نظام حقوقی افغانستان: ب

اشخاص بهره  اپذیرنده می باید حتی در صورت وجود منازعات مسلحانه، تسهیلات لازم را فراهم آورد ت

اتباع خود و نیز افراد خانواده آنان، بدون توجه به تابعیت شان بتوانند به جز مند از مزایا و مصئونیت ها 

 (1)در اولین فرصت خاک این دولت را ترک گویند.

از این ماده مشخص گردید که دولت پذیرنده مکلف است، بعد از ختم و پایان مصئونیت دیپلومات ها، برای 

عد نماید و این بیان گر عدم تعرض به دیپلومات شان احترام گذاشته و تسهیلات برآمدن از کشورش را مسا

 است.

: با مقایسه و بررسی میان هردو دیدگاه راجع به این مورد، دیده می شود که ج: مقایسه میان هردو دیدگاه

 هردو دیدگاه روی این رعایت این قاعده تاکید دارند و کدام اختلاف میان شان دیده نمی شود.

 مکان أمن بهر رسیدن دیپلومات دفرع دوم: اطمینان 

نخست این مسئله را از دیدگاه فقه اسلامی مورد بررسی قرار داده، سپس دیدگاه نظام حقوقی افغانستان را 

 در این زمینه بیان داشته و در اخیر میان هردو مقایسه می نمایم:

ت که اطمینان حاصل : به نظر فقهای مسلمان حرمت شخص سفیر مستلزم آن اسالف: دیدگاه فقه اسلامی

شود وی قلمرو دولت اسلامی را تا مکان مورد نظر خود و یا محلی امن ترک گفته است، زیرا الله متعال 

د   إنِْ  و  می فرماید: } ك   الْمُشْرِكِین   مِن   أ ح  جار  ى ف أ جِرْهُ  اسْت  تا ع   ح  سْم  لام   ی  هُ  أ بْلِغْهُ  ثُما  اللّاِ  ك  ن  أمْ   (2){.م 

( دیشدبین آن در و) بشنود را خدا كلام تا ده پناه او به بخواهد پناهندگى تو از مشركان از یكى اگر وترجمه: 

 .برسان امنش محل به را او سپس

هُ  ثُمَّ )امام شافعی رحمه الله در تفسیر این آیه می نویسد:  لِغ  نِي( مَأ مَنَهُ  أبَ  كَ، یَع  ن   أَو   مِن  تُلهُُ  مِمَّ  أَو   ینِكَ دِ  عَلَى یَق 

                                                             
 (.33) ماده ،1321 دیپلوماتیک روابط درباره وین کنوانسیون -1 

 {.2}التوبة، آیه  -2 
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ن    رِكَ  أَمَانَهُ : لَا  .یُطِیعُكَ  مِمَّ كَ  مِن  : غَی  هِ  عَدُوي  (1)(.یُطِیعُكَ  وَلَا  یَأ مَنُهُ، لَا  الَّذِي: وَعَدُوي

ترجمه: اینکه الله متعال فرمود: اورا به مأمنش برسان، یعنی او را از دست خودت و فرمانبرانت و کسانی 

نه اینکه او را در امان دشمن خودت و دشمن او که نه به وی که مطابق دین تو وی را می کشد دور کن، 

 امان می دهد و نه از تو فرمان می برد قرار دهی.

خلاصه مشخص گردید که بعد از پایان دورۀ مأموریت دیپلومات، دیپلومات را باید به محل مأمنش رسانده 

 د.شده و از هر نوع کم کاری در این مورد دولت پذیرنده خود داری نمای

: نظام حقوقی افغانستان که در این مورد از حقوق بین الملل گرفته شده است، ب: در نظام حقوقی افغانستان

کنوانسیون وین در مورد  33حقوق بین الملل نیز روی این موضوع تمرکز نموده است، طوری که ماده 

 فراهم را لازم تسهیلات مسلحانه، منازعات وجود صورت در حتی باید می پذیرنده دولتبیان می دارد: 

 توجه بدون آنان، خانواده افراد نیز و خود اتباع جز به ها مصئونیت و مزایا از مند بهره اشخاص تا آورد

 . دولت مزبور )پذیرنده(، بخصوصگویند ترک را دولت این خاک فرصت اولین در بتوانند شان تابعیت به

 (2) برای خود و اموالشان در اختیار آنان بگذارد.باید، در صورت احتیاج، وسائل نقلیه لازم را 

از این ماده بوضوح معلوم گردید که دولت پذیرنده مکلف است تا هر نوع تسهیلات را برای دیپلومات ها 

مساعد و تدارک بیبیند تا دیپلومات ها هر چه زود تر و بدون کدام آسیب خاک دولت پذیرنده را ترک نموده 

 وند.و به خاک خود متوصل ش

: با بررسی و مقایسه میان هردو دیدگاه، دیده می شود که هردو دیدگاه در ج: مقایسه میان هردو دیدگاه

این مورد توافق نظر دارند، یعنی باید دیپلومات ها بعد از ختم مأموریت شان به محل مأمن رسانیده شوند 

دیپلومات ها مساعد نموده و تا رسانیدن به محل و این مکلفیت دولت پذیرنده است، تا این تسهیلات را برای 

 مأمن با آنها همکاری نماید.

 شان مصئونیت خاتمه با حتا دیپلومات خانواده به احترام لزوم :سوم فرع

                                                             
جِردي موسى بن علي بن الحسین بن أحمد -1  رَو  :  الناشر، البیهقي جمع - للشافعي القرآن أحكام، (هـ327:  المتوفى) البیهقي بكر أبو الخراساني، الخُس 

 .22ص  0، ج م 1333 - هـ 1313 ، الثانیة:  الطبعة، القاهرة – الخانجي مكتبة

 (.33) ماده ،1321 دیپلوماتیک روابط درباره وین کنوانسیون -2 



          

115 
 

 نخست این مسئله را از دیدگاه فقه اسلامی مورد بررسی قرار داده، سپس دیدگاه نظام حقوقی افغانستان را

 در این زمینه بیان داشته و در اخیر میان هردو مقایسه می نمایم: 

ه ا عملی دانسته، طوری کر: فقه اسلامی نسبت به خانواده دیپلومات دیدگاه برتر الف: دیدگاه فقه اسلامی

بِي   دَخَلَ  وَلَو  )رحمه الله می نویسد: امام نووی  ة   أَو   بِأمََان   دَارَنَا حَر  دَ  فَنَقَضَ  لِرِسَالَة   أَو   ذِمَّ عَه   بِدَارِ  وَلَحِقَ  ال 

بِ، بَابِ  وَمِن   ال حَر  ق ضِ  أسَ  نَ  یَعُودَ  أَن   النَّ بَى فَلَا  هُنَاكَ، لیَِتَوَطَّ لَادُهُ یُس  دَنَا، أوَ  لَغُوا، مَاتَ  وَإنِ   عِن   وَقَبِلوُا غُوابَلَ  فَإِذَا فَأبَ 

یَةَ، مَأ مَنَ  بُليغُوا وَإلِاَّ  تُرِكُوا، ال جِز   (1)(.ال 

ترجمه: اگر کافر حربی با امان یا ذمه یا به قصد رسالت وارد قلمرو ما شود و نقض پیمان کند یا به دار 

فرزندان وی  –و از موارد نقض آن است که به دار الحرب بر گردد تا آنجا توطن کند  –الحرب بپیوندد 

بمیرد به فرزندان وی اطلاع می دهند. پس از اطلاع که نزد ما باقی می مانند در امان اند. اگر کافر حربی 

 چنانچه جزیه را بپذیرند رها می شوند و الا آنها را به مأمنشان می رسانند.

از سخنان نووی رحمه الله دانسته شد که فقه اسلامی اندیشه سرایت مصئونیت و امان را به خانواده و اقارب 

 دارندگان مصئونیت شناسایی کرده است.

: نظام حقوقی افغانستان در این مورد  برگرفته از حقوق بین الملل است، نظام حقوقی افغانستان ب: در

، طوری تاکید می دارد شان مصئونیت خاتمه با حتا دیپلومات خانواده به احترام لزومحقوق بین الملل نیز بر 

 منازعات وجود صورت در حتی باید می پذیرنده دولتکنوانسیون وین در مورد بیان می دارد:  33که ماده 

 و خود اتباع جز به ها مصئونیت و مزایا از مند بهره اشخاص تا آورد فراهم را لازم تسهیلات مسلحانه،

. گویند ترک را دولت این خاک فرصت اولین در بتوانند شان تابعیت به توجه بدون آنان، خانواده افراد نیز

صورت احتیاج، وسائل نقلیه لازم را برای خود و اموالشان در دولت مزبور )پذیرنده(، بخصوص باید، در 

 (2) اختیار آنان بگذارد.

 تسهیلات لازمدر این ماده دیده شد که دولت پذیرنده علاوه از خود دیپلومات، به خانواده دیپلومات هم تمام 

را ترک نموده و به  را فراهم نماید، تا دیپلومات همراه خانواده اش بدون کدام مشکل خاک دولت پذیرنده

 مأمن که کشور خودش است، برسد.

                                                             
 .073ص  12، ج المفتین وعمدة الطالبین روضة -1 

 (.33) ماده ،1321 دیپلوماتیک روابط درباره وین کنوانسیون -2 
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 : با مقایسه و بررسی میان هردو دیدگاه، دیده می شود که هردوج: مقایسه میان هردو دیدگاه در این مورد

دیدگاه در این مورد، دیدگاه واحد هستند، یعنی همان حقوق و امتیازاتی را که مأمور دیپلومات برخوردار  

 قوق و امتیازات برای خانواده و اقاربش نیز در نظر گرفته شود.می گردد، همان ح

 فرع چهارم: لزوم اعطای مهلت معقول به دیپلومات ها برای ترک قلمرو

نخست این مسئله را از دیدگاه فقه اسلامی مورد بررسی قرار داده، سپس دیدگاه نظام حقوقی افغانستان را 

 هردو مقایسه می نمایم: در این زمینه بیان داشته و در اخیر میان

: از دیدگاه فقه اسلامی برای دیپلومات ها می توان مهلت معقول داد تا قلمرو را الف: دیدگاه فقه اسلامی

نُ  لَا براحتی بتوانند ترک کنند، از همین جهت ابن عابدین رحمه الله می نویسد: ) بِي   یُمَكَّ تَأ مَن   حَر   ینَافِ  مُس 

قیِتِ  لجَِوَازِ ... سَنَةً  ر   دُونَهُ  مَا تَو  نِ  كَشَه  رَی  بَغِي لَكِن   دُرَر   وَشَه  ةِ  بِتَق صِیرِ  ضَرَر   یَل حَقَهُ  لَا  أَن   یَن  مُدَّ ا ال   (1)(.جِدًّ

ترجمه: هرگاه اقامت کافر حربی مستأمن در میان ما به مدت یک سال ممکن نباشد، می توان به کمتر از 

 د، ولی هرگز نباید به دلیل کوتاه شدن مدت به وی زیانی وارد آید.آن، یعنی یک ماه یا دو ماه توافق کر

یا مستأمن باید به میزانی مهلت داد که آمده است: به کافر حربی « شرح السیر الکبیر»همچنان در کتاب 

)به نظر ما به طریق اولی بر فرستادگان و ماموران دیپلوماتیک نیز قابل تسری  (2)به وی زیانی نرسد.

 است(.

 الإسلام دار في مقامه الإمام فكره حربیاً  أمن مسلماً  أن ولوهمچنین در جای دیگر چنین بیان نموده است: )

 مأمنه یبلغه أن بعد إلا ذلك یكون فلا الأمان صحة بعد النبذ ولایة للإمام ولأن. الخروج في إلیه یتقدم فإنه

 (3).(المستأمن بمنزلة ضرر بغیر الخروج من فیها یتمكن ما المهلة من له ویجعل الخروج في إلیه فیتقدم

ترجمه: اگر مسلمانی به کافر حربی امان دهد، ولی امام از اقامت او در قلمرو اسلامی ناخشنود باشد، 

ولی باید او را تا مأمنش برسانند. اخراج می شود، زیرا امام می تواند امان را بعد از اعطای آن رد کند، 

                                                             
 . 127ص  3، ج المختار الدر على المحتار رد -1 

ص  0، ج م1371، للإعلانات الشرقیة الشركة: الناشر، الكبیر السیر شرح، (هـ372: المتوفى) السرخسي الأئمة شمس سهل أبي بن أحمد بن محمد -2 

122. 

 .007ص  0همان مرجع، ج  -3 
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اختیارش قرار می دهند باید به میزانی باشد که بتواند بدون هر گونه خسارتی مهلتی که برای خروج در 

 )همچون مستأمنی که در یک مدت طولانی در قلمرو ما اقامت دارد( خارج شود.

خلاصه در فقه اسلامی لزوم اعطای مهلت معقول به فرستادگان برای ترک قلمرو تأکید صورت گرفته 

 است، که مختصرًا تذکر رفت.

، 1321: نظام حقوقی افغانستان و دیگر دولتها بر اساس کنوانسیون وین دیدگاه نظام حقوقی افغانستانب: 

برای دیپلوماتی که مأموریت او به هر دلیلی خاتمه یابد، مدت معقولی در نظر می گیرند تا قلمرو دولت 

 ت.پذیرنده را ترک کند، در این مدت از مصئونیتها و مزایای مقرر بر خوردار اس

: فقه اسلامی و نظام حقوقی افغانستان لزوم اعطای مهلت ج: مقایسه میان هردو دیدگاه راجع به این مورد

معقول به فرستادگان برای ترک قلمرو را یک حق از حقوق دیپلومات دانسته و به انجام آن از طرف دولت 

 ربی مستأمن نیز این ویژگی در نظرپذیرنده تأکید نموده اند، علاوه بر اینکه در فقه اسلامی برای کافر ح

 گرفته شده است.

 حقوق دیپلوماتیک چوپفرع پنجم: منع توسل به اقدامات متقابل در چهار

نخست از دیدگاه فقه اسلامی مورد بررسی قرار داده، سپس دیدگاه نظام حقوقی همچنان این مسئله را 

 و مقایسه می نمایم:افغانستان را در این زمینه بیان داشته و در اخیر میان هرد

: آنچه در فقه اسلامی آمده است، نشان می دهد که فقه اسلامی در این باره پیشگام الف: دیدگاه فقه اسلامی

اگر در امان فرستاده شرط شود، گرچند آمده است: « شرح السیر الکبیر»بوده است، طوری که در کتاب 

همین رفتار می کنند شایسته است مسلمانان نیز چنین مسلمان چیزی از او نستاند، چنانچه با فرستادگان ما 

گان ما چنین شرط می کنند و با آن وفا نمی کنند شایسته شرط کنند و به آن وفا نمایند. اگر آنان با فرستاد

 (1)است ما نیز چنین شرطی را به نفع فرستادگان آنان نپذیریم، اما اگر پذیرفتیم باید به آن وفادار باشیم.

به مثل مقدم است، این برداشت به برداشت ما معنی عبارت فوق این است که وفای به عهد بر اصل معامله 

با تعلیل امام سرخسی رحمه الله روشن می شود: چنانچه آنان در امان نیرنگ کنند و با وجود تعهدی که 
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ان هد بود، گویا اینکه آندادند با فرستادگان ما بدرفتاری کنند، در آن صورت پاسخ نیرنگ، نیرنگ نخوا

 (1)گروگانهای ما را بکشند ما مجاز به کشتن گروگانهای آنان نیستیم.

بر این اساس می توان گفت فقهای مسلمان بیش از ده قرن قبل، اصل عدم توسل به اقدامات متقابل را در 

پایبند  مودند بر فرضب حقوق دیپلوماتیک، پیش از کمیسیون حقوق بین الملل یافته اند و تأکید نچهار چو

 نبودن طرف متقابل به تعهدات خود معامله به مثل روانیست.

: توسل به اقدامات متقابل گرچه از دیرباز در روابط بین دولتها وجود ب: دیدگاه نظام حقوقی افغانستان

داشت، اما اکنون یکی از مشخصات بارز روابط بین الملل معاصر است؛ برای مثال ممکن است، دولت 

را که در قلمرو « الف»نیز در اقدامی متقابل دولت « ب»را ضبط کند. دولت « ب»اموال دولت « الف»

اوسط ضبط می کند. بدون شک توسل به اقدام متقابل با برخی از اصول مسلم حقوق بین الملل نوین در 

 تعارض است، مانند: 

شخص قاضی پرونده خود اصل ممنوعیت وحدت مدعی و داور در یک زمان، یا ممنوعیت اینکه  -1

 باشد.

شوند و این به اصل برابری دولتها که یکی از پایه  معمولًا دولتهای قوی به اقدام متقابل متوسل می -2

 های حقوق بین الملل نوین است، لطمه وارد می سازد.

 (2)توسل به این گونه اقدامات در بسیاری از موارد به سوء استفاده از آن منتهی می شود. -3

روست که گزارشگر ویژه کمیسیون حقوق بین الملل توسل به اقدامات متقابل را در چهارچوب از این 

روابط دیپلوماتیک دو جانبه و چند جانبه مجاز ندانست و اعلام کرد: دولت زیان دیده نمی تواند به عنوان 

د می به لطمه شدید واراقدام متقابل به رفتاری متوسل شود که به روند عادی دیپلوماسی دو جانبه یا چند جان

 (3)کند.

                                                             
 .173ص  2همان مرجع، ج  -1 
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: با مقایسه و بررسی میان هردو دیدگاه، دیده می شود که هر دو دیدگاه در ج: مقایسه میان هردو دیدگاه

این مورد، دیدگاه مشترک دارند، با این تفاوت که فقه اسلامی حتی از آنچه کمیسیون حقوق بین الملل به آن 

به مثل را در وضعیت عدم اعطای امتیازات مالی توافق شده جاری رسیده است، جلوتر می روند و معامله 

 وفای به یک نیرنگ بهتر است از آنکه نیرنگینمی دانند، زیرا در اسلام پاسخ نیرنگ، نیرنگ نیست، چون 

 را با نیرنگ پاسخ داد.

 نتیجه گیری

 از این تحقیق نتایج ذیل را بدست آوردم:

از مباحث مهم در فقه اسلامی و نظام حقوقی افغانستان اصل مصئونیت قضائی دیپلوماتیک یکی  -1

، که حتی فقه اسلامی در توسعه آن سهم دارد، به طوری که می توان گفت اصل مصئونیت بوده است

اصول شناسایی شده فقه اسلامی است، به همین شکل نظام یکی از « امان»سفیران براساس قاعده 

 ن الملل بدست آورده استحقوقی افغانستان این اصل را از حقوق بی

در خصوص مبنای پذیرش مصئونیتهای دیپلوماتیک در فقه اسلامی باید گفت نگاه فقه اسلامی در  -2

این خصوص به سان نگاه حقوق دیپلوماتیک امروزی است، یعنی پذیرش هم زمان دو نظریه 

 ش از تدویننمایندگی و مصلحت خدمت، با این تفاوت که اعطای مصئونیتها در اسلام قرنها پی

 کنوانسیونهای حقوق دیپلوماتیک امری بدیهی و مسلم نزد فقهای مسلمان بوده است.

ود. در نظر گرفته می ش« رفتار متقابل»از نظر فقهای اسلامی معافیتهای مالی و گمرکی بر اساس  -3

ین، و1311کنوانسیون و 34در نتیجه با مبنای معافیتهای گمرکی در حقوق بین الملل معاصر و ماده 

ل و نظام حقوقی افغانستان هم از حقوق بین المل یعنی نزاکت مبتنی بر رفتار متقابل مخالفتی ندارد

 تأثیر پذیر است.

فقه اسلامی با نظام حقوقی افغانستان، راجع به مصئونیت قضائی دیپلوماتیک تا حدی دیدگاهای  -4

 مشترک دارند و در کمتر موارد با هم افتراقات دارند.

ر مدت مأموریت، نماینده کشور متبوع خود هستند و نمایانگر قدرت و استقلال و حاکمیت دیپلومات د -5

 ملی آن خواهند بود، از این رو وظایفی در مقابل کشور پذیرنده و دولت فرستندۀ خویش دارند.

در فقه اسلامی استقرار و بر قراری روابط دیپلوماتیک و مصئونیت قضائی دیپلوماتها بر اصولی  -1

است؛ از جمله اصل نفی سبیل و عزت اسلامی، اصل دعوت، اصل رعایت احترام متقابل،  استوار
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اصل وفای به عهد و اصل عدم تعدی و تجاوز به حقوق بنده، ولی در نظام حقوقی افغانستان این 

 اصول در نظر گرفته نشده است، جز اصل رعایت احترام متقابل.

ا ن الملل حقوق دیپلوماتیک نیز تکامل یافته است، بهرچند به تناسب پیچیدگی و گسترش روابط بی -9

توجه به جهان شمولی فقه اسلامی و نقش دیپلوماسی فعال در پیشرفت اهداف والای این فقه، 

 محدودیتی خاص نسبت به گسترش روابط دیپلوماتیک وجود ندارد.

 

 پیشنهادات

نقش آنها در روابط دولت  دیپلوماتها ومصئونیت قضائی راجع به برای اینکه مردم مسلمان افغانستان 

 موارد ذیل را پیشنهاد می کنم:، آگاهی بهتر وخوبتر حاصل نمایند، افغانستان با دولتهای دیگر

در این رساله مصئونیت قضائی دیپلومات ها مطابق فقه اسلامی و نظام حقوقی افغانستان معرفی  -1

ه ، که یک قانون راجع بافغانستان پیشنهاد می کنماسلامی  امارتبه دولت گردیده است، بنابر این 

قانون دیپلومات که در آن بحث از تمام مسایل دیپلوماتیک بخصوص مصئونیت قضائی شان شده 

باشد، طرح، تصویب و با اجرا بگذارند، تا مردم افغانستان این قانون را مطالعه نموده و تلاش 

تا روابط افغانستان با دیگر کشورها در هر عرصه از نمایند به دیپلوماتها تعدی و تجاوز ننمایند 

 طریق دیپلوماتها محکم بر قرار گردد.

های محترم معارف وتحصیلات عالی که معهد علم، پرورش ونمونۀ الگوگیری برای به وزارت  -2

راجع به ی داخلی وخارجی هستند، پیشنهاد می کنم تا هر وقت وهرزمان هادیگر وزارت ها ونهاد

زش دیپلومات و سفرای کشورهای منطقه، بخصوص مصئونیت قضائی دیپلومات ها اهمیت و ار

به تمام مراکز تعلیمی و تحصیلی هدایت دهند، تا معلمین و اساتید به متعلمین و محصلین این 

موضوع را آگاهی دهند، تا جوان تعلیم و تحصیل یافته افغانستان از حقوق و مصئونیت دیپلومات 

  .همیشه به دیپلوماتها دیدی احترام گونه داشته باشند آگاهی حاصل نموده و

أکادمیک است، پیشنهاد می نمایم تا در این عرصه علمی وبرای پوهنتون سلام که یک پوهنتون  -3

 تمصئونیبر این اساس موضوع را که من کار کردم،  .تحقیقات بیشتر و بهتر انجام دهند بازهم

که  تساهم ولی عناوین دیگری  ،بود افغانستان حقوقی نظام و اسلامی فقه در ها دیپلومات قضائی

بهتر است تا روی آنها به حیث منوگراف لیسانس و تیزس ماستری قرار گرفته و کار شوند، از 
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احکام  -2. نقش دیپلومات در روابط میان دولتها در فقه اسلامی و نظام حقوقی افغانستان -1جمله: 

چگونگی ارتباط دولتها در فقه  -3. می و نظام حقوقی افغانستانمعاهدات میان دولتها در فقه اسلا

 وغیره. مصئونیت قضائی پارلمان در فقه اسلامی و حقوق -4. اسلامی و حقوق

پیشنهاد می کنم تا سیستم آگاهی دهی شان را در رسانه های صوتی  و حقوق دانان برای علمای کرام -4

نقش به سزای در ارتباط سازی افغانستان با و تصویری روی این موضوع و سائر موضوعات که 

 .بیشتر نمایند ،کشورهای دگیر دارند
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 رست آیات های قرآنيفه

شماره  صفحه

 آیت 

 شماره آیات سوره

 1 الْمُشْرِكِین   ف اقْتُلوُا التوبة 5 11

انْظُرُوا الْْ رْضِ  فِي سِیرُوا قُلْ  العنکبوت 20 23 یْف   ف  أ   ك  د  ... ب  لْق   2 الْخ 

نْهاكُمُ  لا الممتحنة 1 101 ُ  ی 
نِ  اللّا ینِ... فِي یُقاتِلوُكُمْ  ل مْ  الاذِین   ع   3 الدِّ

شْهِدُوا و   البقرة 212 14 یْنِ  اسْت  هِید   4 رِجالكُِمْ... مِنْ  ش 

د   إنِْ  و   التوبة 1 113، 53، 50 ك   الْمُشْرِكِین   مِن   أ ح  جار  ى ف أ جِرْهُ  اسْت  تا ... ح  ع  سْم   5 ی 

بْنا و   المائدة 45 102 ت  ل یْهِمْ  ك  فْس   أ نا  فِیها ع  فْسِ  النا یْن   و   بِالنا یْنِ...بِا الْع   1 لْع 

أ شْهِدُوا الطلاق 2 15 يْ  و  و  دْل   ذ   9 ..مِنْكُمْ. ع 

ا لاذِین   الانفال 93 14 ف رُوا و  عْضُهُمْ  ك  اءُ  ب  ... أ وْلِی  عْض   1 ب 

أ نِ  المائدة 43 95، 92 هُمْ  احْكُمْ  و  یْن  ا ب  ل بِم  ُ  أ نْز 
لا   اللّا بِعْ  و  تا هُمْ... ت  اء   3 أ هْو 

ا دُعُوا البقرة 212 19 ا م  اءُ إذ  د  ه  أبْ  الشُّ لا  ی   10 ...و 

وْتُ  المائدة 101 15 كُمُ الْم  د  ر  أ ح  ض  ا ح  یْنِكُمْ إذِ  ةُ ب  اد  ه  نُوا ش  ا الاذِین  آم  ه  ا أ یُّ  11 ...ی 

ا یا النور 29 13، 21 ه  نُوا الاذِین   أ یُّ دْخُلوُا لا آم  یْر   بُیُوتا   ت   12 بُیُوتِكُمْ... غ 
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 حادیث نبويأفهرست 

 صفحه حدیث شماره

ا أحََد   لقِِتَالِ  نَجِئ   لَم   إنَِّا 1 نَا وَلَكِنَّ تَمِرِینَ  جِئ  شًا وَإنَِّ  مُع  هُمُ  قَد   قُرَی  بُ... نَهِكَت   11 ال حَر 

هُم   2 ة   أنََّ  11 رِبَاعَتِهِم   عَلَى وَاحِدَة   أمَُّ

3 
دِ  أخَِیسُ  لا إنيي بِسُ  وَلا بِال عَه  دَ وَلكِنِ  أحَ  بُر  جِع   ال  ، ار  هِم   فِي الذِي قَلبكَ  فِي كَانَ  فَإن   إلَی 

. ا لأنَ، قَل بِكَ  جِع   فَار 
30 

مِ  4 مَنِ  اللهَِّ  بِس  ح  حِیمِ، الرَّ د مِن   الرَّ ُ  صَلَّى اللهَِّ  رَسُول مُحَمَّ رَى.. إلَِى وسلمّ علیه اللهَّ  15 .كِس 

ةُ  5 لِمِینَ  ذِمَّ عَى وَاحِدَة   ال مُس  نَاهُم   بِهَا یَس  فَرَ  فَمَن   أَد  لِمًا أخَ  هِ  مُس  نَةُ  فَعَلَی   51 اِلله... لَع 

دِیكُمُوهُمَا لَا  1 دَمَ  حَتَّى نَف  نِي - صَاحِبَانَا یَق  دَ  یَع  نَ  سَع  ، أبَِي ب  بَةَ  وَقَّاص  نَ  وَعُت  وَانَ...غَ  ب   101 ز 

لا 9 تُ  رَسُول ، أنَّك لَو  تَ  ،«عُنُقَكَ  لَضَرَب  مَ  وَأَن  تَ  ال یَو   109 - 101 .بِرَسُول   لَس 

طَلق من 1 ة... وَله قَی صر إلَِى هَذَا بكتابي ین   100 ال جنَّ

3 
لَا  وَاللهِ  سُلَ  أَنَّ  لَو  تَلُ  لَا  الرُّ تُ  تُق  نَاقَكُمَا. لَضَرَب  ، 52، 41، 35 أَع 

55 ،13 

10  ُ قهُُ، وَاللهَّ ق   مُمَزي كَهُ... وَمُمَزي  11 مُل 
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 فهرست منابع و مأخذ

 قرآن کریم

، مختصر طبقات الحنابلة، هـ(521أبو الحسین ابن أبي یعلى، )المتوفى:  ،محمد بن محمدیعلى،  أبي ابن .1

 .بیروت –الناشر: دار المعرفة ، المحقق: محمد حامد الفقي

 الجزري، الشیباني الحسن أبو الواحد عبد بن الكریم عبد بن محمد بن محمد الكرم أبي بن ابن الاثیر، علي .2

: الناشر تدمري، السلام عبد عمر: تحقیق التاریخ، في الكامل ،(هـ130: المتوفى) الأثیر ابن الدین عز

 م.1339/  هـ1419 الأولى،: الطبعة لبنان، – بیروت العربي، الكتاب دار

 ،يالشیبان ،أبوالسعادات ،مجد الدین ،المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكریم ،ابن الأثیر .3

محمود  -تحقیق: طاهر أحمد الزاوى  ،النهایة في غریب الحدیث والأثر، هـ(101)المتوفى:  ،الجزري

 .م1393 -هـ 1333بیروت،  -الناشر: المكتبة العلمیة ،  محمد الطناحي

 ، أحكام(هـ543: المتوفى) المالكي الاشبیلي المعافري العربي بن بكر أبو الله عبد بن ابن العربی، محمد .4

 م. 2003 - هـ 1424 الثالثة،: لبنان، الطبعة – بیروت العلمیة، الكتب دار: القرآن، الناشر

 ،(هـ451: المتوفى) الفراء ابن بـ المعروف یعلى، أبو خلف، بن محمد بن الحسین بن الفراء، محمد ابن .5

 – یدالجد الكتاب دار: الناشر المنجد، الدین صلاح: المحقق والسفارة، للرسالة یصلح ومن الملوك رسل

 م. 1392 هـ، 1332 الثانیة،: الطبعة بیروت،

 فتح ،(هـ111: توفىالم) الهمام بابن المعروف الدین كمال السیواسي، الواحد عبد بن ابن الهمام، محمد .1

 بیروت. الفكر، دار: الناشر القدیر،

 لدینا بدر الله، عبد أبو الشافعي، الحموي الكناني جماعة بن الله سعد بن إبراهیم بن ابن جماعة، محمد .9

 لمحاكما رئاسة من بتفویض الثقافة دار: الإسلام، الناشر أهل تدبیر في الأحكام ، تحریر(هـ933: المتوفى)

 م.1311- هـ1401 الثالثة،: الدوحة، الطبعة/ قطر - بقطر الشرعیة

 ، التلخیص(هـ152: المتوفى) العسقلاني الفضل أبو حجر بن أحمد بن محمد بن علي بن ابن حجر، أحمد .1

 1421 الأولى،: السلف، الطبعة أضواء دار: موسى، الناشر بن عمر بن الثاني محمد: الحبیر، المحقق

 م. 2009 - هـ

 لسان ،(هـ152: المتوفى) العسقلاني الفضل أبو حجر بن أحمد بن محمد بن علي بن أحمدابن حجر،  .3

 نان،لب – بیروت للمطبوعات الأعلمي مؤسسة: الناشر الهند، – النظامیة المعرف دائرة: المحقق المیزان،

 م.1391/ هـ1330 الثانیة،: الطبعة
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، (هـ152: المتوفى) العسقلاني الفضل أبو حجر بن أحمد بن محمد بن علي بن أحمدابن حجر،  .10

 لنشرل الغیث دار - والتوزیع للنشر العاصمة دار: الثّمَانِیَةِ، الناشر المسَانید بِزَوَائِدِ  العَالیَةُ  المطَالبُ 

 م. 1331 - هـ 1413الأولى، : والتوزیع، الطبعة

 ،الله عبد أبو لأنصاري،ا حسن بن الرحمن عبد بن أحمد بن علي بن( الله عبد أو) محمد حدیدة، ابن .11

 ملوك إلى ورسله الأمي النبي كتاب في المضي المصباح ،(هـ913: المتوفى) حدیدة ابن الدین جمال

 بیروت. – الكتب عالم: الناشر الدین، عظیم محمد: المحقق وعجمي، عربي من الأرض

ربلي خلكان البرمكي الإأبو العباس شمس الدین أحمد بن محمد بن إبراهیم بن أبي بكر ابن خلكان،  ابن .12

 –الناشر: دار صادر ، المحقق: إحسان عباس، وفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمان، هـ(111)المتوفى: 

 م. 1334، 1الطبعة: ، بیروت

عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن، البغدادي، ثم الدمشقي، السَلامي، زین الدین ابن رجب،  .13

 الناشر:، عبد الرحمن بن سلیمان العثیمین، المحقق: طبقات الحنابلة ذیل، هـ(935الحنبلي )المتوفى: 

 .م 2005 -هـ  1425الطبعة: الأولى، ، الریاض –مكتبة العبیكان 

: المتوفى) هزنجوی بابن المعروف أحمد أبو الخرساني، الله عبد بن قتیبة بن مخلد بن حمیدزنجویه،  ابن .14

: اشرسعود، الن الملك بجامعة - المساعد الأستاذ فیاض ذیب كرشا: زنجویه، تحقیق لابن ، الأموال(هـ251

 م.  1311 - هـ 1401 الأولى،: السعودیة، الطبعة الإسلامیة، والدراسات للبحوث فیصل الملك مركز

: متوفىال) الدین فتح الفتح، أبو الربعي، الیعمري أحمد، بن محمد بن محمد بن محمد الناس، سید ابن .15

 لأولى،ا: بیروت، الطبعة – القلم دار: والسیر، الناشر المغازي والشمائل فنون في الأثر ، عیون(هـ934

 م.1414/1333

 :المتوفى) زید أبو البصري، النمیري ریطة بن عبیدة بن( زید واسمه) شبة بن ابن شبة، عمر .14

دة، ج – أحمد محمود حبیب شلتوت، الناشر: السید محمد فهیم: شبة، حققه لابن المدینة ، تاریخ(هـ212

 هـ. 1333

 المحتار ، رد(هـ1252: المتوفى) الحنفي الدمشقي العزیز عبد بن عمر بن أمین محمد عابدین، ابن .14

 م. 1332 - هـ1412 الثانیة،: بیروت، الطبعة-الفكر دار: المختار، الناشر الدر على

 ، الدیباج(هـ933: المتوفى) الیعمري المالکی الدین برهان محمد، بن علي بن إبراهیم فرحون، ابن .15

 التراث دار: النور، الناشر أبو الأحمدي محمد: وتعلیق المذهب، تحقیق علماء أعیان معرفة في المذهب

 القاهرة.   والنشر، للطبع
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ابن قاضي شهبة الأسدي، أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر الشهبي الدمشقي، تقي الدین )المتوفى:  .11

عة: بیروت، الطب –لحافظ عبد العلیم خان، دارالنشر: عالم الكتب هـ(، طبقات الشافعیة، المحقق: ا151

 .هـ 1409الأولى، 

 حمدم الحنبلي، أبو الدمشقي ثم المقدسي الجماعیلي قدامة بن محمد بن أحمد بن الله عبد قدامة، ابن .19

القاهرة،  مكتبة: قدامة، الناشر لابن ، المغني(هـ120: المتوفى) المقدسي قدامة بابن الشهیر الدین، موفق

 م.1311 - هـ1311 القاهرة، 

أبو الفداء زین الدین أبو العدل قاسم بن قُطلوُبغا السودوني )نسبة إلى معتق أبیه سودون  قُطلوُبغا، ابن .11

الناشر:  تاج التراجم، المحقق: محمد خیر رمضان یوسف،هـ(، 193الشیخوني( الجمالي الحنفي )المتوفى: 

 .م1332-هـ  1413الطبعة: الأولى، دمشق،  –دار القلم 

 : المتوفى) الجوزیة قیم ابن الدین شمس سعد بن أیوب بن بكر أبي بن محمد الجوزیة، قیم ابن .13

 رون،والعش السابعة:  بیروت، الطبعة الرسالة، مؤسسة:  العباد، الناشر خیر هدي في المعاد ، زاد(هـ951

 م.1334/ هـ1415

، (هـ994 :المتوفى) الدمشقي ثم البصري القرشي كثیر بن عمر بن إسماعیل الفداء ابن کثیر، أبو .20

: لطبعةوالتوزیع، بیروت، ا للنشر طیبة دار: سلامة، الناشر محمد بن سامي: العظیم، المحقق القرآن تفسیر

 م. 1333 - هـ1420 الثانیة

، (هـ994 :فىالمتو) الدمشقي ثم البصري القرشي الفداء أبو كثیر بن عمر بن ابن کثیر، إسماعیل .21

 ،1401 الأولى: العربي، بیروت، الطبعة التراث إحیاء دار: شیري، الناشر علي: والنهایة، المحقق البدایة

 م. 1311 - هـ

إبراهیم بن محمد بن عبد الله بن محمد ابن مفلح، أبو إسحاق، برهان الدین )المتوفى:  مفلح، ابن .22

، عبد الرحمن بن سلیمان العثیمین، المحقق: أحمدالمقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام ، هـ(114

 .م1330 -هـ 1410الطبعة: الأولى، ، السعودیة –الریاض  -الناشر: مكتبة الرشد 

 الرویفعى الأنصاري منظور ابن الدین جمال الفضل، أبو على، بن مكرم بن ابن منظور، محمد .23

 هـ. 1414 - الثالثة: بیروت، الطبعة – صادر دار: العرب، الناشر ، لسان(هـ911: المتوفى) الإفریقى

 ، البحر(هـ390: المتوفى) المصري نجیم بابن المعروف محمد، بن إبراهیم بن الدین ابن نجیم، زین .24

 الثانیة.: الإسلامي، بیروت، الطبعة الكتاب دار: الدقائق، الناشر كنز شرح الرائق



          

129 
 

تاني الأزدي عمرو، نب شداد بن بشیر بن إسحاق بن الأشعث بن سلیمان داود، أبو .25 جِس  : توفىالم) السي

د - الأرنؤوط شعَیب: داود، المحقق أبي ، سنن(هـ295 ة، العالمی الرسالة دار: بللي، الناشر قره كامِل محَمَّ

 م. 2003 - هـ 1430 الأولى،: بیروت، الطبعة

، الخراج، (هـ112:  المتوفى) الأنصاري، حبتة بن سعد بن حبیب بن إبراهیم بن یعقوب یوسف، أبو .21

 للتراث، القاهرة. الأزهریة المكتبة:  محمد، الناشر حسن سعد ، سعد الرءوف عبد طه:  تحقیق

 ابوزهره، احمد. الجریمة، دارالفکر العربی، بیروت. .29

 خاتم ،(هـ1334: المتوفى) زهرة بأبي المعروف أحمد بن مصطفى بن أحمد بن ابوزهره، محمد .21

 هـ. 1425 القاهرة، – العربي الفكر دار: الناشر وسلم، وآله علیه الله صلى النبیین

 سازمان میرمحمدی، مصطفی سید: مترجم ،(اسلامی رهیافت) دیپلوماتیک حقوق ابوالوفا، احمد .23

 چاپ تهران، انسانی، علوم توسعۀ و تحقیق مرکز ،(سمت) دانشگاها انسانی علوم کتب تدوین و مطالعه

 ش. هـ1333 دوم،

 أحمد الإمام ، مسند(هـ241: المتوفى) الشیباني الله عبد أبو أسد بن هلال بن حنبل بن محمد بن أحمد .30

 :الرسالة، بیروت، الطبعة مؤسسة: وآخرون، الناشر مرشد، عادل - الأرنؤوط شعیب: حنبل، المحقق بن

 م. 2001 - هـ 1421 الأولى،

 منظومة داود، برنامج أبي سنن وضعیف ، صحیح(هـ1420: المتوفى) الدین ناصر محمد الألباني، .31

 بالإسكندریة. والسنة القرآن لأبحاث الإسلام نور مركز إنتاج من - المجاني - الحدیثیة التحقیقات

 ش. هـ1351 معرفت، نور انتشارات اصفهان، دیپلوماتیک، روابط و دیپلومات انصاری، هرمز، .32

صبح، کابل، میزان ایوبی، محمد آصف، افغانستان و صد سال سیاست خارجی، روزنامه هشت  .33

 هـ ش.1331

آلادپوش، علی و علی رضا توتونچیان، دیپلمات و دیپلوماسی، وزارت خارجه ایران، چاپ اول،  .34

 هـ ش.1392

 رهنگف نشر دفتر تهران، کوهی، طراز شریفی حسین: مترجم الملل، بین حقوق کاسسه، آنتونیو .35

 ش. هـ1315 اول، چاپ اسلامی،

، صحیح (هـ251: المتوفى) الله عبد أبو البخاري، المغیرة بن إبراهیم بن إسماعیل بن محمد البخاري، .31

 .1319 – 1409 الأولى،: القاهرة، الطبعة – الشعب دار: البخاری، الناشر
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 511: المتوفى) الشافعي محمد أبو السنة، محیي الفراء، بن محمد بن مسعود بن البغوي، الحسین .39

 دار: معوض، الناشر محمد علي الموجود، عبد أحمد عادل: المحققالشافعي،  الإمام فقه في ، التهذیب(هـ

 م. 1339 - هـ 1411 الأولى،: العلمیة، بیروت، الطبعة الكتب

بكر بن عبد الله، أبو زید بن محمد بن عبد الله بن بكر بن عثمان بن یحیى بن غیهب بن محمد  .31

 ـ 1409یاض، الطبعة: الأولى، هـ(، طبقات النسابین، الناشر: دار الرشد، الر1423)المتوفى:   1319 -ه

 .م

بلایلیة معمر، الحمایة القانونیة للبعاث الدبلوماسیة، مذکرة التخرج لنیل اجازة المدرسة العلیا للقضا،  .33

 م.2003 – 2001الدفعة السابعة عشر، 

، (هـ1051: المتوفى) الحنبلى إدریس بن حسن ابن الدین صلاح بن یونس بن البهوتى، منصور .40

 العلمیة، بیروت. الكتب دار: الإقناع، الناشر متن عن القناع كشاف

جِردي موسى بن علي بن الحسین بن البیهقي، أحمد .41 رَو  ، (هـ451: المتوفى) بكر أبو الخراساني، الخُس 

 - الأولى: بیروت، الطبعة – العلمیة الكتب دار: الشریعة، الناشر صاحب أحوال ومعرفة النبوة دلائل

 هـ. 1405

جِردي موسى بن علي بن الحسین بن البیهقي، أحمد .42 رَو   ،(هـ451:  المتوفى) بكر أبو الخراساني، الخُس 

 - هـ 1414 ، الثانیة:  الطبعة القاهرة، – الخانجي مكتبة:  الناشر البیهقي، جمع - للشافعي القرآن أحكام

 م. 1334

 ش. هـ1313 هفتم، چاپ ،تهران دانشگاه تهران، کنسولی، و دیپلوماتیک حقوق صدر، جواد .43

بِیدِيّ  العبادي الحدادي محمد بن علي بن بكر أبوالحدادي،  .44 ، (هـ100: المتوفى) الحنفي الیمني الزَّ

 هـ.1322 الأولى،: الخیریة، الطبعة المطبعة: النیرة، الناشر الجوهرة

 ،(هـ1044: المتوفى) الدین برهان ابن الدین نور الفرج، أبو أحمد، بن إبراهیم بن علي الحلبي، .45

 هـ.1429 - الثانیة: الطبعة بیروت، – العلمیة الكتب دار: الناشر المأمون، الأمین سیرة في العیون إنسان

البلدان،  ، معجم(هـ121: المتوفى) الرومي الله عبد أبو الدین شهاب الله عبد بن الحموي، یاقوت .41

 م. 1335 الثانیة،: بیروت، الطبعة صادر، دار: الناشر

 خلیل مختصر ، شرح(هـ1101: المتوفى) الله عبد أبو المالكي الخرشي الله عبد بن محمد لخرشي،ا .49

 بیروت. – للطباعة الفكر دار: للخرشي، الناشر

: فىالمتو) بالخطابي المعروف سلیمان أبو البستي الخطاب بن إبراهیم بن محمد بن الخطابی، حمد .41

 م. 1332 - هـ 1351 الأولى: حلب، الطبعة – العلمیة المطبعة: السنن، الناشر ، معالم(هـ311
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، (هـ399: المتوفى) الشافعي الشربیني الخطیب الدین، شمس أحمد، بن محمد الشربیني، الخطیب .43

 ،الأولى: العلمیة، بیروت، الطبعة الكتب دار: المنهاج، الناشر ألفاظ معاني معرفة إلى المحتاج مغني

 م.1334 - هـ1415

هـ 1315رضا، حقوق دیپلوماتیک و کنسولی، مشهد، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، دیهیم، علی  .50

 ش.

ماز )المتوفى:  .51 هـ(، تاریخ 941الذهبي، شمس الدین أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَای 

ة: بعالإسلام وَوَفیات المشاهیر وَالأعلام، المحقق: بشار عوّاد معروف، الناشر: دار الغرب الإسلامي، الط

 .م 2003الأولى، 

بیدي،  .52 بیدي بمرتضى الملقّب الحسیني، الرزّاق عبد بن محمّد بن محمّدالزَّ ، (هـ1205: المتوفى) الزَّ

 هـ. 1414/ الأولى: بیروت، الطبعة – الفكر دار: القاموس، الناشر جواهر من العروس تاج

 م.1332بیروت، الطبعة الرابعة، الزحیلی، وهبة، آثار الحرب فی الاسلام، الناشر: دارالفکر،  .53

(، هـ1331: المتوفى) الدمشقي فارس، بن علي بن محمد بن محمود بن الدین الزركلي، خیر .54

 م. 2002 مایو/  أیار - عشر الخامسة: للملایین، بیروت، الطبعة العلم دار: الناشرعلام،الأ

ی، تنقیح الطلاب، مطبعة الحلبزکریا الانصاری، حاشیة الشرقاوی علی تحفة الطلاب بشرح تحریر  .55

 م.1341هـ = 1310القاهرة، 

 هـ1393 اول، چاپ سمت، تهران، اسلام، در دیپلوماسی و الملی بین تعهدات حقوق زنجانی، عمید، .51

 ش.

 ، تبیین(هـ 943: المتوفى) الحنفي الزیلعي الدین فخر البارعي، محجن بن علي بن عثمانالزیلعي،  .59

 1313 الأولى،: القاهرة، الطبعة بولاق، - الأمیریة الكبرى المطبعة: الناشرالدقائق،  كنز شرح الحقائق

 هـ.

ژاک هونتزینگر، در آمدی بر روابط بین الملل، ترجمه: عباس آگاهی، آستان قدس رضوی، مشهد،  .51

 هـ ش.1311

قق: هـ(، طبقات الشافعیة الكبرى، المح991السبكي، تاج الدین عبد الوهاب بن تقي الدین )المتوفى:  .53

محمود محمد الطناحي وعبد الفتاح محمد الحلو، الناشر: هجر للطباعة والنشر والتوزیع، الطبعة: الثانیة، 

 .هـ1413

ستانکزی نصرالله و دیگران، قاموس اصطلاحات حقوقی، چاپ توسط پروژه امور عدلی و قضایی  .10

 هـ ش.1319افغانستان، کابل، 
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هـ 1313سی در اسلام، قم، بوستان کتاب، چاپ اول، سجادی، عبدالقیوم، دیپلوماسی و رفتار سیا .11

 ش.

 دار: ، المبسوط، الناشر(هـ413: المتوفى) الأئمة شمس سهل أبي بن أحمد بن السرخسي، محمد .12

 م.1333 - هـ1414بیروت،  – المعرفة

: الكبیر، الناشر السیر ، شرح(هـ413: المتوفى) الأئمة شمس سهل أبي بن أحمد بن السرخسي، محمد .13

 م.1391للإعلانات، بیروت،  الشرقیة الشركة

سمیح عاطف الزین، محمد در مدینه )تحلیلی از زندگانی سیاسی و اجتماعی پیامبر(، ترجمه: مسعود  .14

 هـ ش.1393انصاری، تهران، جامی، 

 تاریخ في المحاضرة ، حسن(هـ311:  المتوفى) الدین جلال بكر، أبي بن الرحمن عبد السیوطي، .15

 بيالبا عیسى - العربیة الكتب إحیاء دار:  إبراهیم، الناشر الفضل أبو محمد: المحقق والقاهرة، مصر

 م. 1319 - هـ 1319 الأولى:  مصر، الطبعة – وشركاه الحلبي

 أبو افعيالش مناف، عبد بن المطلب عبد بن شافع بن عثمان بن العباس بن إدریس بن محمدالشافعي،  .11

بیروت،  – المعرفة دار: ، الأم، الناشر(هـ204: المتوفى) المكي القرشي المطلبي الله عبد

 م. 1330/هـ1410

الشامی، علی حسین. الدبلوماسی، نشأتها و تطورها و قواعدها و نظام الحصانات والامتیازات  .19

 م.2011الدبلوماسیة، دارالثقافة للنشر و التوزیع، بیروت، 

 الطالع ، البدر(هـ1250: المتوفى) الیمني الشوكاني الله عبد بن محمد بن علي بن محمدالشوكاني،  .11

 بیروت. – المعرفة دار: السابع، الناشر القرن بعد من بمحاسن

 المتدفق الجرار السیل ،(هـ1250: المتوفى) الیمني الله عبد بن محمد بن علي بن الشوكاني، محمد .13

 الأولى. الطبعة: الطبعة حزم، ابن دار: الناشر الأزهار، حدائق على

 م.1335الدین عامر، مقدمة لدراسة القانون الدولی العام، دارالنهضة العربیة، صلاح  .90

 https://m.marefa.orcq المعرفة.  –صلاح عامر  .91

 عز م،إبراهی أبو الصنعاني، ثم الكحلاني الحسني، محمد بن صلاح بن إسماعیل بن محمد الصنعاني، .92

 الحدیث، القاهرة. دار: السلام، الناشر ، سبل(هـ1112: المتوفى) بالأمیر كأسلافه المعروف الدین،

ضیایی بیگدلی، محمد رضا. حقوق بین الملل عمومی، گنج دانش، تهران، چاپ بیست و سوم،  .93

 هـ ش.1315

https://m.marefa.orcq/
https://m.marefa.orcq/
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 القاهرة، الاداب، مکتبة عمالاتها، و نظامها الاسلامیة، الدولة رافع. رفاعة الطهطاوی، .94

 م.1410/1349

د الحَيّ بن عبد الكبیر ابن محمد الحسني الإدریسي، المعروف بعبد الحي الكتاني،  الحي عبد .95 محمد عَب 

هـ(، فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشیخات والمسلسلات، 1312الكتاني )المتوفى: 

 .م1312، 2بیروت، الطبعة:  –المحقق: إحسان عباس، الناشر: دار الغرب الإسلامي 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب، بیروت، دار النشر :: دار ، عبد الحي بن أحمد العكري، الدمشقي .91

 .الكتب العلمیة

عثمان ضمیریة، اصول العلاقات الدولیة فی فقه الامام محمد بن الحسن الشیبانی، دارالنفائس،  .99

 م.2004الاردن، 

، (هـ943: المتوفى) الدین شهاب العمري، العدوي القرشي الله فضل بن یحیى بن أحمدالعدوي،  .91

 - هـ 1401 الأولى،: لبنان، الطبعة – بیروت العلمیة، الكتب دار: الشریف، الناشر بالمصطلح التعریف

 م. 1311

 م.1393 مصر، الاسکندریة، المعارف منشأة الدبلوماسی، القانون ابوهیف، صادق علی .93

 م.2021یومیة مستقلة المغرب، غنیمی، جابر، الحصانة القضائیة، ال .10

 الغنیمی، محمد طلعت. قانون السلام فی الاسلام، مصر، الاسکندریة، منشاة المعارف. .11

فاوی الملاح، سلطات الامن و الحصانات و الامتیازات الدبلوماسیة، الاسکندریة، منشاة المعارف،  .12

 م.1311

: ماسی، دراسة قانونیة مقارنة، الناشرالفتلاوی، سهیل حسین، الحصانة الدبلوماسیة للمبعوث الدبلو .13

 م.2002المکتب المصری لتوزیع المتبوعات، 

 فضیلة وکیل الجامعة للشؤون التعلمیة الدکتور/ فهد بن صالح اللحیدان، فیسبوک.  .14

 لةالفضی دار: الإسلامي، الناشر الفقه في الإجماع اللحیدان و ....، موسوعة محمد بن صالح بن فهد .15

 م. 2012 - هـ 1433 الأولى،: السعودیة، الطبعة العربیة المملكة - الریاض والتوزیع، للنشر

 ،13 مرق الدولی، للقانون المصریة المجلة ملحق للدولة، القضائیة الحصانة ریاض، عبدالمنعم فؤاد .11

 م.1313

 المحلى، ،(هـ451:  المتوفى) محمد أبو الظاهري، الأندلسي حزم بن سعید بن أحمد بن القرطبي، علي .19

 بیروت. والتوزیع، والنشر للطباعة الفكر دار: الناش
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کاشانی، ناصر مستوری، افغانستان دیپلوماسی دوچهره، ایران، انتشارات ایران شهر، چاپ اول،  .11

 هـ ش.1391

( مترجم: پرویز ذوالعین، مرکز چاپ 1312آوریل  11کنوانسیون وین درباره روابط دیپلوماتیک) .13

 هـ ش.1313ایران، چاپ چهارم، تابستان  و انتشارات وزارت امور خارجه

الصنائع فی  ، بدائع(هـ519: المتوفى) الحنفي الدین، علاء أحمد، بن مسعود بن بكر أبو الكاساني، .30

 م.1311 - هـ1401 الثانیة،: العلمیة، بیروت، الطبعة الكتب دار: ترتیب الشرائع، الناشر

هـ(، معجم 1401غني، الحنفی )المتوفى: كحالة الدمشق، عمر بن رضا بن محمد راغب بن عبد ال .31

 بیروت، دار إحیاء التراث العربي بیروت.  -المؤلفین، الناشر: مكتبة المثنى 

 الكتب دار: ، المدونة، الناشر(هـ193: المتوفى) المدني الأصبحي عامر بن مالك بن أنس بن مالك .32

 . 400ص  4م، ج 1334 - هـ1415 الأولى،: العلمیة، بیروت، الطبعة

: ةكراتشي، الطبع – ببلشرز الصدف: الفقه، الناشر قواعد الإحسان، عمیم البركتي، محمد المجددي .33

 .1311 – 1409 الأولى،

هـ(، 995عبد القادر بن محمد بن نصر الله القرشي، أبو محمد، )المتوفى:  ،محیي الدین الحنفي .34

 .كراتشي –الجواهر المضیة في طبقات الحنفیة، الناشر: میر محمد كتب خانه 

 محمد: المحقق مسلم، صحیح ،(هـ211: المتوفى) النیسابوري، القشیري الحسن أبو الحجاج بن مسلم .35

 بیروت. – العربي التراث إحیاء دار: الناشر الباقي، عبد فؤاد

المغاریز، عاطف فهد، الحصانة الدبلوماسیة بین النظریة و التطبیق، دارالثقافة للنشر و التوزیع،  .31

 م.2003الطبعة الاولی، الاردن، 

، (هـ145: المتوفى) الدین تقي العبیدي، الحسیني العباس أبو القادر، عبد بن علي بن المقریزي، أحمد .39

 1411 الأولى،: بیروت، الطبعة العلمیة، الكتب دار: والْثار، الناشر الخطط بذكر والاعتبار المواعظ

 هـ.

مبعوث الدبلوماسیة، مذکرة لنیل شهادة الماجستیر، مواسی واعلی بکیر، الحصانة القضائیة المدنی لل .31

 م.2015 – 2014فرع قانون دولی و علاقات دولیة، جامعة الجزائر، 

هـ 1351میرزا صالح، غلام حسین، مقدمۀ بر تاریخ تئوری دیپلوماسی، تهران، دانشگاه ملی ایران،  .33

 ش.

ملل، دانشگاه مفید، قم، میرمحمدی، سید مصطفی، اصل عدم مداخله در اسلام و حقوق بین ال .100

 هـ ش.1331
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میرمحمدی، سید مصطفی، مصونیت و مزایای هیئت های نمایندگی دولت ها و سازمانهای بین  .101

 هـ ش.1391المللی، انتشارات بین المللی الهدی، تهران، چاپ اول، 

المفتین،  وعمدة الطالبین ، روضة(هـ191: المتوفى)الدین  محیي زكریا أبو شرف، بن النووي، یحیى .102

/  هـ1412 الثالثة،: عمان، الطبعة -دمشق -بیروت الإسلامي، المكتب: الشاویش، الناشر زهیر: تحقیق

 م.1331

 شرح ، المجموع(هـ191:  المتوفى) النووي الدین محیي زكریا أبو شرف، بن یحیىالنووي،  .103

 بیروت. الفكر، دار: المهذب، الناشر

: المتوفى) الواقدي الله، عبد أبو المدني، بالولاء، الأسلمي السهمي واقد بن عمر بن الواقدی، محمد .104

 م.1339 - هـ1419 الأولى: العلمیة، الطبعة الكتب دار: الشام، الناشر ، فتوح(هـ209

 مطبعه کابل،( 1150) رسمی جریدۀ أموال، فروش و تجارتی قراردادهای قانون عدلیه، وزارت .105

 .1333 میزان احمدی،

 هـ ش.1331(، مطبعه پرویز، کابل، 1210، جریدۀ رسمی ) وزارت عدلیه، کود جزا .101

ولید خالد الربیع، الحصانات و الامتیازات الدبلوماسیة فی الفقه الاسلامی و القانون المقارن، دراسة  .109

 مقارنة، مجلة الفقه و القانون المقارن، الکویت.

 هـ1331 کبیر، امیر انتشارات تهران، توکلی، احمد: ترجمه دیپلوماسی، فن تکامل نیکلسون، هارولد .101

 ش.

 ومنبع الزوائد ، مجمع(هـ109: المتوفى) الدین نور الحسن أبو سلیمان، بن بكر أبي بن الهیثمي، علي .103

 م. 1334 هـ، 1414القاهرة،  القدسي، مكتبة: القدسي، الناشر الدین حسام: الفوائد، المحقق
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Summary of the discussion 

Islamic jurisprudence and legal system of Afghanistan has considered judicial 

immunity for diplomats, so that diplomats can perform their duties calmly and easily, 

judicial immunity of diplomats is considered one of the basic issues in Islamic 

jurisprudence and legal system of Afghanistan, because durability, consistency And 

the relations of a government with other governments are done by diplomats. The 

importance of the issue, the lack of awareness of the people of Afghanistan and the 

answers to solve the questions in this field have led to the selection of this issue. 

Before this research, the research was done in Arabic without comparing the legal 

system of Afghanistan and I solved this challenge. Purpose: to solve people's 

problems in this field, to inform, etc. The current research is one of the library 

research and in descriptive analytical form. 

The judicial immunity of a diplomat is the same as the complete immunity of life, property and 

reputation of diplomatic employees, so that diplomats can freely devote themselves to their 

important duties, without the intervention of the judicial authorities for the receiving country 

during the long period that these diplomats stay there. Immunity of the diplomat's place and 

mission, immunity of property, exemption from taxes and customs duties, freedom of movement 

are the characteristics of a diplomat in the jurisprudence and legal system of Afghanistan. 

Immunity from aggression and judicial immunity are types of diplomatic immunity. Judicial 

immunity is symbolic and functional because of its climatic extension. Judicial immunity of 

diplomats has juridical and legal legitimacy. The sources of judicial immunity of diplomats are: 

Holy Quran, Prophetic tradition, consensus, customs, customs of governments, treaties between 

governments and internal laws. 

Diplomats, couriers, employees of international companies and administrative and technical 

employees have judicial immunity. Judicial immunity is divided into civil and administrative 

judicial immunity and criminal judicial immunity. If the diplomatic agent engages in commercial 

or professional activities, it does not include judicial immunity. A diplomat does not have judicial 

immunity if he commits a crime. The basis of immunity is the description of representation and 

expediency of service. Any kind of assault on diplomats is not acceptable. Judicial immunity ends 

with the loss of the status of diplomatic agent, termination of diplomatic relations and espionage. 

With the end of the diplomat's judicial immunity, the diplomat along with his family should be 

brought to the safe place (his country) with respect. Islamic jurisprudence and the legal system had 

a common point of view in the majority of research cases and had a different point of view in a 

few cases. 
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